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 ي طاهرساینوشته پر|یجیرمان عشق تدر
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 : گرفت و گفتونیزی نگاهش رو از تلوآرمان
 ؟؟ي بردیبچه برو بخواب، مگه فردا نبا 

 : نثارش کردم که گفتي تو چه ابه
 !ی خوابجی بچه برو بخواب که معلومه گاااا،برویپرو شد 

 . تکون دادم و رفتم از پله ها بالاي گفت، سری مراست
 ، نکردمی خودم رو معرفیراست
 !! شرممممیییییلی سکون و آرامش اما بر خلاف اسمم خی دختر شاد و خوش سرزبونم به اسم آرام به معنهی من

 .میترکونیهردوتامون با هم م.  داداش بزرگ تر از خودم دارم به اسم آرمانهی 
 . حساسهیلی خیلی خلمونی تحصتی وضعي روبابامون
 . فرانسهمی با خانواده مون رفتی سالگ15 تو سن نمی همبخاطر

 من کنکورم رو دادم و خواستم سال اول دانشگاهم رو تو دانشگاه فرانسه بگذرونم بخاطر کار بابام که شرکت تا
    اما بابام قبول نکرد و گفت خودش برمی بر گردمیداره مجبور شد

 .میای باهاش بمی کردشی اما ما به زور راضگردهیم
 . اتاقم رو باز کردم و رفتم تو اتاقدر

نچ نچ نچ  … کدوم از دوستامون خبرچی از همی از وطن دور بودهی که چن سالنمی گفتم، بخاطر ای داشتم مخب
    هفتهکی من قراره برم دانشگاه اونم فردا،البته بعد یراست. میندار

 . فرساااطاقت
 رونی رو بی دونستم چندتا اتفاق کوچک تو دانشگاه چه اتفاقاتیو نم.  و چشمام رو بستمدمیخت دراز کش تيرو

 ... زنهی رقم مانمی من و اطرافيدانشگاه برا
            

 .نگییییینگگگگگ،دید...نگینگ،دید
 . مزااحمی آلارم گوشنی بازم که ااااه
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 باز به مهی رو قطع کردم و با چشم نی بودم آلارم گوشيداریهمون طور که تو خواب و ب.  شدممموونهیاه،د
 . نگاه کردممیساعت گوش

 ، صبحقهی دق25و7
) خوشگلم( از تخت دو نفره عیافتادم و سر...  دانشگاهنی روز اول اادی دفعه کی پتو کردم که ری سرم رو زالیخیب

    رفتم و بعد ازیی تو دستشوعی حرکت سرهی اومدم و با نییپا
 در افمیق. خنده زدم و خودمو مسخره کردمری دفعه زکیو . نگاه کردمنهییدن به دست و روم خودم رو تو آ زآب

    هزار رنگم که توش هزار تايچشما.  مسخره شده بودگایحد لال
 . شده بودو در کل سوووووژه بودمختهی رنگم آشفته دورم ریی خرماي هست پف کرده بود و موهارنگ

 . اومدم و موهام رو شونه کردمرونی بیی از دستشوعیسر
 مانتو خوشگل بودم که هم تک باشه و دخترا باهام دوست بشن البته هی چرخوندم و دنبال ی کمد چشم ميتو

     تونم؟ی تونم تو دانشگاه دوس نداشته باشم، میچون منکه نم. نه پسراااا
 !نـــــــه

 
 که ی به گلبهلی مایمانتو صورت!!!  بودی دفعه چشمم افتاد به، عالکی کلافه دنبال مانتو بودم که ي جورنیهم
    کاری اش پارچه پلنگقهی و نی آستنیی سه ربع داشت و پاي هانیآست

 کیبعد .  بودیییی شد و در کل عالی درست مپی اش دو تا گل بود که با زقهی تر از نیی کم پاهی بود و شده
   و از کمدم در آوردم و مشغول بودم ردهی که تازه خری مشکیشلوار ل

 .کردی خوشگلم میلی که طرحدار بود رو سرم کردم که خمیبعد به سرعت شال گلبه.  شدمدنیپوش
 : خودم گفتمبا
 ! اعتماد به سقف اوووف 

 .  ندهری و حراست دانشگاه بهم گادی بپمی کردم که به تممی و ملاحی ملشی آراهی بعدشم
 نیی بهم متصل بود پایچی مارپي خونه دو طبقه مون که با پله هاي رو برداشتم و از پله هامی مشکفی کبعدش
   ییرای حال و پذنشیی بزرگه که طبقه پایلی خونه خهیخونه ما . اومدم

 . شدی مدهی دلی بود که توش انواع و اقسام وسایی آشپزخونه و دستشوو
 . جداگونه دارهییمشون حموم و دستشو که هرکدونهی اشی دومم توش فقط اتاق و خوبطبقه
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.  ترش هستشی بی که همه دارن و حتیلی هستش چون همه وسایی هازی چه چنیی ندارم بگم تو طبقه پاحال
    تو آشپزخونه وی اگه کسنیی پايای از پله ها می که وقتنهی اشیفقط بد

 . نتتیبی باشه مییرایپذ
 :  و گفتدی منو دمامان

 .  بخوريزی چهی مادر نی بشایبه به دختر گلم آرام خانوم ب 
 : بود به مامان جونم گفتمقهی دق46 و 7.  ساعتم نگاه کردمبه

 .  خورمی ميزی چهیحالا تو دانشگاه . شهی مرمی دخوامی نمی مامانیمرس
 . زدمرونی و از خونه بدمی کفش هام رو پوشعی به مامانم مهلت حرف زدن بدم سرنکهی بدون او

 به دانشگاه ی خودمو با تاکسدی و من بارهی بگنی بابا بهم قول داده برام ماشمی نبودرانی وقته ایلی خچون
 .برسونم

 .خخخ!!ی عشوه خرکگمی که من بهش مانی از دخترا واسه پسرا عشوه مي سرکی دمی دانشگاه شدم که دوارد
 . کردندشیفکر کنم تا از حراست رد شدن دوباره خودشون رو آرا.  داشتنشیصد قلم آرا... ماشاا

 . کردندی مسخره مگروی زدند و همدی پسر هام بودند که با دوستاشون حرف مي سرکی
 هی یخلاصه هرکس. تابلوعه ایستاده و دنبال اسم خودشون و شماره کلاسشون بودندهی ي ها هم جلویبعض
    ها راهم رو به سمت اون تابلو کج توجه به اونیب. کردی میغلط

 .کردم
 . به اونا نکردمی توجهی خودم حس کردم ولي از پسرا رو رویلی نگاه خینی طول راه سنگتو

 : گفتمی کردم و با خودم مدام می تابلوعه رو نگاه مداشتم
.  بود371شماره کلاس . نهههه...  بهدمیاسمم رو دنبال کردم که رس. نمیآها ا... آرام... يریآرام ام... يری امآرام

 . من بودننننی بد شانسيشماره ها.  شانسیاه به خشک
اما همراه شکر .  گرفتمی تمام شکلاتکی قهوه فرانسه با ککی داغون به سمت بوفه دانشگاه رفتم و ی اعصاببا

    آرومخوردمی هر وقت قهوه میول.  تلخ متنفرررررميزایچون من از چ
 . بودیعال نی شدم و ایم

 .  کردنش شدمزی مشغول آنالی چشمری نشسته،زشمی پیکی خوردن قهوه ام بودم که متوجه شدم مشغول
 . ام زده بودی رژلب صورتهی.  داشت و چشماش سبز بودیی به خرمالی ماي قهوه ايموها
 . بود و در کل ناز بوددهی هم پوشي کرم و مقنعه و شلوار قهوه امانتو
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 کنم  خودش رو ی دارم نگاهش مدی تا فهمی که هنوزم که هنوزه زل زده به من ولدمی رو بالا آوردم و دسرم
   ی تنها نشستدمی ام دتایمن ب. سلام:  گفتعیجمع و جور کرد و سر

 . می باهم دوست بشی بهت بگم اگه قبول کنامی پس با خودم گفتم بي تازه اومدنکهی گفتم تو ام مثل اباخودم
 :  در کمال متانت گفتمی صداقتش کپ کردم ولاز
 . می باشه و کنار هم شاد باشی خوبی دوستی دوستنی ادوارمیام 

 ؟یکدوم کلاس: ادامه دادمبعد
 . 371: جور که ذوق زده بود گفتنی هماونم
 :من
 . چه خوب منم همون جا کلاس دارميوا_
 تر اون دخترا واسه پسرا شی چون بیمی صمیلیه خ ها دوس شدم اما نیلیاونجا با خ. می باهم سر کلاس رفتو

 . واقعا گلهههههتایاما ب. کردنی مییخود نما
 

 ... در، کلاس رو متوقف کردي از شروع کلاس گذشته بود که صداقهیدق 10
 شد ی کمتر مششیاگه آرا.  بدم نبودی خوشگل نبود ولیلی خیلیخ. با نمک وارد شدافهی با قي دخترری اجازه دببا
 .لنزم گذاشته بود.  بهتر بودیلیخ

 . شییی اوه اوه ااوه
 پشیاز ت.  بودپشی و کفششم متناسب با تفی بود و کی انداخته بود شلوارشم مشکی با شال مشکدی مانتو سفهی

    بهری و هرکس دادی خوشم نی ام که اگه از کسیخوشم اومد اما من آدم
 : نازکش ساکتم کرديندازم که صدا ام رو بکهی کنم، اومدم تی برسه مسخره اش مکلاس
 ...  استاددیببخش

 :  رو بگه استاد گفتلشی تا اومد دلو
 .دیای ترم به بعد سروقت بنی از اد؟گفتمی داشته باشری تاخدی مگه من نگفتم نبای رعنا همتخانوم
 .یخخخخخخخ همت.   اسمش رعنا بودپس
 : ام رو پروندمکهی گفت که من تی نميزی چرعنا
 !دی کنيزی وقت کلاسمون گرفته شد؟ خانوم برنامه ری بخاطر خانوم همتنی استاد متوجه شدي وااايوااا

 .  خنده زدندری کنم که زی که دارم دختره رو اسگل مدندی بچه ها فهمهمه
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 یبیحالا ع.  خانومدی کنيزی برنامه رگنی راست ميریخانوم ام: ساکت بعد ادامه داد: گفت ي بلندي باصدااستاد
 .دینیاره بفرمایید بشند
 کلاس که اونم پشت من بود نشست، قبلشم به من چشم ی خالي تنها جاي گفت و رفت روی ام چشمیهمت 

 :  خنده و گفتری زد زتایب. غره رفت
منم .  خندهریو زد ز.  بودیییییی عالافشی خدا قي واااایستی بر خلاف اسمت اصلا آروم ني آرام تو محشريوااااا
 :  گفتمدمویخند

 . گهههههی دمینی اما
 .دمیخندی منم بهش مخوردی و حرص مدی شنی مارو مي رعنا پشت ما نشسته بود و حرفاتازه
رو . ختی نگاه کردنش بهم رنیاعصابم از ا.  و برو بر نگاهم کردشمی کلاس تموم شد رعنا اومد پنکهی از ابعد

 : کردم بهش و گفتم
 ؟يدی خوشگل نده؟ی چهان؟

 : زد و گفتيپوزخند
 . دمیزشت ند_

 : گفتمتی با عصبانمن
 . زود تر زرت رو بزن کار دارمی داشتي دهنتو بفهم بچه ننه،حالا اگه کار،حرفيهووو 

 !حقشه: با خودم گفتمی شدم و نفهمیدم بد حرف زدم، ولی رو سرزنش کردم، باز عصبانخودم
  اومدم؟ری داشت چرا دیبه تو ربط:  گفت یی بعدش با لحن پروی شد ولطی لحظه خکی

 :من
 .نه_

 : اخم کرد و گفترعنا
 ؟يپس چرا زر زد_

  نگم؟يزی چي توقع داریا؟ وقت کلاس با ارزشم رو گرفت _من
 :   شد و بلند گفتیهم عصب) خخخ(ی خنده زدن و خانوم همتری تر دانش جوها زشی حرفم بنی ابا

 . خفهههه
 . خندهری تر حرصش بدم زدم زشی بنکهی اي حرف همه ساکت شدند و من برانی ابا

 :  که گفتدمی نکره شو شنيصدا
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 ؟يخندی مچرا
 : خنده گفتمبا

 .يخوری حرص مچون
 .  رفتمرونی توجه به اون بی کرد و من بیو اونم با حرص نگاهم م.  ادامه دادمدنمی به خندو

 . بابام اومده بود دنبالم و منو به خونه بردراننده
 :  جونم گرفتم که گفتی آرمان رو از مامدم،سراغی خونه که رسبه

 . اونجا کار کنهگهی شرکت بابات،قراره درفته
 !می رو بهش بگم و شاد شهی آرمان اومد قضی گرفتم که وقتمیو تصم.  خوشحال شدمییییلی خبر خنی ااز
 :اومد طرفم و گفت. دمی از خدمتکارا رو دیکی دفعه کی سمت اتاقم رفتم که به
 . .. خانومدیبخش 
 .دییبفرما:  از لحن حرف زدنش خوشم میاد پس منم مثل اون گفتمیلیخ

 . نیری زنگ زدن گفتن که باهاشون تماس بگی خانومهی خدمتکار
 : گفتمی سوالافهی با قمن

 ه؟ینگفت ک 
 : با تواضع گفتخدمتکار

 . خانومتای بچرا
 .  چسبونه تنگشی خانوم مهی خواد بگه ی هرکس رو معادتشه

 .آنیتا خانوم زنگ زده بود:  بار گفت هی ادمهی
 : گفتمتیمنم با عصبان 
 .به اون نگو خانوم بگو خره 
 . خره زنگ زده بودتای خانوم آندیببخش:  زنگ زد گفتتایدفعه بعدش که آن 

 ! بودم بهش گفتم خرهی خنده، اون روز چون از دست دوستم عصبانری زدم زمنم
 .یباشه مرس: گفتمعیس سر پشمهی افتاد که خدمتکاره پادمی هوی

 تخت دراز ي روکی نای و شلوار مشکی کوتاه صورتنی بلوز آستهی تو اتاق و بعد از عوض کردن لباسم با رفتم
 .... که خوابم برددمیکش

 . کنهی بالاسرمه و داره موهامو ناز میکی بودم که حس کردم دهی چقدر وقت خوابنمیدونم
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 : گفتی حرفاش گوش دادم که مبه
  کار کنم؟ی گلم بشم که اگه شوهر کنه من چی آبجنقربو

 :  چشمام رو باز کردم که صاف نشست و  من گفتمعی سریلیخ
 . هرروز خونم پلاس باشخخخخ

 :  که گفتدمی حرفاش رو فهمدیفهم
   کرده؟ی بدبختت چه گناهشوهر

 . ی من زنشم و دو تو برادر زنشکی نکهی الیبه دل:  گفتمیی با کمال پرومنم
 اسلامو يضای مرایخدا:  خنده زدم و آرمان دست هاش رو بالا برد و گفت ری بچه پرو به من گفت که من زهی

 .... شفا بده
 رو بهش گفتم که   قهقهه ی رعنا همتهی و منم قضمی چرت و پرت گفتی دوساعتمی ساعت و نکی خلاصه

    آرمان زنگ خورد و ازی گوشییبعد دو ساعت چرت و پرت گو. زدیم
 . رفترونی بونهخ

 ... افتادادمی هوی دانشگاهم رو بکنم که ي پاشدم کارهامنم
 . زدم و تلفن رو برداشتمرجهی رو تخت شعی زنگ نزدم،سرتای به بيوااااا

 :تایب
 الو؟
 ؟ی جون خوبتای سلام بمن

 . رفت بهت زنگ بزنمادمی ددددددیببخش:  جواب بده گفتمنکهی قبل از او
 : با حرصتایب

 . منتظرتمی خانوووم از کيدی کشزحمت
 . گههههی ددیمناااا،ببخش

 :تایب
 ؟ی نداره بچه،حالا خوبعب

 
 : بچگانه گفتمی با لحنمن

  ؟يدی زنگی کارم داشتتای مامان بیاوهوم،راست
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 . ییییدی رتا؟ی آخه ت،یی اوونهیالحق که د: و گفت دی خندتایب
 :  شد و گفتي جدهوی بعد
 . دانشگاهمی دنبالت برامی از فردا مآرام
 : گفتميجد
 . واسمرهی بگنی بابام قراره ماشخوادی نمیمرس.  بابا دستت درد نکنهنه
 .گهی اااا،لوس نشو دتایب

 . ارتمی داداشم ممنآخه
 . آراااااااام:  زد و گفتغی جتایب

 :من
 ...یه خوردمممم،نخور منو،ول.و. بابا باشه گباشه

  ههههه؟ی باز چتایب
 .امی فردا رو خودم ممن

 . دههههیم...  الان مامانم جي ندارياومدم ماماااان،خب دوستم کار.  بابا باشهي اتایب
 . نه برو خداحافظ:  و گفتمدمیخند
 .... خوابم بردااااادی زی درس خوندم که از خستگی کردم و کلنی رو قطع کردم و دفتر دستکم رو پخش زمتلفن

......... 
 :مامان...  اومدزدی مامانم که داد مي هان؟چرا؟ که صدانمی زميچرا رو ساعت چنده؟ اصلا من کجام؟ نمیدونم

  سالومه؟اااا،یدانشگاه دار.  شوداریآراااااااااام ب_
  بله خانوم* 
 . کندارشیبرو ب_

 . سلاااام: شدم و داد زدمزونی اومد چشم رو بگه که من با اون وضع مسخره از نرده ها آوسالومه
 .8 به قهی دق20 شد رتیسلام بدو د_

دوباره به ساعت نگاه کردم .  به اتاق برگشتم و لباس هام رو عوض کردمعیسر.  بدبخت شدمممميواااااااااا
 .8 به قهی دق10 ییوااا
 : به مامانم گفتمعیسر

 :  لقمه دستم داد و گفتهی آرمان دمی دهوی. رهی که گشنمه اما دی صبحونه رو نزن در حالحرف
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 . شدرتی که دمی برایب
 .  کلاس شروع میشهگهی دقهی دق2 بر سرم کنن اكخ

...... 
 : بلند اجازه خواستمي از شروع کلاس گذشته بود که من با صداقهید 5
 استاد اجازه هست؟ 

 :استاد
  شما چرا؟؟يری امد،خانومییبفرما _

 . دنی مریبعد مردم به من گ:  من بگم رعنا گفتنکهی از اقبل
 : گفتتیعصبان رفت رو هوا که استاد با کلاس

 : اجازه داد؟ منم پشت بندش گفتمیسااااکت ک 
 .دندی خندیرکی زری زایکه بعض!  شدهادی زتی تربیچه قدر ب!  ندارنتی نچ نچ مردم تربنچ

چون .  کنار رعنا خره نشستمي رفتم و مجبوریمنم با تشکر کوتاه. دینی بشدییبفرما:  هم رو به من گفت استاد
 .جا واسه من بدبخت نبود

 .  دختر نچسبهههههنی چقد اواقعا
 چسب ی که کدمی اشاره از بچه ها پرسموی ساعت تا رعنا پاشد که از استاد سوالش رو بپرسه،منم با امی از نبعد

    از بچه ها داشت و اون رو سمت من پرت کردیکی داره؟ 123
 از یی بعدشم به بهونه دستشومری دادم و گذاشتمش رو تاهی تکواری به دممینا و گوش رعي جاری منم زدم زو

 !رونیکلاس رفتم ب
 

 غی و وغی و جپرونهی جفتک مپره،ی منیی وایساده و بالا و پای همتدمی دهوی بعد تو کلاس اومدم که قهی دقچند
    وضع رونی کل کلاس همدمیمنم خودم رو متعجب نشون دادم که د.کنهیم

 . همه متعجبنداره
 وضع نیکل کلاسم هم.  نشستمنیدستمو رو دلم گذاشتم و رو زم.   نخندددددی خنده حالا کری من زدم زهوی

 . مردی داشت می کرد و همتدایرو پ
 یوسفی استاد يبا صدا.  کرد و سر جاش نشستی بهم نگا متی کاره منه چون با عصباندی فکر کنم فهمیول

    فقط منتظر بودم کلاس تموم بشه ودمی خندی میم و هسر جام نشست
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 . رونی گفت و رفت بشی اهی ام کلاس تموم شد یوقت.  و شاد شمنمی رو ببلمهیف
 !  کاراش بدم میادنی از ایلی خیول! بودییییدنی از پشت مانتوش ديوااااا

 : نشست و گفتشمی اومد پتایب
 . هی بدونم کار کخوادیفقط دلم م!  بودییی،عالي رو از دست دادي چه صحنه ایدونی آراااام نميواااا
 :  و گفتمدمی دفعه من خندکی که
 .رهی بنده حقنی اکار

 : طور که متعجب بود گفتمنیو هم 
 هی بدونن قضخواستندی و مکردندی کل کلاس داشتن نگاهمون مدی باهام خندتامی بهویکه !!  دارملمشمیف!تازه

   ی رو پللمی رو برداشت و به پروژکتور وصل و فمی گوشتای که بهیچ
 ...کرد
 !! باهم بووووومهوی بچه ها متعجب شدن و همه
 : گفتندی و مدنیخندی بچه ها مهمه
 .یییی تو محشرآرام

 ! گفتمی بهشون ممی مخلصهیمنم  
 : گفتتای دفعه بهی خنده ی کلبعد

 : گفتيای ام گفتم می اومد سر جات نشست و هرچنی دلنشنی شاهنی بخدا ادی ببخشتوروخدا
 . منم اومدم جوابشو بدم که استاد اومدادینه نم 

 : گفتمیالی خی با بمن
 . جونمیتی بالیخیب 
 :ي با شادتایب
 .ییی گلیلیآرام خ 

 .ییییسمی عسیمنمرس
 .شتری تو بتایب

 : گفتنی دلنشنی شاهکه
 .دی تموم شدنیکم قربون صدقه هم بر 

 :  گفتمیی با کمال پرومنم
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 !  هه هه فعلا تو قربون دوست دخترات برو ولت نکننهه
 . خندندی باحال منایاز بس ا)ااای حیب( شاشمی من تو خودم مینی
 چرت و نی تموم شد و منو آرمانم درباره درس و دانشگاه و از ايریکبی انی اون روز به تحمل انکهیخلاصه ا 

 : فت آرمان گهوی که میدیپرتا حرف
 : گفتمغی خنده منم با حرص و جریو زد ز!! دمی رعنا جون خوشگل هست؟ والا ترشنی احالا

 .ییییییا.  بشه زن داداشمی مونده همتنمی همکوووووووووووفت
 . می اگه داداش داره تورو بهش بندازنی باشه ببآرمانخب

 . مثل خودشهيریکبی اهی خفه شو آرمان،اگرم داشته باشه من
  ا؟ی آیآرمانمطمئن

 . منمعلومهههه
 :آرمان
 ؟ی شرط چخب
 :من
  ؟ي خواست،اما چه جوری برد هرچیهرک

 بیآرمانتعق
 :من با بهت 

 ؟ي جورهااااااااااا؟چه
 . مشینی دنبالش و ما ببادیاگه داداش داشته باشه ممکنه ب): آرمان خودمون(يآر

 : گفتمغی با جمن
 آرماااااان

 . مررررگ چتهيآر
 .باشه

خواهر و ( اومد دنبالمی و البته آرمان ممی نظر داشتریرو ز) رعنا خره( ی رعمی رفتی هر روز که دانشگاه مخلاصه
   به)) البته خنده کتک داره هااا) ((گنی منیبردار اسکل به ا

 . باهاش،اونم قبول کردرمی گفتم نمتامیب
 : خسته شد که بهم گفتی بعد از سه روز آرمان حسابخلاصه
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  نداشته باشه اصن منو سننه تو رو سننه اصلا به ما چهخوادی داداش داشته باشه مخوادیاااه اصن به من چه م 
!!! 
 !ی خودت گفتگهیااا،نشد د 
 .  بهشااامتی بندازيخواینکنه واقعا م 

 یییریبم
   خخخخرهی بمشوهرتیآر

 یی و دوتامی باشه گفتهین شد دوتامون  کرد مانع از ادامه کل کلموی مامان که واسه شام صدامون مي صداکه
  از پله ها

 .  بغلشدمی و پردمی دودمی که تا بابا رو دمی اومدنییپا
 . یسلاااام بابا جون 

  درسات خوبه؟؟ی عشق بابا خوبباباسلام
 : گفتمی با لوسمن

 .  اوهوووم 
 . خداروشکر گفت و شروع کرد به غذا خوردنهی بابامم

 یفقط گاه.  و منم تو درسم موفققققمی دست برداشته بودی رعبی شدن از تعقالیخی هفته از بهی خلاصه
 . خوردمی حرص میاوقات از دست همت

 که با ومدمی مرونی بود که داشتم از دانشگاه ب3ساعت . رعنا بی شدن تعقالیخی هفته از ب1 قای هشتم دقروز
   ي اتفاق هاداری دونستم که اون دی صحنه متوقف شدم و نمهی دنید
 ...زنهی رو برام رقم ميادیز
 

 "رامان
 . خسته شدمیلی شد خی چه قدر سفرم طولاندمی کم خوابکی شیآخ

  موهام رو خشک،ي اقهی دق10 دوش هی از بعد
 :  گفتمزمی آشپزخونه رفتم و رو به مامان عزيکردم وتو 

 . جون دوباره سلاممامان
 .  باشهتی پسر گلم عافمامانسلام
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 شه؟ی ملی تعطیمامان دخترت ک. یمنمرس
 :مامان

 .ستیاوهو انگار خواهر خودش ن 
 :من

 .  حالاخخخ
 . ي ضمن به بچم نگفتم اومدگه،دری دقهی د40 مامان

 .شهی دنبالش هم سورپرایز مرمیهم م. هیعال. 
 :مامان

 . باشه گفتمهیمنم .  بخور يزی چهی اول یباشه ول 
 . ام تموم میشه حاضر شدم و دمه دانشگاهش رفتمکهی کوچی کلاس آبجگهی دقهی ده دچون

 ینی مدت کوتاه سنگنیتو ا. انی مرونی همه دارن بدمی کلاس زل زدم که دي شدم و به در ورودادهی پنی ماشاز
    نکردمی خودم حس کردم اما توجهي از دخترا رو رویلینگاه خ
 . بعلهی نوه حاجنی ترپیخوشت.  من رامانماااابالاخره

 دفعه کی قرمز زده بود پی تنم بود تی جذب آبراهنی پهی که برعکس من که دمی کوچولوم رو دی دفعه آبجهی
 .خندم رو قورت دادم.  شمر افتادمادی

 ری بلند و غي طور که تعجب کرده بود با صدانی دفعه با من چشم تو چشم شد و همکی رعنا نگاه کردم که به
   چون(جانم: و گفتمدمیخند.  ااااانرام: و صد البته ناخواسته گفتيعاد

 منم یسلام داداش:با سرعت خودش رو تو بغلم انداخت و گفت) شه؟ی همش که نمیشه مغرور بود مبالاخره
 : بهش گفتم

 . رعنا جونم دلم برات تنگ شده بودسلام
 . کردی و داشت هق هق مرعنامنم

 
 "آرام
 . .. متوقف شدم صحنهکی دنی رفتم که با دی طور که پشت رعنا منیهم

 : مردونه جوابشو داد و گفتي صداهی بلند گفت رامان و رعنا
 .جانم
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 ه؟ی چهی قض؟ی چینی وا؟
 ...و هق هق رعنا. منم_. سلام رعنا جونم دلم برات تنگ شده بود _ یسلام داداش _

سلام رعنا جونم دلم برات تنگ شده  _ یسلام داداش:  شد؟ دوباره تموم حرفاشونو تو ذهنم تکرار کردمی چها؟
 ...و هق هق رعنا. منم_. بود

   پسره داداششه؟نی ایعنی...  رامانینی ي ي... ینی!نههههه
و داداش به ) همون حد وسط خودمون. اما بدبخت اون قدرم بد نبودا( ی به اون زشتي رعناشهیمگه م. نههههه

   زی هیلی و رو خ چشمی بي آراااام دختره ي آي آي آ؟ی خوشگلنیا
 .  دانشگاه دنبالته هاااي چشم کل پسرااااایستی بد ننی بعدم خودتم همچاااایشد

 . از رعنا سر ترهیلی من فقط گفتم خگهی جون بسه دمنندا
 . کردمی رو نگاه منیی و بود و پانیی مدت سرم پانی اي همه يتو
 .   چه مثبتتتتتیییی آخندا
 .  ندااااااا بسههههمن

 دمی کم دوهی و ابونی جوابش رو بدم رفتم اون ور خنکهیبدون ا. تااااای بي واااتاعهی بدمی زنگ خورد دمی گوشهوی
    شاگردی صندلي درو باز کردم و روعی سردمی رسنشیتا به ماش

 .  کردنش بودمغی و وغی و آماده جنشستم
 ؟ي بودیییی گورتاکدومیب

 : رو مظلوم کردم و بچگانه گفتمخودم
 و اون راه دمیمنم خند.   بچه کوچولوبخشمتیآره م: منو؟ اونم مثه من گفتیبخشی حواسم نبودش مدیشببخ 

    به کارم نداشتي و کاردی فهمنوی اتامی نبودم بشهیافتاد اما من مثه هم
 !هی دونستم درباره چی که نميفکر...  تو فکر بودممنم

 ،یسلام آبج: آرمان رو به من گفت.  مونهيزی چهی میفهمی دو تا اکثر اوقات مد،مای خونه آرمان منو ددمی رستا
  شده؟يزیچ

 :من
 : گفتمدموی کشقی نفس عمهی....  نشده فقطیچیه.سلام 
 یگی میچ:  که آرمان گفتکردنی مامان و بابا هم با تعجب نگاهمون م؟يخوای میشرط رو باختم فقط بگو چ 

 تو؟
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 ؟يخوای میداداش باختمممم چ 
      آره؟آرمان

  آره
  ؟يخوای می حالا بگو چیلیخوشگله؟  من آره خ 

  باشه پس، فردا بهت میگمیداداش
 . ااا؟ سلام به اهل خونه. وونهیخخخ باشه د 

 :بابا
 ااااا: کرد منم با حرص گفتمدشییمامانم تا. رهی مادشی مارو زنهی با داداشش حرف میسلام گل بابا که وقت 

 )!!!هی الکدونستنیالبته همه م. (منم مثلا قهر کردم و رفتم تو اتاقم.  رهی باعث شد همه خندشون بگکه
 

 "رامان
 جور داشتم شرو نیهم.  اثر نداشتگفتمی ام بهش می بابا آبرو واسمون نموند هرچيا.  بغلم بودقهی چند دقرعنا
 ... گفتم کهیور م

 نی ایول.  نسبت به دخترا ندارمی حسچی خاطر خواه دارم اما هیلی من خ بگمانویالبته ا(( دمی دختر جذاب رو دهی
   اصلا وللش. نیی که زوم کرده به پانهیجالب ا!  جوریههیدختره 

 بالا و با کمک من سوار شد و من به طرف دیآب دماغشو کش.  شدشیهمون موقع بود که رعنا خال). یخیب
 ...خونه به راه افتادم

 
 "رعنا

 !!داداشم! رامان...  باورم نمیشه،خودشهيوا
 حرفارو با نی کردم و ای مهی طور گرنی کرد؟ همی کار می چنجایپس ا. ادی مگهی هفته دکی که گفته بود اون

   چه عجب بهش فحش( چشمم به آرام افتاد هوی گفتم که یخودم م
 . کشمششششیم...ته باشهفقط اگه به داداش من چشم داش...  فقطيوا.  بودنییسرش پا) ندادماااا

 :با غرغر گفتم.  خوشگلش شدمنی شدم و با کمک رامان سوار ماشی بعد خالقهی دو دقهی
 !!!!) بگمينجوری داداشه خودمه دوس دارم ایرامان جون(ی رام؟ي خبر ندادچرا

 . سورپرایز بشهکمی خواهر کوچخواستمیمثلا م 
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 .  کارات متنفرممممنیمن از ا 
 : گفتتی بگم با عصبانيزی چهیو تا اومدم دوباره .  غلط کردمبابایرام
  منم گوش كنیی پاای بمیدیرس
 

 . وتو خونه رفتمردم
رامانم اعصابش خورد شد .  رفتی قربون صدقش می شد و هی مدونشی یکی قربون پسره شهی مثل هممامانم

    ناهار بخوره رفتنکهیبه بهونه لباس عوض کردن و خواب بدون ا
 .ارمیاتاقش منم بعد ناهار رفتم تو اتاقش تا از دلش در ب تو
!!!! من که مطمئنم تو تلس. شهی داده و سرش تو گوشهی به پشت تختش تکدمی اتاقش رو آروم باز کردم و ددر

    کارش دارم منم کاملا رفتمیرامان بهم نگاه کرد و منتظر بود بگم چ
 . یییییداداش:  گفتم نشستم ووترشی کامپزی می صندلي اتاق و روتو
 .  جانمیرام
 ! چرا که نهی     رام؟یبخشی ممنو

 . واقعا کهیرام.          عاشقتممممم
 : با تعجب گفتممن

 ؟ی چي برا؟ی ؟ خوبرامان
 . خندهری و زد زی قربون شوهرت بشدی تو بایرام

  منو؟يدی بخشيجد:  گفتم و گفتمشی اهی منم
 . زدمرونی بوسش کردم و از اتاقش بعی آره دختر جون برو بزار کپه مرگم رو بزارم منم سریرام

        
 "آرام

! تو فکر بودم البته نه تو فکره اون پسره.  اومدمرونیاز اتاق ب) خدمتکارمون( مهی سلي شام بود که با صداموقع
   نی چون از اهی رو گذاشتم که خودم نمیدونم چی شرطنکهیتو فکر ا

 . اددددی چقدر بدم میییی بزن،اسشی سس بمال رو صورتت لگهی مهوی. سییی ندی بعیچی هآرمان
 : و به آرمان گفتمزی سر مدمیرس
 

 "آرمان
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 اومد و نیی که از پله ها پادمی و مشغول سالاد خوردن شدم، آرام رو دنیی من اومدم پانکهی بعد از اقهی دقچند
 .بغل دستم نشست

 : برگشت طرفم و گفتدمی دفعه دهی.  تنش بودی و شلوار جذب مشکی آسمونی تیشرت آبهی
 ی چی ها رو ندارم که بهم بگي جنگولک بازنی حوصله انمی بی مکنمی آرمان حالا که دارم باخودم فک منیبب 
 .   هااااشهی کنسل مای یگی امشب منی همای. يخوایم

 : گفتممنم
 ! بابا باشه هار نشو هار نشووووباشه

 !آرمااااان: گفتندتی جوابم رو بده مامان و بابا باهم و با عصباننکهیقبل از ا 
 !والا!  آرمانشون از صد تا فحش بدتر بودنی ایعنی

 . دی خندی مزی شو بالا انداخت و ری هشتي ابروهاآرامم
 ! کنمی متی آرام خانوم بعدش حالگهی دباشه

 
 "آرام
 ! اتاقمای بعد شام بیآبج_
از جاش بلند شد و تو !  در جواب آرمان بگم سرم رو تکون دادم که حرصش گرفتيزی چنکهیمنم بدون ا 

 ...لکسسسیمنم که ر! اتاقش رفت و البته منتظر من
 : رو زدم که گفتی رو جمع کردم و در اتاق آرمزی کمک مامان مبا

 ! حالا واسه من با ادب شدهگهی تو دای بگمشو
 : خورد و همزمان داد آرمان در اومد که گفتروای رو محکم باز کردم که  تو ددر

 !هووووو
 !تو کلات: گفتملکسی ریلیمنم خ 

 : با حرصآرمان
 . ااای خودت رو بکشی نکن که مجبور بشيآرام کار 

 : توجه به حرفش گفتمیب.  بشمالیخی مشکوکه بهتر بنی ااوه
 ؟يخوای می چخب
 : گفتکه
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 ...    امایوفتی رو بهت بگم که به غلط کردن بیی کاراهی تونمی می شناسی آرام خودت من رو منیبب 
  ؟یاما چ:  گفتمیپرسش

 : گفتدی حرفی کرد و البته با من می رو چک منستاشی و ادی چرخی چرخدارش می صندلي طور که رونیهم
 . دمه کلاستامیپس فردا وسط کلاست خودم م 

 : گفتمدهیترس
 ؟یار کن.. كی چيا..خو..یرمان م..آ...آ 

 . اوه چت شد تو نترس بابا:  و گفتدی خندانآرم
 عطرش رو نی و گرون ترنی واسم از مغازه دوستم بهترمیری دنبالت دمه کلاست و البته وسط کلاست مامیم
 .يریگیم
  م؟ی چرا فردا نریباشه ول: و گفتمدمی کشقی نفس عمهی  

 : بالا آورد و گفتشی گوشي سرش رو از توآرمان
 .نهی بچخوادی رو که تازه از اون ور آورده مدشی جدي عطر هاصاحبش

 : آهان گفتم و ادامه دادمهی منم
 .رونی برم بیتی فکر کردم که فردا قراره با بنیاونم به تکون دادن سر اکتفا کرد منم به ا. رمی پس من مباشه

 ... که خوابم بردمی ام دادی بهم پتای انقدر با بو
 : با حرصمن

 ... گهی ااا نکن دزهیری کرم مهی کاااااااه
 چشمام رو خواستم باز کنم یبا بدبخت. دمی پسر و دختر رو شنکی خنده ي صداهوی غر هام ادامه داشت که غر

 . فررررتهوی بخوابم که ي صدا ها خواستم اون ورالیخیب. که نشد
 : و گفتمدمی کشغیج
 !! زدمممممممممخی يآااااااااااااا 

با .  مواجه شدمتای ور و اون ور چرخوندم که با چهره خندون آرمان و بنی که تا ته باز شده بود رو اچشمام
    منفجرهوی بهشون نگاه کردم و بعدم یک نگاه به لباسم کردم و تیعصبان
 :شدم

 !کشمتوووووووووووووووووووونیم
 ... و منم دنبالشون کهدنی دوی و آرمان هم گوشاشون رو گرفته بودن و متایب
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 . رفت هوااااغمی و جنی کله رفتم تو زم بود،بازی پام لچون
 ! یــــــــــــیآ:  

 !شیا...  غلط رو کردنی خنده زد و پشت بندش آرمانم همری من زدنی با دتایب
 .  که حالم بد نشهارهیبعد آرمان رفت آب قند واسم ب.  پله ها اومدن بالا و کمکم کردن تو اتاق برماز
 . ث... سنده خانوممممم اهههه ديشعوری بیلیخ: گفتمتای ببه
 : بود، کلش رو بالا آورد و گفتشی سرش تو گوشتایب
 ام بار داداش گهی دزی چهی فکر کرد تا کمیبعدم ! ثه تازه سنده ام هست...هرهرهر فعلا اون داداش اسگلت د 

 ...بدبخت من کنه که
 :اهم کرد و گفتنگ! فی ضعوشی کي که آنمیا.  کردمی اشاره متای چشم و ابرو به ببا
 : گفتیباز به پشتش اشاره کردم که با مسخرگ! گهی خب بنال د؟یکنیچرا خودتو مثل داداشت شکل خر م 

 ... برگشت عقب کهیهارهارهار و با مسخرگ.  الان مثلا آرمان شتره پشت منهي اوخ اوخ تو چه قدر با مزه ااوخ
 ی و هکردی گشاد شده به آرمان نگاه ميشم ها تو گلوش و با چدی کرد پری که داشت کوفت مي اوهی مآب

 . می خنده زدریبعدم از خجالت قرمز شد که منو آرمان ز. کردیسرفه م
 . والا!  نگهيزی چمی خواست پشت داداش جونیم!  حقشههههی آب شد،ولبدبخت
 :  آب نشه آب قند رو داد به من و گفتنی تر از اشی بتای بنکهی واسه اآرمانم

 خنده و ری و زد زکنمی میثه، سنده،خره شتر با شما خداحافظ... آرمان اسگل، دي آقانجانبی گلم ای آبجخب
 :گفت

 . رفترونی و از اتاق بی همگخدافظ
 .کنهی مهی داره گرتای بدمی دهوی

 : دهنده گفتميدلدار
 سمممم؟ی شده عسی جونم چیتیب
 . آراممممتایب

 .منجونم
 :تایب
 .آبرووووووم 

 : و گفتمدمیخند
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 . صبر کن لباس بپوشمقمی چند دقهی نکن هی گری اصلا بهش بر نمیخوره حالا آجکنهی می شوخانآرم
. دمی پوشدی کوتاه با شال و شلوار سفی مانتو مشککی با بغض سرش رو تکون داد،منم رفتم سمت کمدم و اونم

    خوجلم رولی رو برداشتم و موبامی دستفی رو پام و کمیکفش عروسک
 بود و به اندازه یچون کاف.  و خط چشم و رژ زدمملی و رنهی آي رفتم جلوعی سریلیرو هم برداشتم خ... پول وبا

 یکاف
 

 .کردی مجذابم
 : زده بود، به طرفش رفتم و گفتمی ست  مشکتامیب

 . مییی بربزن
 !!!!مممممی که نسوزوندشایچه آت...  و آتش وم،آبی و رفتمی اش شد206و سوار  
 

 نجامیا.  برداشتم و گذاشتم سرمفمی کي کلاه کپم رو از توهوی  که من می رفتی آب و آتش راه مي تومیداشت
 : زد و گفتی سوتدنمی با دتایب.  شلووووغهیسر صبح... که ماشاا

 . ااااای به بدن شارژ شدي صبحونه رو زدمعلومه
 :من

  بعلهههه چرا که نه؟؟؟ 
 : که پسره از بغلم رد شد و گفتدمی حرفی داشتم مي جورنیهم

 ؟؟؟؟يدی مشماره
 .  وللشدونمیاوووووم ن:  و من با ناز گفتممی چشمک بهم زدهی تامی و بمن

 .  عشقممممگهی ااااا ناز نکن داروی
 :  گفتمیول! یییییییییی اااهوق
 .    کنادداشتی خب

 :پسره 
 . خب خب بگوووو 

 0912 من
  خبپسره
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 . ریبگ118 از شویبق
 انداختن بهمون که ما هم جوابشون رو کهی تیتو راه کل.  نگفت و رفتيزی چگهی شده بود، دعی که بد ضاواری
    دخترهنی وقت اهی نی بود نگیطونی و شیکارمون فقط بچگ.(می دادیم

 .) خراب بوداااابلانسبت
 .... کهرفتمی راه می و چپکگفتمی رعنا رو بهش مهیداشتم قض. می راه رفتی و کلعتی پل طبمیدیرس
 :جانی با همن

 ... بود مثل خر تو گل موندهیدنی دافشی که قیدونی نميواااااااااااا 
 ...هوی گفتم که ی رو مشی بقداشتم

 !بووووووم
 ... کهنی خوردم زمی کرد و با کله داشتم مریپام گ 
 . سفتتتتتي جاهی رفتم تو هوی

 داره ییاوهو چه بدن عضله ا.  بوش خوبهههیلیخ) خدا شفام بده. (یییییوووو.  ام زده هااااي بابااا چه عطرجون
 واااا اصلا من کجام؟. جووون بابا

 کرد خودش ی خندش گرفت و سعدیپسره که هول شدنم رو د.  خودم رو جمع و جور کردمعیهول شدم و سر 
 : گفتملکسی ریلیرو جمع و جور کنه که من خ

 .  بابا راحت بااااشبخند
 دمی کردم که دپشی نگاه به خودش و تهیکه . کردنیهمه داشتن نگاهمون م.  خنده زدرید و بعد ز کپ کراروی 

   نهههه،جلل.  منههی ست لباسش کپنکهی و جالب اههههی اکهیچه ت
 . خاااالق
 : گفتمبهش

 ! رو دستمونااااای افتی میکنیبسه دیگه الان سکته م 
 .ا؟   من بعلهههه:که گفت 

 : که گفتدمی صداش رو شنهوی می اشاره کردم که برتای رو جمع و جور کرد که منم به بخودش
 : سمتش و گفتمدمی سرم و دوي رودمی دست کشهوی ؟يخوایمگه کپت رو نم 

 ! بدشخب
 : شروع شده بود گفتشیزی ام که کرم راروی
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 !دمممممینم
 کرده بود میعصبان! نچ نچ نچ:که ابرو هاش رو بالا انداخت و گفت! میگم بدهههههه: منم مثل خودش گفتم 

   ای ام پسره صدام زد که بی و هر چتای بشیکه داد زدم به درك و رفتم پ
 !واسه خودت: نرفتم و گفتمرشیبگ
 : گفتمتایبود که به ب....  اعصابمیلیخ
 . خونهمیبر

 . مشکوکههههه!!!! م شده چه مظلونی ااوهو
 ي و پفک رفتم تو اتاقم و نشستم پاپسی منم رفتم تو و بعد از برداشتن چومدی تو نمی گفتم بریتی به بیهرچ

   ي کره المی فکی پسره رو اسکل کردم و بعدشم نشستم هیلپ تاپ و اول 
 ... و خوابم برددمی دتوپپپ

 " کردن مردمتیاذ
ehsan_ سلام 
mina)خودمماااا (_ aleyk  

ehsan_ ؟ی بحرفیمیشه فارس  
mina_؟یستیبلد ن 

ehsan_داره؟يرادیا  
mina_ نههههه 
mina_یدونیم... 

ehsan_و؟یچ  
mina_ khar  divooneoskoooooool 

ehsan_ه؟ی چنیا 
mina_یسیدوستت دارم انگل 

ehsan_؟يدیعکستو م. ززززمی عزیمرس  
 . بود رو دادملیبی و سشی که پر از ررستانمی دختره تو دبهی منم عکس و

ehsan_ يبا 
mina_ چراااااااااا 
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ehsan_يبااااااا 
mina_ بعدنی ببنویباشه فقط ا . 

 يبا:  عکس خودم رو دادم و گفتمو
ehsan_ ندهي تو رو خدا بانااااایم  

 .... خوابم بردلممی في توجه بلاکش کردم و وسطای بمنم
............. 

 اااااااااااااامآر. آرمان
 
 : گفتمي خواب آلودي صدابا

 !  بناااالهااااان
 :آرمان

 . پاش علف سبز شدری زنهیی بدبختم پايتایاون ب! ي دارگه،دانشگاهیپاشو د.... دختره  
 ؟ییییی گفتیچ: تخت و گفتمي نشستم روی حرف مثل چنی اباشنیدن

 . گههههی پاشو د،ی همون که شنفتآرمان
 .   آهان آهاااااانمن

تا رفتم . می ست کردم و دبرو که رفتی زدم لباسامم مشکملی با ری رژ کالباسهی دست و روم رو شستم و فقط
 :دی کشغی جتای بنیتو ماش

 ! شددرمونی دییییییییییییریبم 
 : رو گرفتم و گفتمگوشم
 )واقعا کههه. (می زر زر کردن بگازون بري بجاباشه

 می کلاس ما رفتي به دانشگاه و تا استاد خواست بره تومیدی  رسادی چشم غره بهم رفت و با سرعت زهی تامیب
 ! هووووف. گذشششششتشمونی رخیتو و خطر از ب

 
 )روز گذشته ("رامان

 مغازه رو به طور قهی سلی از جام بلند شدم و بعد از کوفت کردن صبحونه به مغازه رفتم و بعد از کلی کرختبا
   بعد از. رمممی که میخواستم بمدی و اون قدر طول کشدمیهم چدلخوا
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 تخت و بلانسبت ي رودمی خونه پردمی کار طاقت فرسا آخرش اون قدر خسته بودم که تا رسیکل
 ... تا فردا صبح برم و مغازم رو باز کنمدمممممیگرفتم،کپ

 :رعنا
 . گههههی شو دداریرامااااان اه ب 
 :دمی رعنا غري صدادنی شنبا

 هااااان؟
 :رعنا
  مغازه؟ي بريخوای نممگه
  دانشگاه؟یپس چرا تو نرفت:  به رعنا گفتمی ولدی خواب از سرم پردرجا

 . کم کم حاضر شمدی بای ساعت کلاس ندارم ولنیا 
 .رسونمتیم
 . شدرتیتو برو سر کارت الانم د 
 .... رفترونی بگه بيزی چنکهی بدون او

 ...و رفتم مغازه که) البته بعد حموم(  توپ زدم پی تهی منم
 

 "آرام
 !! ناااایرو بب...  شانس رعنا هی چه کلاس مسخره ااه

 !!!می کلاس رفتي و تومیدی شد که دوی بوفه، داشت کلاس شروع ممی رفتیتی با بنکهی از ابعد
 !!! دمه کلاسهدمی رو د آرمانهوی در کلاس اومد و بعدش ي ساعت از شروع کلاس گذشته بود که صدامین

 :داد و گفت) استادمون(ي لقمه رو به ظفرهی تا سرفه محکم کردم و تا بهتر شدم آرمان چند
 !!! کوچولوم و برم و به من لبخند ژکوند زدی لقمه رو بدم به آبجنی اامیمادرم گفتن ب 

 :دی ام خندش گرفته بود که از آرمان پرسي ظفری کلاس مرده بودن از خنده حتکل
   کوچولو شما کدومه؟ی ابجنی اخب

 : گفتآرمانم
  ن؟ی تر دارشی لوس سه نقطه به اسم آرام بهیشما  

 :با حرص گفتم.  مردمی بود منم داشتم مدهی ترککلاس
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 . دممممی به حساب تو اگه نرسمن
 : خودش رو جمع و جور کرد و گفتيظفر
  ن؟ی داشتي حالا جدا کاريری امي آقاخب

 و زود می رو انجام بدي کار فورکی خودم شخصا اومدم آرام رو ببرم که نیله راستش رو بخوا اهم اهم بآرمان
 . گردونمیبرش م
 .حتما: که از داداش اسگلم خوشش اومده بود گفتاستادم

 !دییخانوم کوچولو بفرما: و روبه من گفت 
 .ذاشتنگاه تو رو خداااا آبرو واسه ما ن. زدی رو گاز مزیکه آرمان شخصا داشت م 
 : گفتمغی جبا
 !!استااااااااااد 
 . مردمی و منم داشتم از حرص مکردی آرمان مسخرم منی ماشيرون،توی از کلاس رفتم بو

 !!بعلهههه! کنمی مشی حالبعدا
 !!! خوشمل بودیییییلیخ.  داشتی مشکدی که دکور سفمیدی رسی عطر فروشکی مغازه بزرگ و شکی به

 ... نفر متوقف شدمکی دنی درو باز کنم و برم تو که با داومدم
 

 "آرمان
 . دمااای بهم خوش گذشت، چقد خندیییلی رفتم دنبال آرام خیوقت
 ...  آرام خواست در رو باز کنه کهم،ی به مغازه دوست جونمیدی رسیوقت

 .  و مبهوت جلوش رو نگا کردمات
 :  دفعه به آرام گفتمکی دونستم چشه پس ینم
  چته؟؟یی آرام کجايوووه

 : به خودش اومد و فقط گفتعیسر
 ... تو کهمی و رفتمیدرو باز کرد...می بریچی هیچیه 
 

 "رامان
 ! شدمی روانههه؟؟؟ینجوری حساب کتاب ها انی کلافه شدم چرا اااااه



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 28 

 ...که. در مجبورم کرد سرم رو بلند کنمي دفتر و دستک ام کردم که صداي تر از حد توشی رو بسرم
 !!ترست دمه دانشگاه. .. دخ... ون... همنی....ا

 : آرمان صدام زدهوی!  مونده بودم،اونم مثل منافشی قي روي جورنیهم
 ؟یخوف!  آق رامان گلبههههه

 ! نحرفففففينجوری چقدر گفتم اآرمان
 :  اون دختره گفت که آرمان گفتنویا

  ن؟ی بگغوی جغی جيلمس رو شما دخترا کی مگه هرچدههههه
 :  اومد جوابش رو بده که آرمان دوباره گفتدختره

 . آبرومون رفتنی مارو ببری گاز نگگهی دالیخی خلم هار نشو بیآبج
 . نهههههه! مهیمی دوست صمیج. ..ن آب...ي ايواااا

 . خندهری زمیمنو آرمانم زد!  و قرمز شددی کشینی من افتاد و هادی دختره هوی
 :من

 ! گهی کن دی معرفآرمان
 :آرمان

 ! خاندان ما هستنطونیآرام خانوم ش!  دخمل زشت عخش داداششهنیاااا مگه نگفتم؟ ا 
 :  اسمش آرامه گفتدمی به اون دختره که فهمبعد

 !!! رامان جونه داداش گل مننمیا
 ! خوشبختممن
 .نی همچنآرام
 :  گفتمبعد
 نجا؟ی انی آوردفی شده تشری آرمان چآقا

 :آرمان
 ! یییی انداختادمی آهان
 ...هی آرام منو
 

 "آرام
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 :گفتمی میه.  رهیبه فنا م!نهههههه...  اگه بگه آبروميواااا.  رو نگههی خوندم که قضی لب فقط دعا مریز
 ! نههههههيواااا...  رو نگه اگه بگههی آرمان قضشهی خدا جونممممم می جونخدا
  نکنم خوبه؟؟؟؟تی رو اذتای بدمی قول قول قول باشه ؟؟؟ قول مدمی مقول
 ....که

 :  در جواب رامان گفتآرمان
 .. کهمی شرط بستهیمنو آرام '

 :  ابروهاش رو بالا انداخت که سکته کردم و دوباره گفتبعد
 ؟یسشنای وگرنه منو که مخوامی کنم پس گفتم عطر متشی به دانشگاهش ربط داره، دلم نیومد اذکه

 :رامان
 ! بودنهشوری کوچولووو که کارت فقط بی الاغ چلاغهی تو فقط هیجنم از دستت فرار!  که نشناستتهی کبعلهههه

 . خندهری کنترلم رو از دست دادم و زدم زهوی
 ! آرمان رو بشونه سر جاشنی بابا خوبم بلده اولی اسی پایلی معلومه خاروی....  نخندی کحالا
 :گفتمی و به آرمان مدمی خندی مي طورنیهم

 جور داشتم چرت و پرت نی و همنیی با آب بخور بره پایراست!! گوش بشه به تنت .   نوش جونتتتتت؟يخورد
   يمنکه نشسته بودم رو!  خنده پسره رفت بالاي صداهوی که گفتمیم

 . زدی اونم قهقهه مدمی خندی و منیزم
 :  آرمان اومد که گفتيصدا
 خود آرمانم بعدش ی حتمیدی و ما بدتر خندششششششیاوخ اوخ اوخ بامزه ها ا. نی هر هر رو آب بخندهر

    خودم رو جمع و جور کردم و بعد از دادنعیسر. دیخندیباهامون م
 .می کرددای بالاخره عطر مورد نظرمون رو پمیخوای که مي عطرمشخصات

 ) شدماااایاوهو حالا من چه رسم(  کنم؟ می آقا رامان من چقدر تقدمنخب
 :رامان

 !  باشه آرمان داداشمه هاااای هرچدینه آرام خانوم مهمون ما باش 
 : مبهوت رامان گفتمافهی توجه به قی و بدمی عطرو دمتی و قنشیتری رفتم پشت وهوی
 !روز خوش اقااا 

 : و گفتدی خندآرمانم
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 !گهی دندس دهی ییییلیخ
 .خداحافظ:  ادامه داد و

 و آرمان من رو به دانشگاه رسوند و خودش رفت سر رونی بمیو ما از مغازه زد. سلامتخداحافظ ب:  گفترامانم
 ! باباشیکارش پ

 سانسورش ي شد اما جوریو مجبور شدم بگم چ. میدی حرفی کلاس مي دانشگاه و داشتم با بچه هاي تورفتم
 !  الاغاااانی چه برسه به ادیفهمیکردم که خر نچ نچ نچ نم

 :  که گفتدمی پرستایاز ب.  کردههی گریلی بود معلوم بود خي جورهی رعنا افهی قفقط
 گفت ی چته مگفتنی دوستاشم مهی گرری و زد زرونی از کلاس بدی تموم شد دوي والا تا کلاس ظفرنمیدونم

    خونه منم مثلمی و رفتمی شدنشی سوار ماشتای آهان گفتم و با بهی. یچیه
 .   اوهو گفت و رفت خونشونهیاونم ! ) گههیقول داده بودم دبه، خدا ( دخمل خووووب تشکر کردم هی

 کردم ی که به رعنا فکر می در حالی تاپ و شلوارك صورتهی نبود پس بعد از عوض کردن لباسم با گشنم
 ....خوابم برد

 
 "رعنا

 
 :گفتمی گرفتم و مدام به خودم می و من هم جلوش رو مشدی داشت شکسته مبغضم

 ؟ی نداره،چرا ناراحتبی عوونهیرعنا د 
 داداشم دی دونستم چه مرگمه شاینم.  کلاس رو ترك کردمهی تموم شد با گري تونستم، تا کلاس ظفری نماما

    واسه خواهرش چقدرنکهی کردم،از ای مسهیرو با داداش آرام مقا
 ادی گرده بی سفر برم ازی که وقتنهی درمیاره چقدر دوستش داره اما ته محبت داداشم نسبت به من اي بازوونهید

 ! ههنیدنبالم هم
 : گفتندی و مکردنی مدام صدام مای و سانمهناز

 !گههههی د؟بگویکنی مهیرعنااااا دختر چرا گر 
 : گفتمی مرتب ممنم

 . یچیه 
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 دمی کلاس، ديتا اومدم تو.  کردمهی گری معلوم بود حسابی شدم رفتم صورتم رو آب زدم، ولی ذره که خالکی
 .  به خونه رفتتایآرام اومده و بعد کلاس با ب

 که رامانم خونس و دمی ددمیتا به خونه رس.  گرفتمشیبود راه خونه رو در پ...  اعصابمیلی که خی درحالمنم
 . اومدی تازه اومده،بابا خونه نبود و واسه ناهار نمنکهیمثل ا
 . دادیسته بود گوش م اپن نشي رامان که روي آشپزخونه بود و به حرفاي تومامانم

 :  گفتمفقط
 :  توجه به رامان رفتم سمت اتاقم که رامان داد زدیو ب. مامان سلام

 . ااای داداش بزرگ ترم دارهی نظرم به
 : تفاوت گفتمی بمنم

  کارش کنم؟یداشته باشم چ 
 رعنا؟: چشمام نگاه کرد و گفتي سمتم و تواومد
 بله؟:  و گفتمنیی رو انداختم پاسرم
 ؟ي کردهی شده؟؟ گری چنراما

 :  لحن سرد گفتمکی با
 و در اتاق رو ي مزاحمم شدیلی الان خکنمی حس مخوامی در ضمن خستم ناهارم نمه؟ی نشده،چرا گريزی چنه

 .به روش بستم
 ... رو از سر گرفتمهی گرو

 کردم،کلاسمم تا شده بود نرفته بودم که مامانم ی روز بود که مثل سگ شده بودم و رامانم آدم حساب نمدو
 رعنا؟: اومد تو اتاق و گفت

 :من
 هوم؟ 

 م؟ی حرف بزنشهی ممامان
 : گفتمهی صحبتش درباره چدونستمی مچون
 . نه کار دارمالان

 !!میگم الان:  گفتتی مامانم با عصبانیول
 : حرص گفتمبا
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  باشه بله؟خب
 :مامان

 ! بگو چته؟يری کلاس نم؟يریگی مثل سگ پاچه م؟یزنی حرف ميرنجویچته تو؟ چرا با رامان ا 
 :  گفتمغی جبا
 .  کارام رو بکنم مزاحمم نشوووخوامی مییچی هیییچی هیچیه

 .دی بدرك گفت و بعد از خوردن قرص رفت و خوابهی تی که اعصابش خورد شده بود با عصبانمامانمم
 باز شد ي بدي در با صداهوی لپ تاپ بود که ي اتفاق افتاد من سرم تونی که اي ساعت بعد از همون روزچند

 ....و
 

 "رامان
 جواب درست و هی می پرسی ام ازش میهر چ!  دختره پاك زده به سرشکنه؟ی مينجوری رعنا چشه؟ چرا انیا

    بزنم تو دهنش تا آدمگهیشیطونه م.یچی هگهی فقط مدهی نمیحساب
 ! سررهی دختره خشه

 : مامان و گفتمشی راست رفتم پهی از سرکار اومدم و گذره،ی رعنا سرد باهام برخورد کرده منکهی بعد از ادوروز
 سلام،مامان؟ 

 : طور که دستش رو سرش بود گفتنی هممامان
 ؟یسلام پسرم جانم کارم داشت 
  شده؟ ببرمت دکتر؟یچ: نشستم و گفتمششیپ

 .شمی نه خوب ممامان
 ؟ي شدينجوری چرا امن

 . با رعنا دعوام شدمامان
 ...خب: من

 طور که از حرص نی بود همدهی رسنجامی به اگهید.  بودهی رو برام گفت که عکس العملش چهی مامان قضو
    در اتاقش رو باز کردم که چشم رعنا ازتیقرمز شده بودم با عصبان

. کردی برو بر نگاهم مي جورنین هم ام و اویشی معلوم بود آتافمیاز ق.  من افتادي لپ تاپ سر خورد و رويرو
 !  که از منم پرو ترهنیا



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 33 

 . میگم بگووو...  تو دهنت کهزنمی ميچه مرگتههه بگو وگرنه جور:  سرش دادم زدمتی عصبانبا
 .  نداره بفهمی ربطچی بار گفتم که به تو هستیدو:  پرو پرو گفترعنام
 هق هق کرد منم دستام رو مشت کردم تا کار  ونیی پاختی اشکاش رهوی.  زدم تو دهنش که ساکت شديجور

 :گفتی مهی نکنم که رعنا با گري اگهید
 کنه ي داداش آرام حاضره واسه خواهرش هر کارگهیآره د.  داداش اون بهتر از داداش منهدونستمیهه م 

    که داشتهي حالا هر کاررونی ببرتشی سر کلاسش و مادیخودش م
 یی کارانیهه همچ...  اون وقت داداش منارهی در مي بازوونهیچقدر خواهرش رو دوست داره و واسش د. باشن
    و به اتاقرونی هه و از اتاق بزنهی تو صورتمم مچی هکنهیکه نم

 . رفتمهمان
 : گفتمی تو فکر حرفاش بودم و با خودم مي جورنیهم

 داداش آرام حاضره واسه گهیآره د.  ون بهتر از داداش منه داداش ادونستمیهه م "گهی منی که اهی آرام کنیا 
   رونی ببرتشی سر کلاسش و مادی کنه خودش ميخواهرش هر کار

...  اون وقت داداش منارهی در مي بازوونهیچقد خواهرش رو دوست داره و واسش د.  داشته باشني هر کارحالا
 "  ههزنهی تو صورتمم مچی هکنهی که نمیی کارانیهه همچ

 ... آه؟ی و بخاطرش با من بد شده؟ آرام ککنهی مي که رعنا بهش حسودهی آرام کنیا
  شه؟ی نههه مگه مگه؟ینکنه خواهر آرمان رو م... نکآرااام؟

 . کنهی هنوزم داره هق هق مدمی سرعت خودم رو به اتاق مهمان رسوندم و در اتاق رو باز کردم و دبا
 ! جوابت رو بدمخوامینم:  با حرص گفته؟ی چیگی که می آرامیلیفام:  گفتمبهش

: 
 .  نکن جواب منو بدهههوونمی درعنا
 رعنا گهی گرفتم که دیمی تصمکی با خودم یو من همون جا وا رفتم ول!  و روشو کرد اون وريری امگفت

 ...کنهی که با من نمیی چه کارهامی تصمنی ادونستمی نکنه و نمينجوریا
 

 "آرام
  روزهدو
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 هی فقط ستاااای دانشگاه، البته واسم مهم نومدهی رعنا نکه
 

 !!!گهی کار کنم؟ فوضولم دیخب چ!  گل کردهمی فوضولکوچولو
 ! بود اوووومیچه بستن. می راه خونه بودي و تومی خوردی می بستنمی داشتتای رعنا،با بالیخیب

 !! ی شکلاتانواع
 : فتم گعی لحن ضاکی خونه و در رو باز کردم و با دمیرس
 ...ي کهی کنم؟ زناتی ؟؟؟ ناهار حاضر نشد؟ با کمربند سفهیضع

 :  دفعه گفتمکی مبهوت چندتا مرد مواجه شدم و افهی با قهو،ی
 بالا یکی اومد من اگه شد برمیگردم و پله هارو دوتا شی برام پي کارهی دای ببخشن؟ی سلام خوب هستا؟؟؟

 .دمی شننیی انفجار خنده رو از پاي که صداومدمیم
فقط !  بودنای اصلا معلوم نبود ک؟ی بود که گفتیییی چه چرت و پرتانی اییی الهيری آرام خاك تو سرت بميا

    از ظاهرش کهدمی و قد بلند رو دبی پسر جوون خوشتکیدوتا مرد و 
 !  دونمی رو نچ نچ نچ نشیدیگه ذات واقع! دی باری مییآقا

 : اسکلا وسط اتاقم نشستم و گفتممثل
 رو سرت ذارهی سالم نمي تار موهی مامانت امرزتتیخدا ب! یییی هستیاااام فاتحت رو بخون که رفتنآرا 

 !چارهههههی ب،یییییبمونه،آخ
 :  لب گفتمری در باز شد و مامان اومد تو، زهویکه  

 : و گفتدی اومد که حداقل فاتحم رو بخونم؟ مامان شنی مرتری دنمیشد
 !!اااای بزنمت از وسط تاشیییییآرام حقته جور 

  اد؟ی دلت ممنعههه؟؟؟
 :  بهم و گفتدی بلانسبت رمامان

 .کنمی کارم منی نه په لازم باشه اپه
 ! شدممنقانع
 :مامان

 . کنی عذر خواهشمی پقهی بابت چند دنیی پاای حاضر شو بنیآفر
 : حرص گفتمبا
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 ... بابا من ازبرو
 کمرنگ و صندل سرمه ی و شال آبي سرمه اکی جذب با تونیخی ی شلوار لکیو .  با چشم غره ننم بستمکه

    و رژلب از پله ها اومدمملی خط چشم و ردنی و بعد از کشدمی پوشيا
 منم که زود باهمه پسر گرفتند،ی خودشون رو مي جلوی خندشون گرفت ولدنیهر سه تا مرد تا من رو د. نییپا

 : گفتمشدمیخاله م
 . ندارهبی بخند عي بخنديخوای دادم شما مادی زای سوتنی من از انیراحت باش 

 .  عجبااااادنی پرو پرو خندنامی اکه
 :  خندشون تموم شد گفتمتا
 .خوامی ضمن سلام و بابت ورود اون موقع ام و اون چرت و پرت ها معذرت مدر
 .ستی لازم نی کردن و گفتن که عذر خواهکی سه تا شون سلام و علهر
 بود که ي ام عسگریکی بود و پدر و پسر بودن اون یی دوتاشون رضایلیفر بودن فام طور که گفتم سه ننیهم
    دوست بابا بودنکی بودش،هردو شرپهی اون پسر خوشتي باباکیشر

 ياز بحثشون خوابم گرفته بود که با صدا. چرت و پرتانی رو راه بندازن و از ای کار گروهکی قرار بود و
 :سرم رو چرخوندم که گفت) گمی رو مکی کوچییرضا(لادیم
 ؟ي خسته شدیآخ 

 .اوهوم: بچه ها گفتممثل
 :  و گفتدیخند

 هی پس نمی بشنجای انهی فکر کردم و گفتم بهتر از اقهیدو دق! دهی آخه منم حوصلم پوکاط؟ی تو حمی بريخوایم
 .می رفتاطی حيباشه گفتم و باهم تو

 الیخی من بی ولد،ی فهمی نمیشکی افتاد هی میه هر اتفاق که اگی پشتاطی  به حمیدی تا رسمی و رفتمی رفتراه
 . تاپ نشستم و اونم پرو پرو بغلم نشستيرو
 ... کهمی مشت حرف چرت و پرت زدکی
  ه؟ی درباره من چلادنظرتیم

 . ندارمی خاصمننظر
 :  صورتم گرفت و گفتکی دستش گرفت و صورتش رو نزدي رو توچونم

 .ی ماله من بشخوامی ازت خوشم میاد میلی من خاما
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 ... صورتش وي تف محکم انداختم توکیو اومد و اومد و اومد و خواست لبم رو بوس کنه که  
 

 "آرمان
  گرفتم کهمی خونه رو باز کردم و تصمدر
 ! دلم خواستهوی ی سر برم باغ پشت خونه،نمیدونم چرا ولکی

 ...هوی آروم راه میرفتم که داشتم
 !رووووونیتتتت از خونه ما گمشو ب کثافتفی رزل کثکهیآراممرت

 ! ن آرامههههه...ي اه؟ی کيصدا! وااا
 پسره هنوز دمی کردم و دیمثل منگ ها نگاهشون م. دمی پسره دکی سرعت خودم رو رسوندم که آرام رو با با
    و حمله کردم طرفدیخون به صورتم دو.   آرام رو ببوسهخوادیم

 :  و گفتمپسره
 : گفتعی و اومدم بزنم تو دهنش که آرام سرکه؟ی مرتيکردی کار می با خواهر من چیداشت

 . سر به تنش باشهخوامی باهاش بکن چون خودمم نمی خواستي هرکارگم،ینزار بفهمه بعدا بهت م! آرمان بابا 
 :  در گوشش گفتمی ولکنمی می رو جمع و جور کردم و مثلا دارم باهاش رو بوسخودم

 .رسمی به حسابت مبعدا
 . بفهمدمیمن عاشق آرام شدم از دستشم نم: در گوشم زمزمه کرد اونم
 لحظه دلم کی بود خی خی میآبج.  باباشی پمی دستم بود رفتي آرام توي طور که دستانی هه گفتم و همهی منم

 :واسش سوخت،دستش رو محکم فشار دادم و آروم بهش گفتم
 .ب...خ:  لرزونش گفتي نباش باشه؟ اونم با صدایچیتا من هستم نگران ه 

 جنتلمن نشون کی بابا خودش رو مثل ياونم جلو.  صدات کنمامی گفتم شخصا برهی جان پدرت داره ملادیبابام
 : داد و گفت

 . گمی مکی لذت بخشه به شما تبریلی در ضمن مصاحبت با تک دخترتون واقعا خيری امي ممنون آقایلیخ
 .  میگه هاااای چهیث شیطونه ... دکهیمرت
 : ن آقا خوشش اومده بود گفت. عنی هم که از ابابا

 .میشی خوشحال میلی هممون خنجای اایبازم ب.کنمی مخواهش
 :لادیم
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   حتما حتما خب با اجازتونچشم
 . به سلامتباباخداحافظ

 آرام و هی لبخند محو به رفتن با گرهیبابا با .  به اتاقش رفتهی و با گردی بغض آرام ترکرفتی مرونی داشت بتا
  کاری چخوادیخدا داند باز م.  نگاه کردلادیرفتن م

 
 !!!کنه
  تق تقتق
 :من
 ...فدات شه داداشت. جون آرمان.  عشق من درو باز کن؟ی جان؟ آبجآرام

 .  تختش رفتي بگم که آرام در رو باز کرد و دوباره رويزیو اومدم باز چ 
 دمشیم.. خودم به گ: شد گفتمی خالیوقت. رام گفتش چون و چرا بی رو بگه که اونم بهی ازش خواستم قضو

 . ینترس آج
 .ش... دفعه دیگه بکخوادینم
 : و گفتمدمیخند 
 .کنمیچشممممم اونم برات م 

 ! ااااا:  گفت آرام
 ! منحرف شداااانی خدا باز ايوااا
 !ي نه اون که تو فکر کرددمی واست انجام می خواستي دفعه دیگه هرکارگمی موونهیمند

 :  گفتو من بهش گفتمشی اهی آرامم
 !ییییراست

 .بناااال
 . فردا می خواستم ببرمت کوهرمنهیتقص

 ! جووووون کوهاخ
 : و گفتمدمیخند

 خواهرت رو، فردا ارشی بی توام خواستارمی کوه منم خواهرم رو بمی برای بسی گفت حال خواهرش خوب ندوستم
 . و ربع آماده باش5صبح ساعت 
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 ه؟؟؟؟؟ی کدوستت
 . آرامببند

 : بگه که مامان اومد تو اتاق و بهش گفتيزیو آرام اومد چ 
 . بهت بگميزی چهی خواستم یآرام مامان م 
 .شنومیم

 :مامان
 .ادی خودم انتخاب کنم تا همه خوششون بسای رو بزن نه واپتی تنی حاضر شو و بهترامشب
 ، بودم آرامم بدتر از منجی گمنکه
 ؟یواسه چ: می گفتباهم
 لباس کی يروزی دفعه دستش رو زد به کمرش و با پکی گشتی کمد دنبال لباس مي طور که تونی همنماما

 ...می که منو آرام موندرونیرو آورد ب
 کلفت با صندل قرمز ی ساپورت مشکهی و دادی مشی شل که همه دار و ندار  آرام رو نماقهی یشی قرمز آتلباس
  یمشک

 :  مامان گفتمبه
  گه؟ی دهی کارا واسه چنی بگو امامااان
 :  لحن طلبکار گفتهی با مامانم
 آقا و جنتلمنه آرام رو هم دوست داره فکر کنم نظر آرامم مثبته که آرام با یلی خادی واسه آرام خواستگار مامشب

 : تعجب  گفت
  مامان؟یگی میچ

 :   راحت گفتمامانم
 شی آرام رو آرانکهی هارو دستش داد و بعد از ااااا،لباسی خوب شد حموم رفتمی هم وقت ندارادی زیفهمی مشب

 : کرد گفتیمفصل
 !ي شدیییییعال 

 ! خداي ادهی آرام گوش نمي مامان به حرفانکهی مثل ایول
 :  و با اخطار به آرام گفتنیی در خورد و مامان منو کشوند پازنگ

 . يای مي جورنی کردم همصدات
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 . و سر تکون داددی کشی پوفآرامم
 ...دنشی کنم که با دی و سلام و احوال پرسنمی خواستگار رو ببنی رو بالا آوردم تا اسرم

 
 "آرام

 حالا انگار من جوابم ؟ي خواستگارانی بدیش بدم آخه امشب با... هست جي بابا چقد دلم میخواد هر خريا
   نیی که بالاخره صدام زدن که پاگفتمی چرت و پرت مي جورنیمثبته،هم

 .برم
 ...دنشی کردم که با دی می آخر رو طيله ها پداشتم
 !کنههه؟..ی میلط...غ...جا چه...نین ا...يا.نهههه

 . جاش بلند شد و با لذت بهم نگاه کرداز
 .کردمی که چقدر بدبختم فکر منی کرده بود و داشتم به اخی بدنم تمام

 :  بابا که گفتي صدابا
 بگم که با چشم غره مامان ساکت يزی اومدم و تا اومدم چرونی هپروت بن،ازی بشلادی آقا مشی جان برو پآرام

 .  کرده و لرزونم بشمخی تونستم منکر دست ی نمیشدم ول
 چشمم به صورت قرمز و دست مشت کرده آرمان نی حنیدر هم.  نشستمششی بغضم رو گرفتم و رفتم پيجلو
    بود که خوشحاللادیوضع اون که از منم بدتر بود فقط م. افتاد

 .یود،عوضب
.  داده بودشیاون لباس قرمز همه دار و ندارم رو نما...  گرفتمشی لحظه آتکی که نیی رو انداختم پاسرم

   ی بیلیآرام خ(همون موقع بود که دوتا فوش آبدار اول نثار مامانم !نهههه
 . رو بپوشم کردمنیبعدم نثار خودم که قبول کردم ا) یتیترب
 . معلوم نشهنی تر از اشی تا بنمی کردم صاف بشیسع
 :  عن آقا گفتنی اي باباکه

 دوتا نی گرفتم زودتر دست بجنبونم و امی دوتا جوون نسبت به هم تصمنی جان من بخاطر علاقه ايری امخب
 . رو مال هم بکنمشون

 :  گفتمی و با خودم مزدی حرف قلبم تند و تند منی ابا
 .  علاقه؟ محالهههگن؟من؟ی می چنایهان؟ا
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 :  وسط حرفم و گفتدی پرعی بگم که بابام سريزی چاومدم
 بهتر یلی بهم،هم باعث میشه خوشبخت بشن هم باعث میشه شراکت ماهم خنای علاقه انیگی درست مشما
 .بشه
 : بابا گفتدادی سر تکون ملادی مي طور که بابانیهم

 .نگران نباش:  لب گفتری کن، با بغض به آرمان نگاه کردم که زیی رو به اتاقت راهنمالادیآرام جان آقا م 
 ...هوی که کردمی نگاه منیدستام رو مشت کرده بودم و به زم. تخت نشستمي روتی اتاقم و با عصباني تورفتم

 ، کهدمی عطر مردونه رو حس کردم و دکی يبو
 !دسی فای منو سفت بغل کرده و تلاش منم بشعوری بکهیمرت

 .يدی می خوبياووووم چه بو:  گردنم فرو کرد و گفتي گودي رو توسرش
 :  هلش دادم که البته تکون نخورد و گفتمتی عصبانبا

 . رزل هوس بازکهی کن مرتولم
 :  و گفتدیخند

 .اتمی چموش بازنی اعاشق
صورتم از حرص قرمز شده بود .  ازش گرفتکی گاز کوچهی گردنم فرو کرد و ي تر تو گودشیو سرش رو ب 

 !کشماااای مغی جیاگه ولم نکن: که بهش گفتم
 ...  بکشم کهغی اومدم جو

 و زدمی منشی با دستام به سیه.  نداشتم فقط و فقط تنفر بودی لبام حس کردم،حس خاصي لباش رو رویگرم
   ي دفعه بغلم کرد و خودش رو با من روکی بگم ولم کن، کردمی میسع

 .ییییخوردم،عوضی انداخت،داشتم خون خودم رو متخت
 ...دادی نجاتم میکی شدی می کاشککردمی و من با خودم فکر مختی ری گونه هام مي هام رواشک

 
 "آرمان

 . گذرهیم...  ربع از رفتن آرام و اون پسرهکی درست
 چپ کننی بابام نگاهم مایمان از اون موقع ام هر وقت ما.  بکنمی دونم چه غلطی به جونم افتاده و نماسترس

 .کنمیچپ نگاهشون م
 :ییرضا
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  م؟ی بندازی رو کی نداشتن که مطمئنم ندارن عقد و عروسی جان بنظرت اگه نظرشون مثبت بود و مشکليریام
 . دهنش نزنمي کردم که توی خودم رو کنترل مفقط
 :بابا
 ! ندارهی ما فرقيبرا

  روز؟نی همگهی هفته دهی نظرت چییرضا
 ! محاله من بذارمیییی عوضپلشت

 :بابا
 ؟ی من موافقم خانوم شما چههههیعال 

 .  نمیشهنی بهتر از امامان
 :  وسط حرفشون و گفتمدمی من پرکه

 . نینی انقدر برنامه نچکنهی من که آرام قبول نمبنظر
 :  بابا با آرامش گفتکه
 . کنهی بنظر من قبول ماما

 : لحن مسخرههی با من
 چرا اون وقت؟؟؟ 

 :بابا
 !چون دوسش داره 
 و؟یک
 !گهی رو دلادیم 
 . من فقط به گفتن هه اکتفا کردمو
 : نگران آرام بودم پس گفتمیلی خیول
 . صداشون کنمرمیم 

 ، سر تکون دادناونام
 اون صحنه اول چشمام گرد و بعد جاش رو به دنی و بدون در زدن در رو باز کردم که با ددمی در اتاق آرام رسبه

 کردددددد؟؟ی کار می داشت چکهیاون مرت.  دادتیعصبان
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 هنوزم داشت یعوض.  آرام بلندش کردمي هرزه رفتم و از روکهی دست خودم نبود به سمت اون مرتکنترلم
    رو گرفتم و کوبوندمش بهقشی تیبا عصبان. دی بوسیخواهرم رو م

 :زدم و سرش داد وارید
  هاااا؟؟ي کردی نهههه غلط؟؟؟؟ي خوردي.ه. ناموووووس چه گی بکهیمرت 
 :  گفتهوی ی نگفت ولیچی من گرد شده بود هدنی که چشماش از دلادیم

 . زنه خودمه و به من لبخند ژکوند زدهه
 : صدا دار شد،با داد گفتمشی گرختی ری آرام که فقط اشک ملادی حرف منی با ایول
 !زی همه چیببندددددددد دهنتو ب 
 !  شدهی بدونن چخواستنی داد من همه از پله ها بالا اومدن و مبا
 : با داد ادامه دادمدمی بابا رو دتا
  ها؟؟؟هی عوضنی بود میگفت آرام عاشق ایهههههه ک 
 یلی خی ولایت نش ناراح؟ي بدی به کیخواستی هاااااا؟ بابا دخترت رو مهی بود میگفت پسر خوبی بود؟؟؟؟ کیک
 . یرتی غی بیییییلیخ

 . نگاه به آرام کردکی نگاه به من و کی و منگ جی گبابا
  شده؟یآرام چ:  گفتی و مکردی هم داشت آرومش ممامان

 :ه گفت.و. گنی اي دفعه باباکی
  چه؟ی کارا چنیآرمان خان ا 
 
 ؟ی بچم رو گرفتقهی را
 ! آرام قصد ازدواج ندارهرونی بنیی رو گفتم و آخرشم گفتم هههههه بفرماهیقض 

:  رو هل دادم اون طرف و گفتملادی رفت و منم می لبری زی خداحافظکی شرمنده شده بود،با یلی که خباباش
 !يهر

 :  و گفتدی کششی به لب خونیدست
 .نیمنتظر باش. رمیگی رو از هردوتون مانتقامم

 . بکنيخوای می هر غلطبرو
 : آرام که با داد گفتمشی خواست بره پبابا
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 باهاش حرف بزنم خوامی طور منی مامان شما هم همرونی بنی از اتاق خواهرم بردی بابا لطف کندااایببخش 
 ...  رفتنرونی تکون دادن و از اتاق بيمامان و بابا هم سر

 گرفتم قرار فردا رو کنسل کنم اما با خودم گفتم اگه بهتر شد فردا می با آرام حرف بزنم تصمنکهی از اقبل
    آرام وشی فکر رفتم پنی حال و هواش عوض شه و با همدیببرمش شا

 . صحبت کردمباهاش
 : گفتمي لحن بچگانه ابا

  شده بوووود؟ی چی بگشهی جونمممم میآج
منم .  رو گفتهیو بغلم رها کرد و تمام قض افتاد باز بغض کرد و خودش رو تادشی تا ی خندش گرفت ولآرام

 . شدمی تر میلحظه به لحظه عصبان
 لی تا وسارونیمنم از اتاق رفتم ب.  که آروم شد و خوابش برددمی حرفاش تموم شد انقدر باهاش حرفیوقت

 .  آرام رو هم براش جمع کننلی رو جمع کنم و سپردم وسامیکوهنورد
 

 "رامان
 ! رفتماااااینیبی می بلند شری د،ی شداریا صبح زود ب نره هاااادتی رعناااااا

 : نازك کرد و گفتی هم پشت چشمرعنا
 . کردمااای رامان خان پرو نشو باهات آشتحالا
  شناسمش؟ی هست می دوستت و خواهرش کنی ای نگفتحالا

توام برو  !  نهای انی حتما منمی برم بهش زنگ بزنم ببسایاصلا وا. یفهمی فردا مگه،یاااه رعنا انقدر غر نزن د 
    رو جمع کن، صبح حوصله غر غر کردن سرت رولتیوسا

 .ندارم
 . رو برداشتممی اتاقش، منم رفتم تو اتاقم و گوشي سر تکون داد و رفت تورعنام

 ی از کدمی ام بدم که دی که واسم اومده بود خواستم به آرمان پیی ام های توجه به پی تلگرام رفتم و بيتو
 .شی پس زنگ زدم به گوشستی ننیلاآن

  بوق... بوق... بوق... بوق
 ...  بار چندم زنگ زدم کهي خورد،نگران شدم برای بار زنگ زدم اما فقط بوق مچند

 : گفتمعی برداشت،سربالاخره
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 . نگرانت شدمیلی خ؟یالووو داداش؟ چرا بر نداشت 
 : گرفته و خسته گفتي آرمان با صداکه

 . توروخدادیسلام داداش ببخش 
 : توش مشهود بود گفتمی که نگرانیی صدابا
 . کنی شده؟ بگو و خودت رو خالیبگو چ.  رو به من بگوهیآرمان داداش؟ قض 

 ...آرمانآخه
 ؟یآخه چ 

 .رمی افتم دلم میخواد بمی مادشیچطور بگم،خودم که .  بگمی نمیدونم چآرمان
 .  نفهمهی کسدمی مقول

 فقط دونستمیم. شدی شدم و دست هام مشت تر می اون شروع کرد به گفتن و من لحظه به لحظه قرمز تر مو
   دی وگرنه من چرا بامینجوری که آرمان روش بوده اییبخاطر فشار ها

 . ارمی کردم فردا حال جفتشون رو جا بی سعی بشم؟ مگه عاشقشم؟ ولیرتی آرام غيرو
 :ض داره گفتم به آرمان که معلوم بود بغرو
 . بکنهی غلطچی نمیتونه همیاون عوض. داداش،ناراحت نباش،خدا بزرگه 

 ... حرفم مطمئن نبودمنی خودم از ااما
 :  ادامه دادمیول
 . تو خوبه هم اونهی هم واسه روحای فردا با خواهرت بيخوایم

 دادا فعلا:  باشه زمزمه کرد و گفتهی اونم
 . مراقب خودتم باشخداحافظ

 مهم نبود واسم، مهم فقط درد یول.  دادم که البته کوبونده شدهی پشتم تکواری تماس قطع شد سرم رو به دتا
 ... بودختهی مردونش رو برانگرتی که غيزیداداشم بود، چ

 . یزاشتم،هی اگه من بودم زندش نمقطعا
 :  زدم و گفتمداد
 . پنج آماده باشانیم

 ... خوابم بردالیزار تا فکر و خ مثل من بلند گفت باشه و من با هاونم
 



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 45 

 "آرام
 :آرمان

 .ی داداشزی شو عزداری جونم؟ بی جان؟آبجآرام
 . تکون خوردم و چشم هام رو باز کردمی جام کميتو
 ؟يخوای میبله؟ چ:  گفتمي گرفته و خش داري صداکنه،بای آرمان داره صدام مدمید

  ؟يای کوهاااا نممی برمیخوای مآرمان
 !! دقنهییمثل آ...  بودادمی شبی دهیقض

 ... بره؟ محال بودادمی شدی ممگه
 ... حالنی حس و حال کوه رو نداشتم مخصوصا با ااصلا
 : بهش گفتمپس

 . حوصله ندارمینه داداش 
 دونستم یم...  دونستمی رو میهمچ...  دارهرتی دونستم اون مرده و غی واضح بود،میلی خوردن آرمان خجا

   مگه... اما.دونستمی منمی فراموش کنه، ادهی رو که ديزینمیتونه چ
.  بوسه عمرم رو تجربه کرده بودمنی هرزه اولهیبا ...  کار کنم؟ وضع خودم که بدتر بودی من بود؟ خب چریتقص

 ... بدتریلی خیلیخ... وضع من بدتر بود
 :  گفتمبهش
   باشه؟ی کن ناراحت نباشیسع... ،امای ناراحتدونمی جان، داداش مآرمان
 : دهنش و گفتمي خواست اعتراض بکنه که دستام رو گذاشتم جلوآرمان

 .  ازتکنمی نگو،خواهش ميزیچ 
 :  رو تکون داد و گفتسرش
 . می فکر خلاص شنی کم از اهی م،حداقلی برای بحداقل

 . باشه:  تکون دادم و گفتميپس سر.  کنمتی آرمان رو اذدیبخاطر خودم که نبا:  خودم گفتمبا
 .دمی آرمان پوشقهیرو با سل هام لباس

 . ست شهمی کوهنوردفی که با کی بوت مشککی دی با شال و شلوار سفیشمی مانتو سبز کی
 .  عاشق ستشمینی

 . ممممیبزن بر:  با من ست کرد و گفتخودشم



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 46 

 : که گفتممیسادی و دم در وانیی پامی سر تکون دادم،رفتمنم
 .گهی داری رو بنی ماشخب

  دنبالمون،سر تکونادی مدوستم
 ... بود و توش معلوم نبود کهي هاش دودشهیش. ستادی پامون اي جلونی ماشهی بگم که يزی و اومدم چدادم

 يوااااا! که می گفت منظورش رامانهی کردم دوستی شدند،کپ کردم فکر نمادهی پنی و بعد رعنا از ماشرامان
 . دلم بذارمي حالم رعنا رو کجانیمن با ا

منم اولش که .  ها شد باورش نمیشد آرمان دوست داداشش باشهي مثل سکته ادی شد و من رو دادهی رعنا پتا
 ...  آرماندنی شدم،سرم رو برگردوندم و با دی شکلنی ادمیفهم
  دلم بزارم؟؟؟ي کجانوی ايواااا

 :  زد وگفتعی لبخند ضاکی برگشت سمتم و آرمان
 . حتماااا: منم مثل خودش گفتم. میزنی با هم حرف مبعدش
 :رامان

 ! سلااامییی خبرتونه؟ راستچه
 . من آروم بودي سلام اما صدامی با آرمان باهم گفتمی ندی سوتشتری بنکهی ايبرا
 .سلام:  به رعنا گفتمرو

 !رهیاه بره بم.  سلام گفت و روش رو برگردوندهیاونم .  حوصله کل کل نداشتمچون
 
 : گفتی که رامان مدام منهی من بششی شدم و آرمان هم خواست پنی حوصله سوار ماشیب
. میآخر سر رامان قبول کرد و به راه افتاد. نهی من بششی خواست پی پا داشت، مکی جلووووو،اما مرغ آرمان ایب 

   ی حرفکی حداقل کردی می سعیآرمان هم مثل من ساکت بود ول
 .بزنه

 ...  بهدی دفعه رامان دستش رو به طرف ظبط دراز کرد،آهنگ هارو دونه دونه رد کرد تا رسکی
  زی بری،هی هی هی هی مایساق
 .سی بنوي گرکه نرقصم گله مندسیبنو
 .سی بنوي هرکه نرقصد گله مندسی بنوزی برکیک،پی پکی پکی پکی پایساق

  امشب،امشب ماجراستستی نداند چکس
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 .کن باده را ،نوشی بدون معطلپس
 !امشباااا... ستیبی هوا،منو محتاج طبنی و نوش تو اشی منو تو و خال لبات باده صبا،عيوا
 ... شو وبمی طبزمی شو عزبمی شو،تو حببمی طبزززمی شو عزبمیتو حب 

 . بودییییالحق هم که صداش عال. وردی در مي خوند و مسخره بازی همراه آهنگ مرامان
 . کردم؟؟؟؟ نههههفی خره تعری گفتم؟ از داداش رعی بله من چبله

 خنده ری و زمی دوتا کردنی نگاه به اکی نگاه بهم و کی رقصه من و رعنا ی آرمانم سر جاش داره مدمی دهوی
 !نایجدا چقدررر دلقکن ا. میزد

 خوب باهم یلیاما خ.میدی خندی رفت و با رعنا بهشون مادمی در آوردن که من ي مسخره بازنای که اانقدر
 ...مینبود

 
 "رامان

 رفت ادشیداداشم درد خواهرش . رفتادشونی ي واشههههه؟ی مگه مشهی خدا جوووون،باورم نمی مرسيواااا
 .  خوشحالممممیلی خيواااا

 :خوندمیبلند م 
 . تو براااامی تا که برقصکنمی باورام آسههه دلو رو مهی شبي با مرام شدسلاااااام
 ...ی دوباره تهم؟ی کیدونیبامرام،م

 .... ودونمی خودم منمی آره، ایخواستی منو مدونم،توی خودم منوی ایییی خاصیگی مبم
 ...نییییای چقدر شما بهم مگهی منهی بی مارو ممی هرکییای حالا با دلم راه میخواهی اونه که تو مشب

  کهخوندمی قسمت رو مهی نی اداشتم
 رومون رو عی که با اشاره رعنا سرمی کردی و بهم نگاه مخوندمیداشتم م...  طورنی افتاد به آرام،اونم همچشمم

 .میبرگردوند
 ...ی که تو باهامی تا وقتنهیری به کامم شای دنی باورامهی تو شبی که چقد بامراميوا 
 . کوهمیدی رفت و بالاخره رسادمی رو هیمنم به کل قض. میدی و خندمی و گفتمیدی و رقصمی به کوه زددنی رستا
 

 "آرام
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 خدا چه يوا.  خدا از اون موقع که با رامان چشم تو چشم شدم روم نمیشه نه به رامان نگاه کنم نه به رعنايوااا
 کنم؟؟؟

 نشون دادم الیخی منم خودم رو بکنهی توجه نمهی رفت و اصلا به اون قضادشی ی رامان به کلدمی دی وقتیول
 ...دی نفهميزی شانس آوردم آرمان چیول

 رو پارك کنه و بعد نی و داداش رعنا رفت ماشمی شدادهی پنی من و رعنا و آرمان از ماشم،یدی به کوه رسبالاخره
 .میباهم بالا بر

 .می از کوه بالا رفتي بعد رامان اومد و چهار نفرقهی دقپنج
 :به غر زدن و وسط برف ها نشست و شروع کرد اوردی که رعنا دیگه طاقت نمی نصفش رو رفته بودحدود

  بعد به ادامه راه نگاه کرد و. نمیتونمگهی رامان خسته شدمممم من که ديواااا
 : گفت
 . اممممی راه مونده،منکه نمیلی خاوووه

 :  وارد شد و گفتی دفعه آرمان از در شوخکی
 . کنمممی خودم کولت مایب

 حرفاش محض نی دونست ای شناخت،پس نمی اما رعنا، آرمان رو نممی شناختی رامان،آرمان رو ممنو
 ... اونم دمه کلاس بوددی بار آرمان رو دکیخندس،فقط 

 ... گل کرد وشی جنبه گری بهویکرد،ی با بهت به آرمان نگاه مرعنا
 ... جاش وایساد،اومد جلو و جلو و جلوترسر
 .  آرمان بودي رو به روقاًیدق
 ،هوی که میکردی و منگ به رعنا نگاه مجی سه تا هم گما

 !هی من و آرمان پر از تعجب بود اما رامان سرخ شده بود و از تو چشماش معلوم بود عصبانيچشما!وومبوو
 : رعنا به حرف اومد و گفتهوی
واقعا . برو ننتو کول کن.ي ها بدشنهادی پنی از اگهی هرکس دای زدم تو گوشت تا دفعه آخرت باشه به من نویا

    حرفانیاز ا داداشمم  ي پسرا کجا رفت؟جلويایشرم و ح
 .؟ههیزنیم

 : تاسف تکون داد و گفتي از رويسر
 .نی ماشيو راه رفته رو برگشت تا بره تو...  خواهرتنی عدونستمیم
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 : آرمان گفتهوی بگم يزی تونستم چی از بس تعجب کرده بودم نممن
 رفت طرف رعنا و تیبا عصبان. نگهيزی نتونست چگهیرامان د!  رعنا داد زد خفشوووهویو ...  خانوم برعنا

   ی گوشه تا باهاش حرف بزنه ولکی و برد دیدستش رو محکم کش
 . ..ادی منجای صداشون تا انکهی از اغافل

 
 "رامان

 !!!اه.آبرو واسه من نذاشته...  گوشه،دخترههی رعنا رو کشوندم تی عصبانبا
 : رو به رعنا داد زدمتی عصبانبا

 داداشم و خواهرش چه چرت و ؟؟هان؟بهيست من دست بلند کرد رو دو؟؟ي کردی سرررر چه غلطرهی خدختره
    واقعا واسهن؟یی جا پرتت کنم پانی از هم؟؟ی گفتییپرتا

 غی جغی تاسف تکون دادم و خواستم برم که با جي از رويسر.ي خواهرنی داشتن همچي متاسفم براخودم
 :گفت

 !یرتی غی ب؟واقعایکنی مي منو کول کنه بعد تو از اونا طرف دارمیخواست
 که ی تو انقدر نفهمیعنی.کنهی می شوخشهی آرمان هم؟؟؟یفهمی مییییشوخ... بودیشوخ:  داد زدم و گفتمسرش

 ؟يدی رو نفهمي و جدیلحن شوخ
 : گفتم رعنا با بهت بهم نگاه کرد، با من من گفتنوی اتا
 ؟؟؟؟؟ی گفتیچ

 : جوابشو بدم فقط گفتمنکهی ابدون
  برات متاسفم فکواقعا

 .وفتیحالا راه ب.ي آبروم رو ببري جورنی کردم ای نمر
 . نای به آرمان امیدی انداخت و پشت من حرکت کرد تا رسنیی رو پاسرش

 : آرمان گفتکه
 : تو و خواهرت از خواهرت عذر بخوام و روبه رعنا گفتي جلوخوامی من مداداش

 .دیلطفا من رو ببخش.کنمی می شوخدی دونی دونستم نمینم
 : رو گفت رامان جواب دادنی آرمان اتا



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 50 

 سادنیپرو پرو وا...  معذرت بخوان که ماشاادی بایی کساهی یکنی می تو معذرت خواهه؟چرای حرفا چنیداداش؟؟ا
 .ستی خوان،معذرت لازم نیو نم

 ... بود که چرا ساکتمبی خودم عجي نگفت،برايزی چآرمان
 .  نرفته بودادمی خودمم که تی بود رعنا و رامان حوصله ندارن،وضعمعلوم
 . می شد که برگردنی بر امی تصمپس

 . می مون نشستی قبلي سر جاهانی ماشيتو
 ، دنده رو جا زد و شروع به حرکت کردرامان
 ... بلند تر کردی آهنگ صداش رو کمنی دستش رو به طرف ضبط دراز کرد و با پخش اولرعنا

   دادم آخر رفتش وی هرکي رو پامیزندگ"
  آخر خطههنجای گذاشت که ازی مي نامه روهی
  نداشتمی نذاشت؟سازگارمیادگاری

 ... هستشگهی دیکی کنار تختششش؟ الان
 ، ممنونیلی خی قولات پا گذاشتي که روتوام
 ... که دپرس،دوباره طبق معمولمنم

 ... بشهی تو اتاقم، روزام طنشستم
 ... بشهی خوب بشه خدا میدونه کحالم
 ،یرونی داغونم، توام با اون بنجای امن
 ...یدونی متاسفانه نقطه ضعف منو مباز

 ... قلبت پا میذارهي که توادی میکی بازم
 "... سر کن با قلب اضافه کارتخلاصه
 . می کردی گوش می ساسي به صدامی حکم فرما بود و همه داشتنی ماشي توینی سنگسکوت

 .می حرف بزنمی خواستی و نه ممی حوصلش رو داشتنه
 : خودم گفتمبا

 . بودم بهتر بودومدهی،نی چه گردشهه
 . شدمادهی پنی و اول آرمان بعد هم من از ماشمیدی نشستن رسی بعد از کلبالاخره
 . خونه رفتمي توي سرسری خداحافظهی بشن،منم با ادهی اجازه نداد اونا پآرمان
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 : تعجب کرد وگفتدنمی و با درونی در رو باز کردم،مامان سرش رو از آشپزخونه آورد بتا
 ن؟ی،چرا انقدر زود اومد11 آرام؟ساعت که تازه وا؟

 . تکون دادم و رفتم تو اتاقمي حوصله سریب
 دنی گوشم و بعد از شني ام رو گذاشتم توي عوض کردم و هنذفردی بلند سفنی آستراهنی پکی هام رو با لباس

 ....آهنگ خوابم برد
 از اونجا کم ي شدی راه،توي شدیودم موافق شدم، تا عاقل شدم،تو راهساده شدم،عاشق شدم مخالف ب "

 ...آوردم
 ، انگار مزاحم بودم،کار از کار گذشتتی از زندگرمی آوردم اشکا مداوم بودن، مبد

 ... و آه و اشکیی تنهاحالا
 ، کنمي کارهی پاشم دی خودم باي شدن،انگاري تکرارروزام

 "... نهکنمی چقد بت اصرار مدهیش کارم به کجا کنی مغرور رو ببمنه
 

 "رامان
 .  نشون ندادمی رو روشن کردم و اصلا به رعنا توجهنی خونه ماشي رفتن توتا

 ام ی خشک و خالی معذرت خواهکی دوستم برده بود و حداقل نی بهتري نکرده بود،آبروم رو جلوي کارکم
 .  کردی عذر خواهای حی دخترکه بنیبعد آرمان بدبخت از ا.نکرد
 : گفترعنا

  ؟یگی نميزی ؟؟چرا چرامان
 . کارا واسه رعنا لازم بودنی نبودم که قهر کنم اما ای توجه بودم،آدم لوسی من بازم باما
 . اخلاقش گند شدهیلیخ

 .  باتواماااای راميهووو:  صورتم تکون داد و گفتي دستش رو جلورعنا
 :دمی غردادمی که بهم فشارشون میی دندون هابا
 ؟ي کار داری عمته من رامانم حالا چی دفعه رام؟صدي کورکنمی می رانندگرمدا

 . نگفت و روش رو برگردوند و بغض کرديزی چرعنا
 . لازم بودی به حالش سوخت ولدلم

 . رو برداشتم و وارد خونه شدملیم،وسایدی رسبالاخره
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 . ستی خونه نی کسشهی بود مثل هممعلوم
 .حواست به خودت باشه.من رفتم مغازه:  تو اتاقش که بلند گفتمرفتی داشت مرعنا
 ... اتاقشي جواب بده رفت تونکهی بدون ااونم

  ن؟ی آقا خوبحسامسلام
 م؟ی داشتي چه خبر مشترستمی بد نيا. حسام جونسلام

 ! بودنادی زیلیخ. آره آقاحساماوووو
 . خوبه گفتم و رفتم سر جام نشستمهی

 .  تو مغازه کار کنهادی گشت که گفتم بی،دنبال کار م بچه شهرستان بودحسام
 و انگار که دمی چند تا دختر رو شنیرکی زری زي و صحبت هازی خنده ري فکر بودم که صداي نبود و توحواسم

 : مغازه بودنيتو
 ! چه خوشملهههییییوااایاول

 !ییپی چه تي چه قدیکلی چه هژوووونیدوم
   به من شماره بده؟شهی مینی ي وااایسوم

 ...یچهارم
 ! جور دخترا متنفر بودمنی از اچقدر

 سلام امرتون؟؟؟: کردم و سرم رو بالا آوردم و با جذبه مخصوص خودم گفتمی اخم مشتکی
 !ه بشم.ن.ه.ر. جا براش بنی من حاضرم همي جدی شکیچهارم

 . حرفا اونم امروز برام قابل تحمل نبودنیا
 : گفتهیتون؟که اولخانوما امر: گفتمدوباره
 .  عشقممممي پسندی که خودت می زنونه،هر چعطر

 که همه دار و ندارش رو يزی که چدی مانتو سفهی بود؟ی کگهی دنیا.  انداختمپشی نگاه به سر و تکی تاسف با
 !)گههی داعهیبچم با ح.( دادی مشینما
 ... بدتر بودنیکی هر کدوم از اون و
  کجا رفت؟؟ي حسام گور به گورنیا
 . اومد پشت دخلهی دختر اولدمی دهوی

 . اون طرفدییخانوم بفرما:دمیغر
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 .  نکرد و جلوم وایسادی اون توجهاما
 ... گذاشتنمی سي رو دور کمرم حلقه کرد و سرش رو رودستش

 
 ...کردی رو به سمت خودش جذب می زده بود که هر کسي مست کننده اعطر
 یتاک. ه داشتم.ز.ي.ر. هر حال مرد بودم و غشدم،بهی کم داشتم داغ مزد،کمی منمی سي رويزی ري هابوسه

 ... اماداشتم؟یخودم رو نگه م
 .  بذارمدینبا!!  نمیذارم،نه ،یرامان همت!  رامانممن

 ... صورتم زل زدي سرش رو بالا آورد و تودختره
 ... رو جلو آورد،جلو و جلو و جلوترسرش
 ... هم بودي ها و لب هامون روبه روصورت

 ...خوردی مگهی داغمون تو صورت هم دي نفس هاهرم
 ، بند انگشت فاصلمون بودکی... بشهشقدمی لب هام پدنی بوسي براخواست
 ... لب هاش رو بزاره رو لب هام کهخواست
 . که بغل دکور بوديواری مانتوش رو گرفتم و کوبوندمش به دقهی محکم

 ، خورد و شکستنی عطر محکم به زمشهی شد که چند تا شدهی کوبواری به ديجور
 : که سرش داد زدمکردی گرد بهم نگاه مي با چشم هادختره

 .دم؟عمراااای که زود وا م؟ي فکر کردیه آشغااااال با خودت چ.ز.ر. هدخترکه
 . ییییی هری همگالاااای: طرف هلش دادم و گفتماون

 .فت اول از همه به طرف در رفتن،دختره هم پشت سرشون ردوستاش
 : گفتيزی درو باز کنه بره که به طرفم برگشت و با لحن نفرت انگخواست
 .  کننهی هوا به حالت گري مرغاکنمی مي خودت باش کارمراقب

 !  ي باوووو هربرو
 ... مغازه رو نداشتم پس به سمت خونه رفتمي تحمل موندن توگهید
 

 : شخصسوم
  شد؟رتی دست گی چه خبر؟چخب



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 54 

 ! قربانیچی فعلا که هيریم
 :دی غرتی عصبانبا
 ؟یچی هیگی ملکسیبعد تو ر! پروندسنی اي من گروي آبرويری م؟یگی می چيدی خودت فهم؟؟؟یچ
 . انداختری نگفت و سرش را زچی هيریم
 ، خودش را سرزنش کردارسیک
 ... ببرد و حالاشی را از پي نتوانسته بود کاری چند تا اسم جعلبا

 ...دی فهمی پرونده شده بود که ربطش را نمنی وارد ایکس
  ؟ی هستی خود زمزمه کرد،تو کبا
 : به سمتش رفت و گفتيری فکر بود که ميتو

 .سرهنگ کارتون داره!  سروانجناب
 : آشفته گفتی خوش حالتش فرو کرد،با حالي و دستش را درون موهادی کشیپوف

 . بروباشه
 ... اش را حفظ کندي کرد خونسردیسع
 . دادیاق سرهنگ را باز کرد و سلام نظام اتدر

 .نیبش:  گفتسرهنگ
  خب؟:  تا نشست سرهنگ شروع به صحبت کرد و گفتارسیک

 ... که با آرامش نشسته بود،در دلش آشوب بودی حالدر
 :گفت

 ...ی ولکنمی نمدتیناام! دمی مقربان،قول
 ...ختی دختر وسط پرونده، تمام معادلاتم رو بهم رنی ااومدن

 ...ی بکندی باي کارهی.  کردمی کار رو بهت واگذار نمنی وگرنه ایتونی که مدونمی مارس،منیک:  گفتسرهنگ
 .کردی تمام آن حرف ها را در ذهنش ثبت مارسی و کزدی حرف مسرهنگ

 ... کنددای سوکنت پدی قرار شد فردا حاضر شود و در محل جدو
 

 "رعنا
 .  حرفهیرامانم که دیگه باهام نم.  دپرسمیلی اتاق راه می رفتم، خي تومدام
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 ... بد بود امایلی کارم خدونمیم
  کنم؟؟کاریچ!اه

 ! رامانای اومدن نای مامان اای دادی در اومد و نشون ميصدا
 . دستمم رو سرم گذاشتم که مثلا خوابمکی دم،ی زدم و صاف خوابرجهی تخت شي روعیسر
 . اتاق باز شد و رامان در چارچوب در ظاهر شددر

 . مطمئن شد خوابم در رو بست و به اتاقش رفتی نگاه کرد و وقتبهم
 !ااااه.  روم نمیشه تو دانشگاه به آرام نگاه کنمی کنم حتکاری خدا چيوا
 . رفتم دم اتاقشی آنمی تصمکی ساعت از اومدن رامان گذشته بود، منم در مین

  و چشماش بستس ودهی تخت دراز کشي رامان رودمی کردم و د در رو بازآروم
 . هم بغلشهشیگوش

 ... رو بردارم کهشی رفتم و خواستم گوششی گوششی پنی پاورچنیپاورچ
 .اووووم

 . شی گوشي و رفت رودی چرخو
 !دهههه؟ی دست من کپيچرا رو!!!  دستمیییوا
 . اتاقمي رفتم توعی رو در آوردم و سرشی گوشی بدبختبا
 .  رفتمنشی مخاطبستی لي توو
 Arman! نهیااا ا 

 . رو برداشتم و شماره رو توش زدممیگوش
 : هم تماس رو برقرار کردمبعد
 الو؟
 

 "رامان
 . نگاه کردمی چشمری بودم که حس کردم در اتاق باز شد، زيداری خواب و بيتو

   کار؟ی چخواستی من رو میگوش
 ، منم پشتش رفتمرونی از اتاق اومد بتا
 ... باز بهش نگاه کردممهی از در نو
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 رعناالو؟
  زنگ زده؟؟ی کبه

 . سلام،رعنام
  برداشته بود؟؟؟ی من چی گوشاز
 ! نه بخدا، من پشیمونم!  نهنه

 . کردمی رعنا گوش مي مخم هنگ بود و فقط به حرفای موقع نمی دونم چرا ولاون
 . جون مامانم از قصد نبودبه

 . ومدی در مشی گرداشت
 .طاقت ندارم. دیتورو خدا ببخش. راحتالتونی خستمی من دیگه باهاش نکنم،یخواهش م نهههه

 .  اتاق نرمي خودم رو کنترل کردم که توفقط
 . کارو کردمنی بخاطر خودم ای ولجدااااا؟؟

 !دددددی گلیلی خییییمرس
 .  و خداحافظی مرسنه

 : بالا و گفتدی که تموم شد رعنا پرتماس
 !آخ جوووون 

 : گفتمتی و با عصبانشی وسط خوشحالدمیپر
  بودددد؟؟؟؟یک 

 ... سکته رو زد، معلوم بودرعنا
 ! چکسیه:  من من گفتبا
 : که کردم به غلط کردن افتاد و گفتی اخمبا
 !آرمان 
 

 "آرمان
 .  آروم خوابهمی آبجدمی اتاق آرام رو باز کردم و ددر

 ... شمارهه ناشناس بودی ول نکردم اما آخر سر جواب دادمی زنگ خورد، توجهمیگوش
 بله؟
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 الو؟
 سلام،شما؟

 . رعنامسلام،
 : به من زنگ زده؟؟؟ گفتمچرا

 ن؟ی کردم پس چرا زنگ زدی من که عذر خواهی همتخانوم
 ! من پشیمونم. نه بخدا! نه نه 

 . که تموم شده،حالایهرچ
 به
 

 . مامانم از قصد نبودجون
 .ومدی اشکش در مداشت
 :گفتم
 .نی خودتون برامی باهاش نمیی جاگهی من دنینترس

 .طاقت ندارم. دیتورو خدا ببخش.  راحتالتونی خستمی من دیگه باهاش نکنم،ینهههه خواهش م 
 . ازتون به دل نگرفتمي انهی خانوم من کرعنا

 . کارو کردمنی بخاطر خودم ای ولجداااا؟
 . وقتهیلی خدمتونی بخشمن

 .  دددددی گلیلی خییییمرس 
 :  و گفتمدمیخند
 ن؟ی نداري کاریمرس

 .  و خداحافظی مرسنه
 خداحافظ

 . کنهی به من نگاه می که داره با فضولدمی رو که قطع کردم آرام رو دتلفن
 : خنده که بچگانه گفتری ززدم

 ! کوچولو بودااااای فوضولهیحالا ! خودت رو مسخره کنننننهرهرهر
 ! آرام خااااك؟؟ییی مخسله؟؟؟ فوجولوانهههید:  و گفتمدمی خندبازم
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  کار داشت؟؟؟ی گفت چی بود چی اههه کزنمتااااای مآرام
 : بهش و گفتمدمیر

 ! تو چههههبه
 . بگوووووووووووعههههه

 .  باشه بابا غلط کردممممباشه
 خب؟؟؟

 : رو گفتم که با دهن باز بهم نگاه کرد و مدام گفتهی قضو
 شه؟؟؟؟ی مگه منهههه

 !!! که شدهحالا
 !!تایب...  نبود جزی زنگ خورد و طبق معمول کسشی که گوشمی کردیبحث م جرو میداشت
 .گههههی عه باشه دیییی بابا باشهههه مخم رو خوردباشه

 :  خنده گفتمبا
 رون؟ی بنی گفت بریم

 . آره فردا،حالا گمشو کار دارم:  تکون داد و گفتيسر
 ! باباشی و رفتم شرکت پرونی بهش گفتم و از اتاق زدم بشعوری بهی

 
 "آرام

 ذاشت؟ی مي گور به گورتای بنی مگه ایول.  کتابام رو باز کردمي لای رو کردم و بعد از قرنکارام
 : گفتی تو تله میه

 !آراااام
 .بناااال

 .یییی خریلیخ 
 !نننننیمنهمچن

 . طوررررنی عوض کن، تلتم همنستاتوی عکس اتایب
  اون وقت؟؟؟منچرا

 ! که گفتممممنیهم
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  چرااا؟میگم
 :تایب
 . خوبه حسودیم شدیلیخ 

 : خنده دادم که گفتپوکر
 آرام ؟. کوفتتتتت

 ! مرضضضيا
 ... کردسی خلاصه دهنم رو سروو

 نبود ی شدم و بعد از شستن دست و صورتم خواستم صبحونه بخورم که در رو زدن و کسداری از خواب بصبح
 !!تای به اسم، بی الاغهیجز 
 پووووف... قلپ نخورده بودم کهکیهنوز !  کوفت کنمیی چاهی ادی موونهی دنی نشستم و گفتم تا ازی مسر
 :  گفتمغی جبا
 .تااااایب
 : خنده گفتبا
 جونم؟؟؟ 
 : حرص گفتمبا

 .ززززی مي روختی رمیی دهنت؟ همه چابزنم
 : و گفتدیخند

 ! دهن من بود؟به من چهيمگه تو 
 !!!آسفالت کنم دهنش رو گهی شیطونه معجبااااا

 : گفتم
 .میری تر مری دي تر لفت بدشی بیهرچ.رونی بمی کوفت کنم بريزی چهی!) ای ادب شدیآرام ب( بتمرگری بگتایب

 :  زدو گفتغیج
 ! داشته باشمی صحبتي با مامانت دیبا. (دی دختر خوب تمرگکیه خوردم و مثل .و. گنهههه

 !) ندااااامن
 . اتاقم که حاضر بشميخوردم و پاشدم رفتم تو) عههه( خرنی اي رو با غرغراصبحونم

 ). خودمونشیآرا.(دمی به سر و روم کشمی دستهی زدم و یاسی ی مشکپی تهی
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 .الااااای:  با داد گفتتای که بنیی پارفتم
 !خب بابااا: گفتملکسی ریلیخ
 .می و ضبط رو روشن کردمی شدنی سوار ماشو

 !جوون خلسههههه:  زدمداد
  برگردمخوامیدلم گرفته،م"

  برگردمدی شکسته،بادلم
  برگردمخوامی خرابه،محالم

  برگردم،بهدیبا
  کَسو نداشتچی که هيپسر

  براشی کسچی دلِ هشدی نمتنَگ
  از دردش با درختاگرفتی مگرم
  پوستشو خرَاشدادی که ميدرد

 کردی بود حفظش میکی
 کردی حسش می نبود ولادشی اونو

 ک کنه خوشحاله فِدیخری پک مهی
  هدفونِ مچالهومدی درمبشی توو جأ

 ... کز کنُه دچار وگرفتی مدم
 ی پسرام توجه نمي هاکهی به نگاه پر تاسف مردم و تی حتمیدی خندی و ممی خوندی بلند آهنگ رو مي صدابا

 .میکرد
 !والا.  خودمون رو عشقهههههفقط

 ...  خواجه عبداي تولی آنمی و واسه ناهارم رفتمیدی چرخیکل
 : زدمغی جتای پارك رسالت رو به بدنی که با دشهی پاساژ اندمی برمی شده بود و می خواستعصر

 !تاااااایب
 : با دادتایب
 ) ام پرو شده هااتای بنیا! ( مرض بنااااليا 
 .سااااایوا
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  چرا اون وقت؟؟؟تایب
 : گفتمبچگانه

 . پارك رسالتتتتمی برایب
 !نه
 : حرص گفتمبا

 چرااااا؟
  نههههگهی دماااا،ی از اون موقه پونصد تا پارك رفتتایب

 !می اومدنجای حالا که تا اتولوخدا
 . آرام نه بسهههتایب

 ... پارك رسالت رو دوست داشتمیلی گرفت،من خبغضم
 : گفتی متوجه نشد ولتامی نگفتم و بیچیه
 ؟ی دخمله چرا ساکتيهووو 

 : گفتم
   بله؟

 چته؟؟: تایب
 !آره منم خرم.      سین میزیچ 

 .گهی بگو دي.ن. عیلیخ.      ی هستلابد
 :  گفتمغی جبا
 .ستی نمیزیگفتم که چ 
 بد اخلاق یلی پارك، خنی که من میگم علل خصوص ایی جامی رفتی نمی خصلت رو داشتم وقتنی ای بچگاز
 . شدمیم
 . دوست داشتمی اون پارك رو از بچگیلیخ
 .یییه... خاطره توش دارم، خوب و بدیلیخ
 ... وقت بود نرفته بودم و می خواستم برم امایلیخ
 :تایب

  پارك؟می نرفتچون
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 !نه
 . دور زدمای نگو اصلا بدوروغ

 .خوادیمننم
  سای واتانهیب

 :دمی کشجبغ
 !یخی تو دهنتا گفتم بزنمی متایب
 : بالا انداخت و گفتي شونه اتای بو
 . باشه بابا باشه 

 :  پارك بشم و به خودم گفتمالیخی کردم بی پاساژ و سعمیدیرس
  اونجا باشه؟؟میریآرام بعدا م 

 اوکولات و نوتلا یییی بغل پاساژ هتل شکلااااات و کلمی بعدش رفتم،ی کرددی و خرمییییدی چرخی تو کلمیرفت
 !اوووم! ممممیدیخر
  ربعد
 
 ...ابم برد رو وسط اتاق انداختم و خودامی خونه و من خرمیفت
 

 " شخصسوم
 ، مقرر شددی مکان جددر
 ... چشم دوخترونی کرد و از پنجره به بکی را به لبش نزدي چاوانیل

 ...  در فکر بود که ناگاه دو دختر از آن خانه خارج شدندبیعج
 .دی کوبزی مي را روي چاوانی نگاهشان کرد و ناگاه لموشکافانه

 : با خود زمزمه کردو
 ...خودشه 
 

 ست؟ی به پرونده دارد؟ نقشش چی دختر چه ربطنی اکردی بود و با خود فکر مالی و خشهی اندغرق
 :  دختر بلند شدي که صداستی دخترك نگرافهیبه ق 

 ! خلسههههجوون
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 : خود گفتبا
 ... استطانی شی پاك و معصوم دارد و فقط، کمي دختر که ظاهرنیا 

 ... ظاهر قضاوت کندياز رو دی تجربه اش به او ثابت کرده بود که نبااما
 : و رو به مرد گفتدی را کشپرده
 .رنی کجا منی بببرو
 ... رفتی گفت و بعد از سلام نظامی بله قربانمرد

 : را در دست گرفت و شروع کرد به خواندن و مرور اطلاعاتپرونده
 . اس.يد.گروه ام: موضوع
 : ... هاخلاف

 
 "رامان
 . پسرمسلام

 .خوامی حوصله ندارم ناهارم نمسلام،مامان
 : مامان در اومدغی اومدم برم که جو
 ؟يای اتاقت درم نمي تويری بهونه مهی هرروز به هی چه کارنی ا؟ی چینیرامااان؟ 

 ... از دوستانم خوابم بردیکی چت کردن با ی توجه به مامان به اتاقم رفتم و بعد از کلبدون
 

 "آرام
 !زنمتااااای نکن،اااا مییییییوا

 : رو کردم و گفتمپشتم
 . محکم پس کلم زدیکی پدر که ینکن ب 
 :  گفتمغی جبا

 ...!ی سنگ قبرت رو بشورم، بیاله
 :  من محل ندادم و ادامه دادمی اومد ولیکی اوهوم اوهوم ي صداکه
 ! متتتت... كی بشمممم مداری ببزار

 : گفتیکی گفتم که ی شر و ور مداشتم
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 ! آراااام خانومدستتون درد نکنه 
 ... و آرمان بلند شدتای خنده بي پشت بندش صداو
 . دمی اما نفهمهی کي فکر کردم که صداکمی

 :  گفتمپس
 ؟ییی هستیه ک.ل.و.ت
 :  صداعه گفتکه

  بکيخوای مم،یکه شد... ی ب،ي بشوريخوای سنگ قبرم رو که میییی مرسیمرس
 !نچ نچ نچ واقعا کههه! یزنی حرفا منی دونستم به باباتم از ای نممممی توله ام که کردمون،ی..
 ... تخت و تا سرم رو برگردوندمي حرف چشمام چهار تا شد و نشستم رونی ادنی شنبا

 ! بوووود،باباميواااااا
 :  گفتمعیسر

 ... توزیاصلا چ.  خوردمگوهههه
 !ییییییواااا:  دهنم و بلند گفتمي گفتم که دستم رو کوبوندم روی چدمی فهمهوی

 :  با خنده گفتتای خنده که بری زدن زتای و آرمان و ببابا
 )دفعه آخرته هااا! (ي.ن. عییییلیخ

 :  گفتمی با حواس پرتبازم
 .  انمممممیی تویی نچ نچ انم تونچ

 !کشمتتتتتتیم:  گفتمغی خنده منم با جری به بابام اشاره کرد و زد زتایب
چتونه شماهاااا؟ تو کل خونه صداتون :  که مامانم اومد تو اتاق و گفتدنی خندی داشتن به من بدبخت مهمه

 . پخش شده
 :  رو کرد به منو گفتبعد
 . دماااای رو شنیی فوش هاهی خانوممم آرام

 !!یییکنی اشتب م؟من؟؟؟؟ییییک:  چپ زدم و گفتمی رو به کوچه علخودم
 !هههی منم گوشام مخملمامانآرهههه

 !هیوونی حي فقط شکل گوشه ستی نی مامان گوشات مخملنه
 !دیییببخش: زدمغی و جیی تو دستشودمی دوهوی
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 .  خندهری شد و زد زری قابل توجهت کلاست دیرون،ولی بيای تو که بعدا ممامان
 ... شدرمی دییی حامله ای مامان بفهمی نشزی چییییاله:  تو سرم و گفتمزدم
 !آراااام:  گفتتی با عصبانبابا

 . حاضر بشمممنی بزاررهی آرام بمیاله 
 .بدوووو:  و گفتمدمی رو کشتای حاضر شدم و دست بعی سرو

 . دانشگاهمیدی و رسمی شدنی سوار ماشعیسر
 :  گفتمتای ببه
 . هاهاهاااا!! دهی سر کلاس راهمون ماروعهی نی اووولیا
 !آرام درو بزن. میآره باووو شانس آورد:  گفتتامیب

 ! تییی تو سر خجالتخاااك
 !گهیه نخور د.و.گ. تایب

 .خورمی رو نمتو
 . آرام درو بززززنتایب

 :  به استاد نگاه کنم گفتمنکهی در زدن درو باز کردم و بدون ابدون
 !ممممی هستمینی مخلص استاد حسبه

 .با ما راحت باشش.  کنماااازشونی بگو چکننی متتی اگه اذکنن؟ی نمتتی بچه ها که اذنی خبراااا؟ اچه
 : گفتمتای رو به ببعد

 .  باومی ندارینی توووو،منو استاد حسای گمشو بتایب
 .گههههی دای ام گمشو بده،توی رام مامی هر وقت بمی جوناستاد

 .  کننی و بهم اشاره مکننی سرفه می دارن الکدمی بچه ها نگاه کردم که دبه
 :گفتم

 ، حناااااااقي کووووفت،ايا
 !یییی مرض هاريا

  مرگتونه شماهااا؟چه
 !گهی دنیهان؟بگ

 ده؟ی استاد رامون داده شما رو راه نمشهی متونی حسوددمیهااااان،فهم
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 ! راتون بده باوگمی منی اومدری دم،ی منو استاد نداریخی ببابا
 : روم رو به طرف استاد چرخوندم و گفتمو

 ... استامیم،داری استاد ندارمنو
 . نگاهش کردمسی بود،پوکر فسادهی استاد واي که جایوون پسر جدنی دبا
  شد؟ی سرفم گرفت و حالا مگه تموم مهوی

 ! کار کنمی دونستم چی و نمکردمی هم سرفه مپشت
 :  به خودش گرفت و گفتي جدافهی قهوی ی خندش گرفته بود ولپسره
   شما؟خانوم
 ! شوماااا آرامچاکر
 ... از ترسشون خفه شده بودنی ولکنمی مسگاشی دارم ادنی ها که اخلاقم دستشون بود فهمبچه

 درسته؟! نیینجای نشون میده دانشجو استی لنیا:  نگاه کرد و گفتستشی به لپسره
 ن؟؟ی باشی کبعلههه،شوما

 : گفتدتی جدبا
 . دی جداستاد

 . همه راهونی ارهی می کاوهوووو
 ! رونی بيری اماستادخانوم

  نه بابا؟؟؟عههه؟
 !رووونی شما بيری تو کلاس، خانوم امنییشما بفرما) تایب(یی صبوخانوم

 ، بدبخت شدميواااا
 . ترم، فرتتتتتتنیا

 : بودم که التماسش کنم پس شونه بالا انداختم و گفتمنای من مغرور تر از اینگوووو،ول
 . باوشه 
 : گفتمتای روبه بو
 .  منتظرتماااارونیب 
 : اومد که گفتتای بي که صدارونی اومدم از کلاس برم بو

  اسدیببخش
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 . دوستم رو تنها بزارمتونمی نمی ولتاد

 . اومدرونی مبهوت استاد بافهیو بدون توجه به ق 
 .  زدهی گرری نشست و زنی زمي روتای در کلاس بسته شد بتا

 :  طرفش و گفتمرفتم
   شده عشقم؟یچ
 .کنهی آراااام از کلاسش اخراجمون متایب

 : دهنده گفتميدلدار
 .ی اخراج بشیکی نمیذارم حداقل تو رممی نکنن،من بمهی شم من گراتفد
 ؟ی کنکاری چيخوایمثلا م 

 ...رممکن،امایسخت بود و غ... دی به ذهنم رسي فکرهی ی کار کنم،ولی دونستم چینم
 !! که بشهيهرجور! کنمی مشی عملمن

 : و گفتدی بهم پرغی گفتم که با جتای رو به بفکرم
 !آراااام 
   حناق چته؟يا
 ؟يدی نقشس تو کشنمیا 

 : بالا انداختم و گفتمي اشونه
 . بگوي داري اگهیتو راه حل د 
 .نه ندارم:  شد و گفتزونی آوتای بافهیق

 .زززیلی نحرف پپس
 ...اما آرا 
 ...هم من، هم تو. می مجبوریفهمیاگر و اما نداره،م 
  ؟ی بشه چتیاگه طور:  بغض گفتبا

 خب؟!ی آبجشهی نمیچیه:  نشستم و گفتمجلوش
 :  سرش رو تکون داد و گفتاونم
 ؟ی از کجا شروع کنيخوای مالان
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 !دمیفهم:  فکر فرو رفتم و گفتمتو
 .رونی بادی تا بسادمی وامنتظر

 . دنبالشمی برایب:  گفتمتای به بمی شدلی تعطتا
 . باشهتایب

 ... شد و به راه افتادمتشی گرون قنی ماشسوار
 ... خوشش میادیافتنی و البته دست نطونی چموش و شي بودم از دخترادهی که ازش فهمییزای چطبق

 ، بودییی کردم عالپمی نگاه به تي
 دشی خوب بود فقط تجدشممی آرای و کفش مشکفی تنگ و کی شلوار مشک،ی قرمز با شال قرمز مشکمانتو
 ...کردم

 . امی رفتم تا جلوش در بی کوچه فرعي تواز
 . که جلوش سبز شدمابونی تو خدمیچی پعی رو بهم گفت سرتی موقعتای بتا

 ! طورنی زد رو ترمز ،منم همعیسر
 : رو باز کردم و رفتم طرفش و گفتمنی در ماشي ظاهرتی عصبانبا
 ؟ی چيخوردی منمی شومااا،اگه به ماشییآقااا کجا 
 . براندازم کرددارانهی نگاه خري شدو با ادهی پنشی ماشاز

 .  نمی شدزی انقد اعصابم چيزی چي ناموس حداقل اگه پسر داشت ی بکهیمرت
 :گفت

 : که بشنوه گفتمي لب جورری نگاه بهش انداختم و زهیاااا،یدیچیشما پ 
 ... واوو صداشوووهی اکهیجووون بابا چه ت 

 ؟؟؟ی چشدی مشی خوشگلم طورنی اگه ماشیهرچ:  بهش گفتمیول
 :  نسبتا آروم گفتي صداي با

 .  براااتخرمی تو، بهترشو مي فدا بهمن
 :  زدم و گفتمدنی رو به نشنخودم

 ؟ی وقت چهان؟اون
 :ي مرد خرفت محمودریپ
 ... دانشگاهسی رئم؟ی من کیدونیم 
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 ؟؟؟یی دانشگاه ماسی رئ؟یییچ...  بايخوای می کهر
 ؟ی ااا؟ تو اون دانشگاهيمحمود
 . بعلههه
 : لبری زيمحمود

 . هی عالوااااو
   مادمازل؟نی سوار شنیدی افتخار ميمحمود

 :  با عشوهمن
 . شمیمزاحمتون نم. ي محمودي آقای مرسنه

 :يمحمود
 ... خانومنیی بفرماه؟ی حرفا چنیا

  آرامم
 . آرام خانوم 

 . شدمنشی رو پارك کردم و با عشوه سوار ماشنیماش
 ... اس دادم به خونه برهتای به بو

 . منم بهش دادمد،یپرس ام سوار شد و آدرس رو ازم يمحمود
 ... که با ناز و عشوه جوابش رو دادمدی چرت و پرت ازم پرسی کلنی ماشتو

 . سادی که وامی خونه بوديکاینزد
 آرام جان؟:  رو طرف من کرد و گفتروش
  بله؟

  خواهش کنم؟ي ازت شهیم 
 .اوهوم

 :نیرام
  رستوران؟می دنبالت برامی بشهیامشب، م 
 چرا؟؟ 

 :نیرام
 . شمارم،شمارت رو بدهنی اایمیگم بهت،ب 
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 .ادی دنبالم ب8 و قرار شد ساعت می هامون رو رد و بدل کردشماره
 .  بوق نخورده برداشتي. دمی زنگتای رو رسوند خونه و رفت، به بمن

   شددد؟ی بله چتایب
 : و گفتمدمیخند

 !حلههه امشب باهاش قرار دارم 
 :تایب

 . الیخی آرام ب؟یییچ
 .بزار کارم رو بکنم.  انقد ناراحت نباشمیمجبور

 .ستی نچکسی بعلههه هدمی قطع کردم،رفتم تو خونه که دو
 ي زانو که قرمز بود عوض کردم و ي ناف و شلوارك بالاي اتاقم و لباسام رو با تاپ بالاي رفتم توالیخی بپس

   کردمی طور که غذا رو داغ منی کردم و همی شاد رو پلیلیآهنگ خ
 :خوندمشیم
 ، دافه واسم جورشهنیخدا قسمت کنه ا"

 ... سانسور شه ودی انقده خوبه که بایلعنت
  راه رفتنش آره بالانسهانسهی ونی عبدنش

 رانسلی خط انی قابل دسترس،عستشین
 ") ام بکس سانسوریت...( دندون ممه نداره لباش بوتاکسهنازه،ی پول باباش فقط مبه
 !!داشت بودا، لحق ك جووون ی چه آهنگيوااا

 . رو تختم خوابم بردی رو خوردم و نشستم درسام رو خوندم که بعدش از فرت خستگناهارم
 
 از سر جام بلند شدم و عی شب سر7 ساعت دنیبا د.  شدمرهی از جام بلند شدم و به ساعت رو به روم خی سختبا
 . حموم رفتميتو

 .  خودم کردمشی رو گربه شور کردم و بعد از اتو کردن موهام شروع به آراخودم
 ! شدم، مااااااچ ماااااچی چاولالاااا

 . رومی و کفش ستش رو برداشتم بعدم شلوار و شال مشکفی و کی مانتو زرشکبعد
 .8 دمی مطمئن شدم به ساعت نگاه کردم که دپمی از تی وقتو
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 به خودم ی خوشحالافهی قی اوقم گرفت، ولدنشی رفتم و با درونیز خونه ب اعی اومد، سرینی بوق ماشيصدا
 .  شدمنشیگرفتم و سوار ماش

 ...ی کرده بودم،هر اتفاقی خودم رو آماده هر اتفاقفقط
 . ییی سلام خانومنیرام

 . سلااام 
  ؟ي چطورنیرام

 )هوووق(؟یییخوفمممم تو خوف 
 .آره عشقممم 

  م؟ی برمیخوای ممنکجا
 . ینیبیم
 . کرد و راه افتادی رو پلیمی آهنگ ملاو

  رستورانانی از بهتریکی يجلو
 
 .می و در رو برام باز کرد و باهم وارد رستوران شدستادی تهران اي

 :  پسره به دوستش گفتي که میدی شی رد مزی مي از کنار میداشت
  ؟ی اومده اون وقت ما چرشی گي اکهی رو نگاه چه تهیری پنی شانس اروهام
 . هیی آره والا نگاه چه هولوروهام

 . می نشستزی مي به حرفاشون ندادم و سر یمحل
 : گفتارنی سفارشامون رو بنکهی از اقبل

 . کنمی درخواستي ازت خوامیآرام جان م 
 درخواست؟؟؟

 ؟؟؟ی با من باششهی آرام مآره،
 ! باشم؟؟؟ محالهنی گفت؟؟ با ای چنیا

 : جام بلند شدم که گفتاز
 ، نهیکنی که تو فکر ميزی نه اون چنه

 . ی معمولدوست
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 . آهان:  جام نشستم و گفتمسر
 خب؟؟؟

 . نمیدونم 
 . باشه:  نگاهم کرد که گفتممنتظر

 .دی خم شد و لبم رو کوتاه بوسی خوشحالبا
 يما برا گرفت امی گرکهی مرتنیث افتادم و از کار ا... دلادی اون مادی ب بدنم افتاد ي لرزي شد شد و  چندشم

 ... لازم بودتایموندن حداقل ب
 : رو باهاش کوفت کردم و گفتمشام
 )یییا(شهی مرمی من دگهی دمی بری جوننیرام

 . نفسمباشه
 .می شدنی رستوران رو حساب کرد و سوار ماشپول

 . کردمی مشی همراهي راه چرت و پرت میگفت و منم مجبوريتو
 :لبام رو غنچه کردم و گفتم.  خونه و خواستم درو باز کنم که نشدمیدیرس 
  شه؟؟؟یچرا باز نم 

 ... نگاه کرد وبهم
 

 " شخصسوم
 ....، قاچاق مواد مخدر، قتل، تجاوز و)عربستان: کشورنیمهم تر(قاچاق دختر به سراسر جهان :  هاخلاف

است که ... قاچاق دختر مواد مخدر، قتل و تجاوز و باند نی اس بزرگ تري ام دی المللنیباند قاچاق بزرگ و ب: 
 . بوده اندیرانی آن همه اسانیرئ

 ... را از جملهيگری دي برند خلاف های کار مخصوصا تجارت دختر منی که از اي از سودآنها
 . پرتاب کردي و پرونده رو به گوشه ااوردی تاب نگرید

 ... اش کرده بودی آن را خوانده بود و عصبانبارها
 : بلند شد، تلفن را برداشت و زنگ زدشی جااز
  شد؟یچ
 .رفته اند...  مختلف و پارك ها وي نشده فقط به پاساژ هادهی دی مشکوکزیقربان چ 
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 :دی پرسمشکوك
   رد و بدل نکردن؟يزی چی کسبا
 .نه

 . گفت و تلفن را قطع کردیی ایلعنت
 !! نبود جز،اوی آمد و کسینی ماشي موقع صداهمان

 ... کرد و به داخل خانه رفتی در دست خداحافظدی خری کلبا
 ... بودند کهدهی از او ندی مشکوکزی آن روز هم چيفردا

 ؟ي رو در آوردآمارش
 . آره جناب سروان 

 ، شدنی را خواند و باز خشمگاطلاعات
 ... کردن ربطشان دشوار بوددای پرونده شده بودند که پنی وارد اياری بسنفرات

 ... او کرددنی شروع به بوسنی نشد و مرد در ماشادهی پلی از اتومبدخترك
 :  زد و گفتي پوزخندارسیک 

 !نی همنی عهمتون
 . شد و به خانه اش بازگشتادهی دخترك پبالاخره

 :  لب گفتری زارسیک
 !!!يری آرام امهی پرونده چنی فهمم ربطتت به ای مبالاخره

 
 "رامان

 . سلام آقا آرمان چه عجببه
 
 ؟؟؟یفدات شم خوبم تو خوب 
 
 

  بگم؟؟؟ی والا چنمیدونم
 

 . ندارمی که حرفمن
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.... 
 . خسته شدمنی خوب،خودمم از امیلی خآره

 ..... 
 . راحتالتی نگم؟؟ باشه باشه خيزی چی به کسفعلا

.... 
 .کنمیپس فعلا خدافظ منم کارام رو راست و ریست م.  داداش مراقب خودت باشباشه

 ...امیری بخاطر درگدی خواستم خودمم نمیدونم چرا،شای رو داشتم اما تنها نمطشی من شرا البتهشه؟ی مینی
 :  بابام گفتم که گفتبه
 . کنمی برات مادی از دستم بر بيهر کار! هی رامان عاليوااا

 . موافق بود که مغازه رو بفروشماونم
  فروش مغازه رو تو روزنامه ها زدمی صبح آگهفردا

 پول افتی مغازه و درلیو بعد از تحو.  خوب فروختممتی کردم و مغازه رو به قدای براش پي مشتری زود کلیلیخ
 : و گفتمدمیبه آرمان زنگ

 !!!حله پسر 
 

 "آرام
 ، موندرهی بهم خي اقهی دقچند

 . لب هام گذاشتي هاش رو رو،لبی حرکت ناگهانهی در و
 . نشون بدمی تونستم عکس العملی شکه بودم که نمي قدربه

 .  نفهمهيزی چيری پنی تا ارمی جلوش رو بگکردمی می به بدنم افتاد که سعيلرز
 ... که اوقم گرفتدیبوسی با حرارت لب هام رو ميجور

 :  تمومش کرد و گفتبالاخره
 . ای هستی خوردنیلی خعاشقتم

 ... دلم خون بودي تودم،امای خندی الکمنم
 ! خوام برمیخب درو باز کن م:  لرزشش مشخص نباشه گفتمکردمی می که سعی لرزوني صدابا

 : دی خندنیرام
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 . عشق کوچولو خودممممایب
 .خداحافظ

 . نفسمي بايبا.نیرام
 . در رو باز کردم و وارد خونه شدمدی رو بستم و با کلنی ماشدر

 ؟ی خانوم،خوبی آبجآرمانسلاااام
 . اتاقمي تورمی خستم ماوهوم،فقط

  ناقلااا؟؟رونی بي رفته بودی با کآرمان
 : انداخت پس گفتمیم...  اون ادی ی منو هنمی خود خراب بود اي به خوداعصابم

 .؟بتوچهي دارکاریچ
 لباس هام رو عوض کنم نکهی اتاقم و بدون اي توجه بهش رفتم توی بهم نگاه کرد منم بسی پوکر فآرمان

 .  زدمهی گرری تخت و زي رودمیپر
 ...یل کردمااا،وی غلطچه
 ! قول دادمتای ادامش بدم،به بدیبا

 که با دمی تخت دراز کشيدم،روی اشک هام رو پاك کردم و از جام بلند شدم و پرده اتاق رو کشقهی دق20 از بعد
 ...همون لباس ها خوابم برد

 
 "رامان

 .می زود انجام دادیلی لازم رو خي آرمان کارهابا
 ی کنزشی کمکمون که تمانی چند نفر بدی فقط بامیدی رو هم خرازمونی مورد نلی زود وسایلی خی حتو
 
 .م
 .می و خودمون دست به کار شدمی گرفتندهی شولی وسایکل
 ... ام بهمون خوش گذشتیلی خمی کردی و کار ممیخوندی آهنگ مي مسخره بازبا
 من ازت یرقصی جور مي یرقصی بامن می من ازت خوشم میاد به دلم نشستیرقصی می وقتیرقصیبا من م"

 یخوشم میاد به دلم نشست
 ")یرقصیبا من م...( سخته،فوق العادس دارن هر لحظه نشون میدن مارو بادست وباورش
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 ، زود تموم شدیلی خکارها
 !وللللیا:می و گفتمیدی آرمان با خنده مشت هامون رو بهم کوبمنو
 

 " شخصسوم
  شما؟ییسروااان،کجا

 بله؟؟
 دی خبر جدکی

 .خبببب
 . شدندری اس در حال قاچاق و خروج از مرز دستگي گروه کوچک از ام دکی 

 کنم؟؟؟ی مداشی پیعنی:  در دلش روشن شد و با خود گفتيدی امي سوکور
 ... خود شد و به سمت اداره به راه افتاد،در درطول راه به آن دختر فکر کردلی اتومبسوار

 ...شک ها را کرده بود،پس آن اشی های خوش  گذرانشبی که داو
 "شبیفلش بک به د "
 ... تکان نخوردشی پشت پنجره ماند و از جاارسیک

 . چراغ اتاقش روشن شدیقی به داخل خانه رفت و بعد از دقادختر
 ... سر دادهی تخت انداخت و گري خود را رودختر

 : زد و گفتي پوزخندارسیک
 . نه به الانتکهیس زدنت با اون مرت.ا. نه به اون لهه
 خواهد ی فکر کرد که فردا چه اتفاقاتنی و به ادی تختش دراز کشي و رودی سوخت،پرده را کششی دلش برااما

 "...افتاد
 ،دی اداره رسبه
 : عجله به اتاق سرهنگ رفت و گفتبا
  شده سرهنگ چه خبر؟؟یچ

 ... تکان داد و گفتي متاسف سرسرهنگ
 ...نفرت تمام وجودش را پر کرد. گول خورده بودی راحتنی اشد،بهی شکست،باورش نمارسیک

 ...شدی سرهنگ بود که در سرش اکو مي صداتنها
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 اده،وی افتادن اون گروه زری دونستن احتمال گی خواستن دورمون بزنن،از قصد اون ها رو از مرز رد کردند،میم
 ... طورم شدنیهم
.... 
 ... تموم کردننجای امیدی رسی بودن،وقتختهی غذاشون سم ريتو

 ...بالا و بالا و بالاتر رفت.دی ساعت به کوه رس1 شد و حرکت کرد،بعد از سوار
  شدددد؟ينجوریچرااااااااا؟؟چرا ا:  بلند داد زدو

 وفتههه؟ی گره ب کارم می هچرا
 !  خسته شدمممخدا
 ، برف ها افتادي زانو رودو

 ... شده بود،خستهخسته
 ... دادی اش مي دلدارکرد،ی اش مياری ی مادرش افتاد،در هر مشکلادی

 ... توانستی تواند،چون، می او ممیگفت
 : گفت افتادی ك مادرش مي ذکرادی نتواند؟چرا

 ).ردیگی خدا آرام مادی که دل ها تنها با دیآگاه باش(الا بذکر االله تطمئن القلوب 
 ، برخواستي جااز
 ، سمت خانه اش به راه افتادبه

 ...د را برداشت و پهن کرد را که مدت ها بود به آن دست نزده بوسجاده
 ... کمک خواستشی از مدت ها نماز خواند و از خدابعد
 ...به طرف پنجره رفت که. بود10 شد و به ساعت چشم دوخت،ساعت تازه بلند

 
 "آرام
   زنگه؟ی می ههی کااااه

 .زدمی و غر مگشتمی تخت بود مي که رومی بسته دنبال گوشي چشم هابا
 ؟ییی سر صبحهی سنگ قبرت رو بشورم،کیاله
 . امررررر:  کردم،رو گوشم گذاشتم و گفتمداشی رو پی گوشتا
 .مااای سنگ قبرت گردو بزارم دانشگاه داري خرماي من لای الهيتاایب
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 ...ایخیب
 هان؟

 .ای کوفت و هان،سر کوچتونم بدو بتایب
 !شششی فرهنگ ای قطع کرد،بو

 !! کردمییرا کايو !یی دستشوي رفتم توعیسر
 ، بلندي مانتو سرمه اي و رونی بدمی پرعیسر

 . برداشتمی مشکدی و کفش سففی و کدی جذب،شال سفی مشکشلوار
 .سلااام من رفتم:  و گفتمنیی از پله ها اومدم پاعیسر

  ؟یگی نمکیآرمانتبر
 ک؟یتبر: گفتمکردمی طور که کفشم رو پام مهمون
 :آرمان
 . شرکت زدماوهوم
 !مبارکه خداحافظ:  گفت فقط گفتمی ساعت و کلاس بود که نفهمیدم چی حواسم پانقدر

 ! چقد محل گذاشتاآرمانعههه
 . بستمی رو مفمی کپی با دو به طرف در میرفتم و همزمان زداشتم

 ... خونه رو باز کردم کهدر
 : سرم رو بالا آوردم و گفتمتیبا عصبان!  کلمممممآخ
 ... واسهووشه مردك جلو در خونه ما 
  کار داره؟؟ی چنجایرامان ا:با خودم گفتم... بهش نگاه کردمرتی با حد،فقطی زبونم نچرخگهید

 . از اون طرف اونم مبهوت بودی که نخنده ولرهی در تلاش بود جلو خودش رو بگرامان
 ... کنار زدمش و با دو خودم رو به سر کوچه رسوندمعیدم،سری کشخجالت
 !دی گرخاروی بدبخت

  کوشش؟؟؟تایوا،ب:  ور و اون ور رو نگاه کردم و گفتمنیدم،ای کوچه رسسر
 . اسکله هووووتایتا،هوووو،بیب:زدمی بلند داد مي صدابا
 : گفتمي فاز منو گرفت و با لهجه ناکجا آبادهوی

 ...' دیلی سبار شم؟خی ذالی ن؟یکونی می پس هنوز پرو گلااادی خوشم نیمدان
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 ... چندتا مگس مزاحم قطع شدزی وزی وي چرت و پرتام با صداو
 ؟ییی عموي از کدوم دهات اومدییییخ'ا

 ! جقلهي ك تو اومدی همون دهاتاز
خوبه؟؟؟اما ماااا !ارهههه ما جقله :  که گفتدی شون حواسش ب کلکل ما نبود و فقط ج و ق از جقله رو شنیکی

 . خندهریو زد ز!! می...بک
 : و گفتمدمی خندی؟فقط م.رم تونستم خودم رو نگه دای مگه من محالا
 !ي نه جقله

 )!!#(ن شدگان هشتگگگگ. واضح بود،به قول دوستم عیلی خاروی شدن عیضا
 !ياحمقق خر گندزد: یی ك بهم گفت عمواروعهی اون

 !ي خبر نداريدی بومگهی دمعلومه
  جوابم رو بدن کهاومدن

 
 : بودتای رو برداشتم،بمی ساکت نشون دادم و گوشي رو به معنادستم

 ...آرا
 .  ساعته منتظرتم2 و آرام،کوفت
 . دااای شاام،البتهی بي واسه کلاس بعددیمارستان،شای حال مامانم بد شد اومدم ببخدا
  بر سرم،حالا بهتره؟؟خاك

 ی تاکسي توجه به اون اسکلا یو ب. گفتم و تلفن رو قطع کردمیآهان! شدددری دگهی برو دش،آرامی کم و بيا
 ...به دانشگاه رفتمدربست گرفتم و 

  چقدر شد؟یمرس
 .تومن 8 

 . تا به کلاس برسمدمی دویتند تند م.  شدمادهی رو دادم و پپول
 : و بدون در زدن درو باز کردم و گفتمدمی رسقهی از چند دقبعد
 ...اس
  نجا؟یچه خبره ا:  پس استاد کو؟سرم رو برگردونوم و گفتمعه
 : گفتکردی کوفت مینیری طور که شنی همیعل
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 : ها اشاره کرد و گفتینیری جلسه داشت رفت،بعد ب شاستاد
 ... شرکت داداش رعناستینیری شنمیا

 .. ب من چه مبارك صاحاخو
 ؟؟؟یییچ
  ؟یگی نمکیآرمان تبر "
 ک؟یتبر:گفتم 

 . اوهوم شرکت زدمآرمان
 .  خداحافظمبارکه
 "!  عه چقدر محل گذاشتاآرمان
 !!!ین...ينههه،
  چته؟:  گفتدی رو د منافهی ك قرعنا

 :گفتم
 !نههه... تو با دادا...،داداشینی

 . شدسی پوکر فهی شبافشی بود مثل من قدهی فهمییزای چي که انگار رعنام
 : ام دادمی به طرف در دانشگاه رفتم و در حال دو به آرمان پعی محل دادن به رعنا سربدون

 .  شرکتت رو بده،بدوووآدرس
 . اس داد چرا؟ جوابش رو ندادممیهرچ. بعد آدرس رو برام فرستادقهیدق 2

 . دمی رسي اقهی دق5 بود و کی نزدفاصلش
 .دمی دویدر باز بود و منم راهروش رو تند تند م. دمی رس3 طبقه به
 .تیری راهرو دوتا در بود که وسطش نوشته بود مدته
 ... دونستم تو کدوم اتاقا برمینم

 !! آرمان تو خونم چپهه،اتاقی چپرمیم!  رو گرفتمممی تصمآخر
 ...  کردم و بدون در زدن در رو باز کردم کهادی از کشفم سرعتم رو زخوشحال

 
 "ارسیک

 .  نهای شهی مي خبرنمی تا ببستمی پنجره بانی و پشت اامی هرروزم شده بود که اکثر اوقات بکار



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 81 

 . رفتعی دفعه آرام خورد بهش و سرکی پشت در منتظر وایساده بود، موشکافانه نگاهش کردم که ي پسري
 : گفتميری مبه

 .اری در بنمی اآمار
 . بشهنی اومد و خواست با پسره سوار ماشيری بعد بعد آرمان امقهی دقچند

 .رستاد فتی هویی قبلش از پسره عکس گرفته بود و واسه سازمان شناسانی ام چند ميریم
 : برگه رو داد دستم و شروع کردم بخوندني يری دوتا خواستن سوار بشن که ماون
 رامان:نام
 یهمت: ی خانوادگنام

 . ثبت نشده استيسوء سابقه ا:  سابقهسوء
 . شدموونهی کردم،دی من چه گناهاااای خدااه
 ... باشهی رو فرستادم دنبالشون و خودمم راه افتادم به سمت خونه و به بچه ها سپردم حواسشون به همه چیکی

 :  خانوم دوست مامان وا رفتمنازی آدنی خونه رو باز کردم که با ددر
 .سلام

 ؟ی جون خوبارسی خانومسلام کنازیآ
 .  ممنون، با اجازهیلیخ
 .... اه اه دخترهورده،اهیتر نچسبش رو ن اون دخنکهی خوشحال بودم از اییییلیخ

 ... بسته در اتاق رو باز کردم ،کهي قدر خوابم میومد که با چشم هااون
 ! عشقمممممسلام
 ، خودش بوديصدا

 .  تاسف بار بهش چشم دوختمی رو باز کردم و با نگاهچشمام
 ... ام پاش بود کهی شلوار جذب مشکي.  بودش راحت تر بوددهی تنه تنش بود که نپوشمی ني
 . بودختهی ام کرده بود و موهاش رو دورش ریظی غلشیآرا
 : گفتمدادمی که بهم فشارشون مییبا لبا 
 ؟یکنی میتو اتاق من چه غلط 

 . رو تخت عشقم دراز بکشمامی بودم گفتم بخسته
 ... که کرد شکه شدمي خواستم جوابش رو بدم که با کارو
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 "آرام
 ... رو با سرعت باز کردم کهدر

 هاااااا؟
 ! آرام؟یییی سرخ شدم، اونم کتی رامان تو اون وضعدنی دبا
  خورممم؟؟؟ی مي.ه. چه گنجایمن ا:  لب گفتمری و زکردمی تعجب به اتاق نگاه مبا

 .  نگاه انداخت و قرمز شددددپشی دفعه به تکی با تعجب بهم نگاه کرد،رامان
 ! خندههههری زدم زهویکه  دی دویی دستشوي توعیسر

 ! جلومهی بود،نمی دونست با چه وضعیییی عالافشیق
 بهش مهلت ندادم اون پاش رو تو نکهی پاش کنه،اما مثل اگهی دیکی رو در آورده بودو می خواست شلوارش

 !شلوارش کنه
 ،رونی اومد بیی بعد از دستشونیم 2

 .... گفت کهيزی چسادمی من که اونجا وادنی به خودش گرفت و با دي جدافهی قي
 

 !ای دوست دارنکهی مثل ارامان
 : گفتمیجی گبا
 : لبش اومد و گفتي پوزخند مسخره رويو؟یچ
 .  بهت میگم؟خودمی دونی نمیی عمویآخ 

 !هگوگوگووو: که ادا در میارم گفتمشمی عادت همطبق
 !ها...  بهم برخورد،پسرهیلیخ!! خرررر... يا:  گفتي جدیلیخ 

 :گفت
 !ي معلومه دوست داریول
 : گفتمتی عصبانبا
 ! اهووویچ
.  رفتم جلوش،صورتم از حرص قرمز شده بودتی بود؟ با عصبانی منظورش چنیا! شدم )load( دفعه لودکی

 ...دستم رو بالا آوردم که تو دهنش بزنم که
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 "ارسیک
 ی تونستم عکس العملی لب هام گذاشت، شکه نگاهش کردم و نمي لب هاش رو روی حرکت ناگهاني تو

 .دی بوسیبا حرارت لبام رو م. نشون بدم
 ... کنمي تونم کاری دونستم چرا نمنمی

 ، تر بردنیی و پانیی و پانیی رو پادستش
 . تخت افتادي عکس العمل نشون دادم و پرتش کردم اون ور که روعی کنه،سرکاری خواد چی مدمیفهم

 . برهنییحترام مامانش نذاشتم صدام پا ابه
 قرمز ي قلوه اي خمارش رو بهم دوخت و می خواست با لبايچشم ها.  کوبوندمشواری رو گرفتم و به دگلوش

 . بکنهکمیرنگش تحر
 ... بزنم کهی رو جلو و کنار گوشش بردم،خواستم حرفسرم

 : گفتتی با عصبانمامان
  چه خبره؟؟؟نجایا

 
 "آرام

 ! آرااااام
 ...کنار رعنا ایستاده بود،که صدام کرد. آرمان به عقب برگشتمي صدااب

  کرد؟ی مکاری اونجا چتای متعجب شدم، بتای بدنی بزنم که با دی حرفاومدم
 ! سلامتایب

 ی لرزونيبا صدا.  رعنا و آرمان کنار هم انگار شکه شددنیو با د.  نگاه گذرا انداختکی به من و رامان اول
 :گفت

 . رفترونی چشم بهم زدن بکیبا اجازه،و در .ستمی فقط من آشنا ننجایانگار مزاحم شدم ا 
 .  دو به طرف در رفتمبا

 : گفتمی ممدام
 . شده بودبیاما نبود که نبود،انگار غ!تایتاااااا،بیب

 کردمی داشتم،انگار حس میی حساي.  بستی ذهنم نقش مي لرزونش توي و صداشی اشکي چشم هایه
 : و گفتشمیآرمان اومد پ...  دارهقتیحقفکرم 
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  کووو؟
 : برگشتم طرفشو داد زدمتی عصبانبا
  داره؟ی تو چه ربطبه

 :  متعجب گفتي اافهی با قآرمان
  آرام چته تو؟وا؟
  بدم؟؟؟حی توضدی تو بابه
 : گوشه و سرم داد زدي و منو برد دی شد، دستم رو کشی آرمان عصبانافهیق
 چه مرگتههه؟؟ 

 ! ستتتتی نمیچی همن
  ،می کردی جر و بحث ممی طور داشتنیهم
 توجه بهش که ی و برونی بدمیدستم رو به زور از دستش کش. بفهمهيزی خواستم تا مطمئن نشدم آرمان چینم

    رونای اتای گرفتم و آدرس خونه بی تاکسي،يری کجا مکردیصدام م
 . دادم

 . من عجله دارمنی تر برعی کم سري شهی مدیببخش
 :  لحن بد گفتي با دهمر

 !کهههی تراف؟؟؟ي کورخانوم
 :  بهم بر خورد،جوابش رو دادمیلیخ

 . عمتهههکور
 طور ادامه نی میگم و همی چدمی فهمی نمنی همي رفته بود،برای هم روش اسکاروی نی خورد بود و ااعصابم

 : دادمیم
 . دمیکت م.. دفعه آخرت باشه هاااا وگرنه به فاي دوهزارکهیمرت

 :  قرمز شد و گفتتی بود از عصبانامیکلی هنی که از امرده
 ؟؟؟ي زدي زرچه

 . بشمادهی پخوامی مسایکه،وای مرتی که شنفتهمون
 : گفتثی لبخند خبي با
 .  گستاخمممي من عاشق عشق و حال با دخترا؟ی گستاخیلی خیدونستی م؟ي بريخوایعه؟ م 
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  گفت؟؟؟ی چنی اد،ی از روم پررنگ
 . ساااایمیگم وا: زدمغی پس جدمی کردم نفهمه ترسی سعاما

 . رو زد و در باز نشدي که قفل مرکزرونیخواستم از در خودم رو بندازم ب.  کردادی رو زنی ماشسرعت
  کار کنم؟یچ:گفتمی مدام با خودم مومدی داشت در ماشکم

 ...دهی فای من بي و داد هاغی شهر و جنیی پاي رو برد طرفامن
 . برددی در سفکیگرفت و سمت  دستم رو مچ

 . کردمی مهی دست خودم نبود فقط گرارمی اختگهید
 تشک ي مانتوم رو گرفت و روقهی. رفتمی جلو و من عقب مومدی میه.  خونه هل داد و در رو قفل کردي تومنو

   افتاده بود به جون... دونفره گوشه خونه انداخت و مانتوم دو جر داد
 .لبام
 ... مرده گم شده بودي تو قهقهه هاغمی جيصدا

 انهیوحش.  چشم به هم زدن نصفش رو خورد و به طرفم حمله کرديتو .ارهی روم بلند شد و رفت مشروب باز
    کلمه بودي ذهنم فقط يتو. ختمی و من فقط اشک ردیکشیموهام رو م

 ...کمک... ایخدا
 
 "ارسیک
 . زدهی گرریز)مدختر دوست مامان(  سمیراهوی حرف مامان، نی ابا
 :  بگم که گفتيزی خواستم چهی الکدمی تعجب بهش نگاه کردم که فهمبا

 ..خواستیسرت م...پ...  پسرتخالهههه
 .  زنگ خوردمی بگه که گوشيزی از حرص قرمز شد و خواست چمامان
 :مامان

 ارس؟؟ی کی بکنیخواستی میچه غلط 
 : خانوم با غضب گفتنازی که آخوردی طور زنگ منی هممیگوش

 ...قشنگ حرف بزن سمیرا 
 :سمیرا

 .نیدی که الان دیمون..ه...  اومد طرفم و بلندم کرد ودنمی اتاق خواب بودم،اومد تو اتاق با دتو
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 :  اعتراض کنم که دوباره زنگ خورد،با حرص جواب دادماومدم
  شما؟بلههه؟

 .يری ام قربان مراقب آرام اميصابر
  شده؟ی چ؟ی که چخب

 ...قربان راستش 
 . گهیبگو د 
 :  گفتعی سریلیخ

 دانشگاهش رفت که طبق اطلاعات، شرکت داداشش و رامان کی نزدیسی به شرکت تازه تاسيری آرام امقربان
   می کردبشی شد، تعقیبعد با داداشش دعوا کرد و سوار تاکس. یهمت
  ه؟ی چفی خونه،کلي بزور بردش تویکلی مرد هگی شهر و نیی رفت طرف پاکه

 : زدی جور داد منی هممامان
  میگه؟؟؟ی سمیرا چارسیک
 کی دونستم چینم
 
 دهی هم صحنه بوسگهی طرف فکر نجاتش بودم از  طرف دکی از شدی میی چهرم شناسادی طرف نباي کنم از ار

 .شدی جلوم ظاهر مرمردهیشدنش توسط اون پ
 :گفتم

 ییخودت نرو شناسا.  بگو برن تو اون خونه نجاتش بدنروهامی ني سرکیآدرس رو برام بفرست، به  
   و. وفتمی باش من راه معیسر. بردنش تو اون خونهدهی دیکی می،میگیشیم

 ، رو قطع کردمتلفن
 : بالا نره گفتمکردمی می که سعییبا صدا. در ایستاد و نذاشت برمي که مامان جلورونی از اتاق برم باومدم
 . برو کناااارمامان
 .ي برذارمی نمي طفل معصوم آوردنی بلا رو سر انی من نفهمم چرا امامانتا

 کنه به من تهمت کاری میخواست چنیدی دیاه اگه م...  خودش رو چسبوند به من و منونی طفل معصوم؟ اهه
    بهش تجاوزونه،دارهی دختر در ميحالا برو کنار جون .يزدینم
 .شهیم
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 .  کارمه شدمي که برادمی و شش سفتسی مامان رو کنار زدم و سوار دوو
 . داده بود رفتمي که صابری سرعت به آدرسبا

 ... بودادی زمیی و وارد خونه شدن،تو نرفتم چون احتمال شناسادنی ها سر رسسی موقع پلهمون
 می خواسته شلوارش و ایگو.  آوردنرونی تنش نبود برهنشی رو که پیطونی قلی سبیکلی مرد هقهی از دو دقبعد
 : و گفتشمی ها با دو اومد پسی از پلیکی. میدی که سر رسارهیدر ب

 !هوشهی سروان،جناب سروان،بجناب
 :گفتم.رونی داد محکم زدم که همه اومدن بي حرف نی ابا

 ! خونهي حق نداره بره تویکس
 . خونه رفتمي توعی سر تکون دادند،منم سرهمه

 ي و سرش رو تودمیچی رو دورش پيدی داد بود،و از بالا تنه برهنه بود،ملحفه سف رو جرچاره،مانتوشی بدخترك
 :گفتی اومد که مفشی ضعیلی ناله خيصدا.  پنهون کردمنمیس

 ...ته باش و دوباره از حال رفت... نداشمی پاکم،توروخدا کارمن
 . رسوندمشمارستانی گذاشتمش و با سرعت به بنی ماشي دو توبا

 پرستااااار؟
  ؟یزنی آقااااا چرا داد مبله
 . شدهی دختر داشته تجاوز منی ام به ای سروان کاظممن

 . افتاده بود، بردنش بخش اورژانس و بهش سرم زدن تا بهتر شهيری که تازه چشمش به امپرستاره
 : دمی معالجش رو ددکتر

  دکتر حالش چطوره؟يآقا
 . خوبه حالشی بوده،ولي بدشک
 : رو برداشتم و زنگ زدمتلفنمدم،ی کشی از سر آسودگینفس
 الو؟

 بله؟؟؟
 . دیخودتون رو برسون.مارستانهی آقا من زنگ زدم بگم خواهرتون بدیببخش 

  آقا؟ اصلا شما؟؟دیگی می چ؟یییی چآرمان
 .دیایب... مارستانی هم هست،زودتر به بسیپل.مارستانیمن آوردمشون ب. نی اونش کار نداشته باشبه
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 :آرمان
   چش شده؟خب

 : من من گفتمبا
 . شدهیتجاوز م...  بهشداشته

 :   زدداد
 ؟ییییچ

 :گفتم) سیپل( رو قطع کردم و روبه محمد زاده تلفن
 يدی فهمی زنگ بزنیخواستیاصلا بگو م.  منماااای زنگ زده نگیاگه گفتن ک.  به خونوادش زنگ زدممن

 .اطلاع داده شده
 .چشم قربان:  زادهمحمد
 . باز شرو شديوااا: لب گفتمریسه تا ز اون دنی خونه و با درفتم

 .نیارررس،بشی کمامان
 امر؟:  نگاه بهش انداختم و گفتمکی

 . می گرفتیمی تصمي مامانما
 : گفتمیپرسش

 خب؟؟؟؟
 .یکنی با سمیرا ازدواج ممامانتو
  جااان؟

 . يدی که شننیمامانهم
  اون وقت؟منچرا

 :... خانوم با حرص بهم نگاه کرد و گفتنازیآ
  

 "آرمان
 ؟؟یییییییچ
 !ییییی لعنتاه

 : و گفتشمی با دو اومد پرامان
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  افتاده؟ی شده؟؟؟ اتفاقیداداش؟چ
 ..رام...آ: طور که به طرف در میرفتم گفتمنی تونستم حرف بزنم،همی قدر اعصابم خورد بود که نماون

 :رامان
 ؟؟؟ییی آرام چآرام؟
 . شاگرد برد و خودش پشت فرمون نشستی شدم،اما رامان منو به طرف صندلنمی ماشسوار

 . موقع رعنا هم اومد و سوار شدهمون
  شده؟ کجا برم؟؟؟یرامانداداش؟چ

 جاوز...هش، تج...م، ب...آرا
 ... زدمهی گرری زو
 

 "رامان
  گفت؟؟؟تجااااوز؟یاون چ. نگاه کردمختیری که اشک می به آرمانمبهوت

 ... دلم نبود رنگ غم گرفت، قلبم به درد اومد و دل تونگام
 ن؟؟؟...ان بهش میگن ز... و البته گستاخ،بهش تجاوز شده؟؟؟ الطونی دختر پاك و معصوم و شاون

  و میخواست بزنتم؟؟کردی کم قبلش داشت باهام کل کل مي که یهمون
 . دپرسهیلی رعنام خدمی عقب نگاه کردم که دی صندلبه

 مارستان؟؟؟یداداش غصه نخور، کدوم ب: و بغل کردم و گفتمآرمان
 ....  آرمان

 روندم،تا بالاخره ی مي کردم و با سرعت سرسام آوری پدال گاز خالي بودم که حرصم رو روی قدر عصباناون
 .میدیرس

 . رفت،منم پشت سرش داخل شدممارستانی بي چشم بهم زدن توکی در آرمان
 : ... داد بلند شدي صداهوی

 
 "ارسیک
 ! تجاوززز؟یفهمی آقااا،ميکردی تجاوز میهه،به دخترم داشت: و گفت خانوم با حرص بهم نگاه کرد نازیآ

 . دادی تو؟؟؟ دخترت داشت کار دست خودش میگی میچ
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 : وفتدی کشغی جنازیآ
 ! شرفففی بي دهنتوووو،ببندددد،دخترم رو دست خورده کردببند

 !شو بهم بندازه. ه.ز. ر. دختر هخوادی مدونمی زد،من که مهی گرری زو
 :  داد گفتمبا

 ، تنه تنش بوددددمی تو تو اتاق من بود، اون بود که ندختر
 !نییییبفهم...  بود که اومد طرفم،اون اون

   دوروغ؟هوووم؟یتاک:  قهقه زد و گفتنازیآ
 .ي به اسم من نداري مادرگهی و دکنمی آغت می ازدواج نکنرای اگه با سمخورم،ی خودم رو قسم ممامانجون

 ، اتاقش رفتي توو
 : مامان سمیرا گفتنازی بهت نگاهش کردم که آبا
 .میسمیرا بر! دی ازدواج کندیبا
 و
 

 : رو ترك کردند،خونم به جوش اومد رفتم تو اتاق مامان و گفتمخونه
 ...  دختره جننی امامان

 ، رو بگمشی که خوردم نتونستم بقی با تو دهنو
 : بودم و فقط گفتمی عصبانیحساب
 . ازدواج کنمنی تا من با اباش
 . بود رفتمنای خونه آرام اي که روبه روي برام قابل تحمل نبود،پس به طرف خونه اخونه

 . سلام جناب سروانيریم
  چه خبر؟سلام

 :يریم
 .یچی که هفعلا

 ... برم کهاومدم
 !ییییراستیریم

 : نگاهش کردم که گفتمنتظر
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 !!! شدرمونی دست گییزای چي
 !خببب

 ...شت که من رو به فکر فرو برد مدارك جلوم گذاي سرکی
 
 "تایب

  طرف؟؟؟؟نی چرا داره میاد اي محمودکهی مرتنی ايوااااا
 ... بدونم با من کار داشته باشه،آردی بعنی کردم بهش نگاه نکنم، ایسع

 ؟؟؟ییخانوم صبو 
 .دمی رو دي ترس به طرف صدا رفتم که محمودبا

 : من کنان گفتممن
 ؟ي محمودي...آقا. له ...ب..ب

 د؟؟؟ی نداري شما از آرام خبريمحمود
 : بهتبا

 بله؟؟؟
  شد؟؟؟؟ی چرا خودموننیا

  آرام کجاس؟؟؟يمحمود
 ه؟؟؟؟ی،باز پرس.گهههی دومدهین

 !بعلههههیمحمود
 : و گفتمدمی که زد به هوا پري دادبا

 . داداششهشی خو پ؟؟یزنی چرا داد معههه
 . دانشگاه رفتمرونیفرصت استفاده کردم و به ب زنگ خورد و رفت تلفنش رو جواب بده،منم از شیگوش
 ... آدرس رو گفته بود،خودم رو رسوندم اونجا کهرعنا

 ... گرفتمی گرگهی رعنا و آرمان و کنار همددنی دبا
 ؟یکنی مهی گری و چی چته؟؟؟ برا کتایب!واااا

 .  اومدمرونی تحمل بکنم و از اونجا بنتونستم
 ... راست رفتم خونهي دست تکون دادم و ی تاکسنی اوليبرا
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.......... 
 ) ساعت بعد4(شب _10_ساعت#

 ! نگرانش شدممممای خداده؟؟؟؟ی چرا آرام جواب نميواااا
 ! نه؟ای مونده بودم،به آرمان زنگ بزنم ی راه2 نیب

 . تلفن رو برداشتم و زنگ زدمبالاخره
 ... شدم کهی مدیناامداشتم ... هفت بوق... سه بوق و... دو بوق... بوقکی

 : خش دار گفتي با صداآرمان
  بله؟ 

 !سلام...س
 ؟؟؟یی توتایب
 ره،آرام هست؟؟؟؟...آ
 ، زدهی گرری حرفم زنی ابا
 : گفتمهی گربا

  شده؟ بگووووی توروخدااا بگو چآرمااااان
 :هی با گرآرمان

 . اااایب... تایب 
 . ییییی کجا لعنتمن

 ..مارستانیب 
  شدههه؟یچ:  عر زدم و گفتمدمی چطور حاظر شدم، تا آرمان و رامان رو دنفهمیدم

 : گفتدی لرزی که میی شونم و گذاشت و با صداي روی دسترعنا
 ...شدهی بهش تجاوز مداشته

 ...دمی نفهمیچی هگهی رفت و دیاهی و چشمام سجی حرف سرم گنی اای
 
 "آرمان 

 : شدم و داد زدممارستانی بوارد
 اااست؟؟؟ کجااخواهرم
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 : اومد بغلم کرد و گفترامان
 . باشداداشم،اروم

 ...گردمی الان بر مشش،منی پای برعنا
 :رامان

 نجاست؟ی ايری آرام امد،یسلام ببخش 
 .بله...  لحظهي پرستار
 :رامان

 خب حالش چطوره؟؟؟ 
 : رامان؟ پرستاره گفتشی پرفتم
 داشیتمام تجاوز بالا تنه بوده چون زود پ. نخوردهیبی آسچی بوده اما به بکارتشون هي بدیلی خیلی خشک

 .کردن
 ...کردمی می تابی من هنوزم بیول.میدی نفس راحت کشي هممون

 ... موضوع غش کرددنی اومد و با فهمتای بنکهی اتا
 . نشسته بودم، که آروم چشماش رو باز کردتای تخت بکنار

  م...آرا:  من گفتدنی دبا
 . از دست نداده نگران نباشعفتشو

 .می اتاق آرام رفتي گذاشتمش و تولچری وي از جاش بلند بشه، روتونستینم
 ؟؟؟یآج:  جمع شده بود، گفتتای بي چشم هاي تواشک
 شقم؟... جونم،عآرام
 خونه می هردوشون رو گرفتم و رفتصی ساعت بعدش برگه ترخ1 با هم حرف زدن و درد و دل کردن، که یکل
 ...ما
 
 "ارسیک

 .کردمی فکر بودم و هم داشتم مدارك بدست اومده رو مو به مو چک مي توهم
 تای با برادرش و دوستش بيریآرام ام!!  آقااااارسیک:  از بچه ها گفتیکی خودم غرق بودم که ي حال و هوايتو

 . اومدنییصبو
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 ... چطوره حالشنمی ببخواستمیم.  چطور از جام بلند شدم و به طرف پنجره رفتمدمینفهم
  داره اون وقت؟؟؟ی به من چه ربطجاااان؟؟؟

 !  گفتم خب مربوط به پروندمه هااای کلعهههه
 !یگی تو راست منداآرهههه

 . نگاه کردمنیی اومد پانی که با حال نزار از ماشی رو پس زدم و به آرامافکارم
 ... باشهی نفره که ممکنه مضنون باشه ممکنم هست قربانکیاون فقط ...  شد، اماغصم

 !!!هی مدارك،قرباننی با توجه به ااما
آرمانم پرده رو . دندی تخت دراز کشي روتای چراغ اتاقش روشن شد و آرام و بقهی رفتن تو،بعد از چند دقبالاخره

 . رفترونیکنار زد و از اتاق ب
  نا؟ی کردن اتی شکااروی شده از ی چيریم
 :يریم

 به هی قضنی اي کرد اما فردا آرمان براتی شکای به خاطر حال بدش نتونست، به جاش رامان همتيری امآرمان
 .رهی ميکلانتر

 ...و با فکر به آرام و اون مدارك خوابم برد. دمی تخت دراز کشي گفتم و رویآهان
 

 "آرام
 تا؟؟؟؟یب
  تاهوووم؟یب

  ؟ي رو دوست داری کستو
 : واضح بود، اما گفتیلی شدنش خهول

  مثلا؟؟؟یک! نه
 !!! آرمانمثلا
 زم؟؟؟؟ی من چقدر تدهی چند وقت نفهمنی تو اتای بیعنید،ی از صورتش پررنگ

 . روينه آرمان نه کس دیگه ا!  رو دوست ندارمیمن کس. برو بابا...تابیب
  عه؟
 !آره
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 .کشمی مرونی زبونش بری با خودم گفتم که بعدا از زی ماجرا نشدم ولی پپا
 ؟يدی پرسنوی اتاچرایب

 .ي جورنیهم: بالا انداختم و گفتمي اشونه
 :تایب

 ؟ي درد ندار؟؟؟ی خوبآرام؟؟؟
  تا1000داشتم،

 . شی هم جسمشیهم روح...  داشتمدرد
 :پس گفتم.  کنمتشونی اذخوامی نمگهی شدن، دتی اذیلی که خمارستانی بتو
 .دمی نملمی من جون به عزرائ؟یعه؟ منو نشناخت 

 ! وونهی دخخخ
 !مونههههیشوهرتم م!  فردا حنا بندونهرونه،ینت ب... كنصف

 :تایب
 ...ییییلیخ 

 ... باش عشقم راحت باشراحت
 ،دیخند

 : و گفتدی کشرونی گوشم بي رو از توشیکی تای گوشم گذاشتم که بي ام رو تويهنذفر
 !حالا بهتر شد 
 ... که خوابمون بردمی انقدر گوش کردو
 
 "تایب

 : تخت آرام بود نگاه کردمي که روبه رویعت ساعت چنده؟ به سا؟يوا
 !! میو ن 5

 ...دلمم که گرفته! دارمیمنم که ب!  که اذونهالان
 . رفتمیی دستشوي جام بلند شدم و تواز
 . به سر و صورتم زدم و وضو گرفتمی آبي

 .  اتاقش بود رو برداشتم و نماز خوندمي توشهی آرام رو که همی آبسجاده
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 ... کهشد،ی مي جاراشکام
 

 "آرمان
 . اما نمیتونم بخوابمشمی دنده و اون دنده منی دارم ا2 از ساعت بره؟ی چرا خوابم نماه

 ، و رفتم طرف اتاق آراموردی دونم ساعت چند بود که دلم طاقت ننمی
 ... در رو باز کردم کهآروم

 شته...ن فر..ين، ا..يا!نهههه
  شده؟ی چکنه؟ی مهی چرا گرتاعه؟یب...ب
 .  نگاه کردمدی درخشی چادر مي معصومش که توافهی قبه

 !دیمنو د...  رو حس کرد،روش رو برگردوند وی نگاهینیسنگ
رفتم جلوش نشستم و دستاش . منم سرم رو براش تکون دادم.  سلام تکون دادي شد و سرش رو به معناهول
 : آروم گفتمي صداکی دستام گرفتم و با يرو تو

  ؟يکردی مهی گرچرا
 : اشک هاش رو پاك کرد و گفتعی سریلیخ
 !دم که...کری نمهی..نه گر...ن

 ... جاتای بمن
  ؟یییییکنی می چه غلطنجای اتو
 : مواجه شدم،گفتمشی عصبافهی آرام سرم رو برگردوندم که با قي صدابا

  تو؟چته
 : دست به در اشاره کرد و گفتبا
 .ی واردش بشي اتاقه حق ندارنی تو اتای تا بروووون،بعدمیب 

 .  زدمرونی از اتاق بعی سرغشی بگم که با جيزی چخواستم
 . ارمی چشه؟ بعدا ته توش رو در منی اوا

 ... تو اتاقم و فکرم رفت سمت رعنارفتم
 نی که ايواااا...  کردی که زد و عذر خواهیزنگ... فکر کرد اومده تو دفتر رامان...  گوشمي که زد توجسارتش

 ...  دمی شااد،ی ازش خوشم مکردمیحس م! دختر چقدر خوب بود
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   دوسش دارم؟نکنه
 که چقدر يوااا... دادی اومد اون روز و که داشت بهم فوش مادمی.. گوشی و بازطونیتا،شی رفت سمت بفکرم

 !خاطره خنده دار باهاش دارم
 هفته وقت داده بود که دختر دلخواهم رو انتخاب 1...  مامانروزی پريحرفا... ي اگهی فکرم رفت سمت ددوباره

    ترشی روز ب5الانم ...کردیکنم، وگرنه خودش برام انتخاب م
 ! من و مامانه فقطنی بهیقض. به آرامم نگفتم...  ندارموقت

 وگرنه فیح ...از اون فوش هاش و حرفاش و...اما،دوستم نداره.  واسه ازدواجه،مخصوصای دختر خوبیلیخ...تایب
 . بودیمورد خوب

 !!!نیهم...  خواهرهيبرام ...  فقطتایب! هی حسم واقعکنمیحس م...  دوسش دارمکنمیحس م... رعنا
 !!رعنا! کنمی نفر فکر مي روز فقط درباره 5 نیتو ا...  رو گرفتمممیتصم
 . رفتمزی از جام بلند شدم و سر مصبح
 !!تای ب،یوحت... آرام...بابا...مامان!  بودنهمه
 !سلام:  گفتمبلند

 . کردی لبری سلام زي هم تای جوابم رو دادن اما آرام جواب نداد و بیی و بابا با خوشرومامان
  آروم شده؟نی شده انقدر ای چکردمی فکر مداشتم

 : گفتمپس
 ؟؟؟ي شده انقدر آروم شدی چتای بیآبج

 ! نکردميرییتغ! نه: گفتی لرزوني صداد،بای از رخش پررنگ
 . چشم بهم زدن رفت بالاکیو در ! دستتون درد نکنه.  تلفن بزنمي من برم به مامانم دیببخش

 : آرام گفتمبه
 ن؟ی اچشه
 : دی غرآرام
 . میزنی خفشو بعدا حرف مفقط

 . ام به خونشون رفتتای اون روز رفتم شرکت و بخلاصه
 یییلیبه مامانم که گفتم خ.  رعنا رو بهش بگمهی اتاقش بود، رفتم تو اتاقش تا قضي اومدم خونه، آرام تویوقت

 !ي خواستگارمیخوشحال شد و قراره پس فردا بر
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  هس؟مناجازه
 .  توای بآرام

 .ي باهات حرف بزنم،راستش میخوام برم خواستگارمنمیخوام
 خب؟

 ! هی کشیشناسی ممن
 : تو بند بند وجودش حس کرد و گفتشدی رو میخوشحال

 ههه؟؟؟یک 
 ... مش... اس ...ستش... رامن
 : زدم و گفتمای رو به دردل

 !رعنا
 :  بگه که گفتميزی هاش رنگ غم گرفت، خواست چچشم
 ... به خاطر داداشت که دوسش داره...  اما به خاطر مني باهاش مشکل داردونمی مآرام

 :  گرفته گفتي صدابا
 . باشهمبارك

 .  رفتیی دستشوي توو
  بود؟؟؟؟چش
  آرام؟من

 .رونی خدا برو بتورو
 !نهیآره هم...  برم ناراحتهششیلابد چون ممکنه از پ.رونی تکون دادم و رفتم بيسر

 ...ي به روز خواستگاردی گذشت تا رسنکهی اخلاصه
 

 "آرام
 .ادی در بتایالان ممکنه اشک ب! رهی گرم بگتای آرمان انقدر با بدینبا! نه... نه
 : و گفتمتای بشیپرفتم .  کردمرونی خواب،آرمان رو از اتاق بالیخیب

 . تورو خدا ناراحت نباش،ی آجرفت
 ... گفت چطور دلش رو به داداشم باخت... گفت چطور عاشق شد.  و برام درد و دل کردهی گرری حرف زد زنی ابا
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 :تایب
 بودم نه میخواستم باشم، آرمان پسر ی نه تو فاز عشق و عاشقنجای اومدمی باهات دوست شدم و میوقت 

 . بودی و جذابپیخوشت
 . کردمی چشم داداش نداشتم نگاهش مبه
 ... امام،ی ترکوندی میی رو باهاش داشتم،سه تای خوبي روزایلیخ

  شد كی چنمیدونم
 
 ... عاشقش شدمه

 .یکنی زدم و گفتم بهش فکر نکن فراموشش میالیخی خودم رو به بدمشی دفعه دهر
  و پشتم بود؟دمی اون روز که پشتش حرفادتهی
 ... وکنهی دربارم مي اگهی دي دوستش ندارم،فکراکنهی کردم؟چون حس کردم فکر مي اهی چه گرهادتی

 . گذشت و منم تو دلم رازم رو نگه داشتمخلاصه
 .شکستم...  و اونجادمی دگهی اومدم تو شرکت و اونا رو بغل هم دنکهی اتا

 ...یییلی شکستم خیلیآرام خ...  نرفتنیی رفتم خونه، غذا از گلوم پاعی سرنی هميبرا
 . ختمی تر بغلش کردم و پا به پاش اشک رسفت

 .کنمی مشی رو وارد زندگتایب... ستی آرمان نی تو زندگی کسکردم،اگهی مي کاري دیبا
 ... من رو هم شکستتای حرفش به بنکهیتا ا.  سرد بودمیلی با آرمان خصبحش

 ؟ي شده انقدر آروم شدی چتای بیآبج 
 !هیلی نکنه خهی گرانجیا... تای بيواااا

 . ام هامم ندادی حال نزار رفت خونه،و جواب پبا
 ! زنمی با آرمان حرف مگهی دامروز
 .  خونه،میخواست باهام حرف بزنهاومد

 .  شناسمشیگفت م... دی کششی رو پي خواستگارحرف
 !تاعهی خواستم پاشم قر بدم مطمئن بودم بمی
 ...  که گفتی با اسماما
 ... رو سرم آوار شدایدن



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 100 

 .آرمان میخواست با رعنا ازدواج کنه "رعنا  "
 ...گهی از من بر نمیاد ديکار.داره... ستش داشت و ...دو
 !:( براشرمی بمیاله...  دوستماما

 ... منو بکشای بهش بگم؟؟ خداچطور
 . رو دوست دارهگهی دیکی...  باشهی تونستم به آرمان بگم، هرچی رو نمتای بهیقض
 ...دی رسي روز خواستگارخرهبالا
 رهی تونستم تو چشماش نگاه کنم و نگم که عشقش داره مینم.  ارتباط نداشتمتای تا اون روز اصلا با بمنم

 ...يخواستگار
 ...تونستمینم... خرمی مي عشقش کت دوماديدارم برا...  تونستم نگاهش کنم و بگمینم

 . اتاقم اومدي توي روز آرمان با شاداون
 ،شدی مدهی دزی چهرش همه چتو

 ...دوست داشتن و...  و استرسینگران...يشاد
 :گفت
 خودتم خووب خوشگل کن باشه؟. ااای آرمان باهاش کلکل نکن،جونیآبج
 ...نهی چند وقته حوصلش رو ندارم همنی که ايزی کلکل،تنها چهه
 : لبخند تلخ زدم و گفتمي

 .باشه
 . رفترونی و از اتاق بدی کرد و لپم رو بوسبغلم

 " تایب ".  دستم نگاه کردمي توی به گوشی اشکي چشم هابا
 . حالا چند بار زنگ زده بود و جوابش رو نداده بودمتا

 .  تلفن قطع شدقهی از چند دقبعد
 . بلند شدشی خنده آرمان و سلام و احوال پرسي بعد، صداقهی دقدو
 ؟؟؟ی خوبتای بیسلااام آبج _

..... 
 !نهههه

  ؟ي خواستگاريای با داداشت بيخوایتو نم! یراست. مییییعال 
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 !تایطفلک ب... نی زمي روافتادم
 تاااا؟یالوووو ب 

.....  
 . ااااایای حتما ممی واسه عروسیراست. یآهان اوک _
.... 

 . خداحافظ
 : آرمان پخش شدي رو باز کردم که صداسی ام از آرمان اومده بود،وی پي
 ؟ی نگفتتایاصلا بگو ببینم چرا به ب. امیم حسش نبود  ب جون آرای مخ ندارم،ولدونمیم

 !به تو چههه:  گرفتمسی ومنم
 :آرمان

 ! به من چهي نشدرین بچه س...بخور از ك 
 .ي رو آب بخندمنهرهرهرررر

 . نه رو هوا بهترهآرمان
 . ستتتتتین 

 . هستتتت
 . نگاه کردمی زنگ خورد با تنفر به صفحه گوشمی جوابش رو بدم که گوشاومدم

 " نیرام "
 الو؟: گرفته گفتمیی تلفن رو جواب دادم و با صدای آنمی تصمکی جوابش رو ندم،اما در خواستم

  ؟يریگی نمي سلام عروسکم،چرا از عشقت که منم خبرنیرام
 .  شده قوز بالاقوززززنمیا! هه

 . حالم خوب نبوددیمنببخش
  شده فدات شمممم؟؟یچ
 .تایهم من هم ب. می اومده جاش اخراج شددی جدیکی که یاز کلاس استاد جلال 

 .سایوا. ندارهبی عزمی عزیییی آخنیرام
 .شمی پادی بی پناهي بگو آقارحمان

 ، حل میشه عروسکمالان
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 .ی،مرسیخیب
 :نیرام

 . رو سر کلاس راه بدهيری و امیی سلام صبوی پناهيآقا 
 ... امایپناه

 ! که گفتمنیهم 
 . رفتم فعلاچشم،منیپناه
 رون؟ی بمی بريایحالا م.  درست شد عروسکمممی همه چيدی دنیرام

 . داداشمي خواستگارمیری ممیمندار
  عههه، باشه خوشگلم خداحافظنیرام
 .  تلفن رو قطع کردمو
 . زدمرونی حاضر شدم و از خونه بهی افتادم، با گرتای بادی

 : میگفتی افتاد دنبالم و هآرمان
  ؟يای شده؟؟؟ مگه نمی چ؟؟؟؟ییییریکجااا م 

 .نی برامی خودم ممن
 .  رسوندمنای اتای مامانم شدم و خودم رو به خونه بنی ماشسوار
 ؟یکنی سلام خاله آرامم در رو باز ممن

 . توای خاله بسلام
 .تای اتاق بي کردم و رفتم توي سر سرکی سلام و علي
  من فدات شم چته؟یاله. ییییآبج 
 .  با حال خراب گوشه اتاق کز کرده بودتایب
 .دادی رو نشون مزی قرمزش همه چي چشماو

 : کردم که گفتبغلش
  ؟ی نگفتچرا
 ! تونستممممینم.من
 : رو به طرف در هول داد و گفتمن

 . شدریداشت د… دايستگار...خوا 
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 . رممممی نممن
 : گفتغی با جتایب

 ! رو خداااا برو جون آرمانتو
 : و گفتمنیی رو پاك کردم و سرم رو انداختم پااشکام
 . بهمش بزنمکنمی رو متلاشم

 . تورو قرآن نهههه 'تایب
 .نی ماشي گفتم و رفتم توی لبری باشه زي منم

 ، نگاه کردم خوب بودپمی تبه
 ستش فی با کی و کرم کفش پاشنه دار مشکیی طلانیشلوار ب.  بودیی طلانشی کوتاه که سر آستی مشکمانتو

 . ام سرم بودیی و طلای شال مشکيو 
 . کردم تا چشمام معلوم نشهشی و برداشتم و آراشمی آرافیک
 .  زدم به آرمان و آدرس رو گرفتمز

 ،دمی رسقهی دق10 بعد
  خونشدر
 

 . باز شدیکی تي رو زدم که با صداون
 : زدم و با خودم گفتميپوزخند

 !! آماده باشکنمیکوفتت م … رو بهم نزنم اماتی خواستگاردیرعنا شا 
 

 !  سلاممن
 .دمی رعنا رو ندی کردم،ولکی همه سلام و علبا

 : زدم و گفتميپوزخند
  رعنا جووون کجان؟عه

 .نی کننیری شما دهنتون رو شادی الان مرامان
 .  آرمان چشم دوختمافهی حرف رامان اعتنا نکردم و به قبه

 . خوشگل شده بودیلیود و الحق خ تنش کرده بی شلوار مشککت
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 تا؟؟؟ی بي خواستگارمیرفتی رعنا مي لحظه چشمام پر آب شد، نمیشد جاي
 . تنش بود نگاه کردميری سلام سرم رو بالا آوردم و به رعنا که کت و دامن شي صدابا
 : تعارف کرد و بعد اومد طرف منو با خجالت گفتیی همه چابه

 .نییبفرما
 : گفتمداشتمی بر میی چاي طور که نیهم
 ؟ي شدی همه خجالتنی چطور ا؟ي پس چرا زر زدی که به من گفتي نبودی مگه تو همون،ی ناز بشیییآخ

 :  که گفتمکردی پشت هم سرفه مآرمان
 .ی خفه نشداداش

 : که گفتمکردی مبهوت به من نگاه مرعنا
 !دی تعارف کن،گلوش ترکیی داداشم خفه شد؟برو بهش چاینی بینم 
 .  تعارف کرد ، رفت و نشستیی رعنا به آرمانم چاتا

 :  در گوشم گفتآرمان
 ؟ي بود؟ مگه قول ندادی کارا چنیا

 . توفه اول و آخرش ماله خودتهنی نترس امن
 :  جمع و جور کردن بحث گفتي برابابام
 ؟ی همتي وضع کار چه طوره آقاخب

 . همه بحث عوض شدي با همکارخلاصه
 :فت لب به من گری زرامان
 ؟ي کار رو کردنی بپرسم چرا امیشه

 ! نهمن
 رامانچرا؟؟

 :من
 ! اگرچه امارای زچون
 . بحث ازدواج خواهر منو داداش توعهستاااای نی الان وقت شوخرامان

 .ی عه نه بابا، خوب شد گفتمن
 ! که دوستش داره برسهی آرمان به کسيخوای که نمهیونی آهان نکنه بخاطر دعواهاتون تو رامان
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 رسنی دوتا بهم منی ادونمی بدون آقاااا منکه میول.  دو نفرو بهم بزنمی زندگزای چنی سر استمی انقدرم بچه نمن
 .هه

 .می بابا همه ساکت شدي بگه که با صدايزی اومد چرامان
 :بابا

 . دوتا برن باهم حرفاشون رو بزنننی اگه همه اجازه بدن اخب
 : من گفتمکه
 .دمی اجازه نممن

 : مامان
 ؟ي دهنت رو ببندشهی مدخترم

 .نی بحرفنی برنیپاش.  خب بابالهی خمن
 ... محو شدندمی دي و رعنا از پله ها بالا رفتن و بعد از جلوآرمان

 . انتظار بالاخره اومدنی از کلبعد
 ...ترسوندی من رو منی و ادی درخشی می هردوتاشون از خوشحالصورت
 :  خرهی رعمامان
 خب؟

 : آرمان گفتکه
 رو شونی جواب قطعگهی روز د2 گفتن یول!  شون که مثبت یجواب فعل.  با رعنا خانوم صحبت کردمی کلمن

 .دنیم
 . خوشحال شدن و دست زدندیلی خهمه

 . من فقط با حرص و نفرت به منظره رو به روم نگاه کردماما
 .می زدرونی و از خونه بمی مقاومت کرددی شام بموني که براادشونی مقابل اصرار زدر
 : ام دادی پتای بنی ماشيتو
  شد رعنا قبول کرد؟؟؟یچ 

 : رو دادمجوابش
 .ستی معلوم نهنوز

 شد؟؟؟ی دروغ نگوووووو،چتایب
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 :  نوشتمهی گربا
 ! جوابش آرهفعلا

 : ام دادمی نگفت که پيزی چگهی خوندش دتا
 . اااااایاری سر خودت نیی خدا بلاتورو

 ! باشهتایب
 ... که چشمم خورد بهکردمی فکر متایو به ب. دمی تخت دراز کشي خونه و رودمیرس
 
 ! قربااااان 
 : و گفتمدمی از خواب پريری مادی فري صدابا

  ه؟ی چهااان؟
 ! میدی اول انتقال دختر رو فهممقصد

 . خببببمن
 !عربستان

 : لب گفتمریز
 ...کردمی فکرش رو مدیبا
 ! ییییراست 

   هوووم؟من
 ... کهزدنی گروهشون داشتن حرف مي گفت چند تا از اعضاسرهنگ

 ؟ی که چمن
 !دنی کششی و پيریبحث آرام ام 

 .  کامل بگوووو اهمن
 ! از خانوادش دور باشه و اونو بدزدنيری منتظر فرصتن که امگفتن

 : زدم تو سرم و گفتممحکم
   مفهومه؟نی هستيری تر مراقب امشی از الان بيریم! ي واااايا

 !!!!قربان بله
 :  اومد بدون نگاه کردن به صفحش جواب دادممی گوشيصدا
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  بله؟
 .  الووومامان

 : لبریز
 .  بابايا 

 . بگو مامانمن
 . ي خواستگارمیریبعد م.  خونه ما،تا عموتم باهاشون آشنا شهانی منایپس فردا سمیرا ا.  به عموت گفتممامان

 . رو خاموش کردممی اعصابم خورد بود فقط گفتم برو بابا و گوشیلیخ
 

 "رعنا
 ...هی گرری اتاقم و زدم زي تورفتم

 ! آبرومو بردشعورررر،ی بدختره
 : بدون در زدن اومد تو اتاق و گفترامان
 . اشکاروووونی ازی نری داداشعشق

 : هق هقبا
 ...مو بردش... آبرو،يدید 

  ه؟ی چتینظر قطع...  خانومیحالا آبج.  ندارهیبی سر دعواها تونه،عدی شارامان
 : خودم فکر کردم و گفتمبا
 ... که خوبه، اماشمیوضع مال...  هستکلمی و خوش هپیخوشت... هی پسر خوبییییلیآرمان خ 
 ... که فکرم رو مشغول کردههی اون مسئله انیو ا.  نهای امی آرام نمیدونم کنار مبا

 : تو فکرم گفتدی که درامان
   هست؟ي اگهیمشکل د...  مشکلت آرامه که خود با خود خوب میشه نگران نباشاگه

 : نه تکون دادم که گفتي رو به معناسرم
 . مبارکههههپس

 . رفترونی و از اتاق بدی لپم رو بوسو
منم با هزار . واستنخی زنگ زدن و جواب م7 جواب عجله داشتن که فردا شب ساعت ي برایلی آرمان خخانواده

    تو9و اونا راس ساعت . خجالت جواب مثبتم رو اعلام کردم
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 . ما جمع بودنخونه
   کنه؟ينجوری ادی بایونی دعوا تو ي بخاطر ه،اصلای آرام معلوم بود ناراضافهی قاز

   باشه؟ی زمانش کم؟یری باهم بگای جدا باشه ی جان مراسم عقد و عروسی علبابامخب
 ):شوهرمپدر ( آقایعل
  زوی دوتا جوونم راحت تر باشن،زمانشم هرچنی که  امیری باهم بگنه
 

 روز آرمان ببرتش اونجا ي با تمام وسایل دهی خونه خريآرمان . خوامی من از عروسم جهاز نمیراست.  بهتردتر
 . کنهشی داره آرمان تهيتا اگه کم و کسر

 ... امابابام
 : آقایعل
 !گهیاما نداره د 

 . هی رسمهیلی که تعطگهی روز د4 واسه وفتهیزمان جشنم ب.  با خودمونای پس کم و کسربابام
 . دست زدنی موافقتشون رو اعلام کردن و از خوشحالهمه
 . رفترونی کرد و از اتاق بی عذر خواهي آرام

 ... کس متوجه رفتنشون نشدچی هیول. رونی همون موقع رامانم پشتش رفت بو
 

 "رامان
 . حواسش نبودیخدارو شکر که کس. رونی منم پشتش رفتم برونی آرام از اتاق رفت بتا

 .کردی افتاد به آرام که داشت هق هق منگام
  شده؟یآرام؟ چ: طرفشو گفتمرفتم

 ...هوی که کردی مکاری چدیفهمی به اطرافش نبود و اصلا نمحواسش
 . کردهی انداخت تو بغلم و گرخودشو

 . نداشتموی عکس العملچی شکه بودم که توان هي قدربه
 . نمی سي که دستمام رو دور کمرش حلقه کردم و سرش رو گذاشتم رودمی به خودم اومدم دی وقتاما

 : بهش گفتمآروم
  ره؟یگی چون داره زن م؟یکنی مهی گری چيآروم باش برا...  دختر خوبسیه
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 :دوباره گفتم.  تکون دادی منفي رو به معناسرش
  کنه؟ی داره با رعنا ازدواج منچو

 :گفت
 .شی کمکی 

 ؟؟؟ی چیعنی من
  ي.. بآرام
 ... کامل بگو؟ی چمن
 ...ی بخاطر بآرام

 . از هوش رفتو
 ! برد تووووي اینجورشهی که نمنوی کنم اکاری چيوااا

 . بردمش تواطی اتاقم که پشت حی کردم و از در پشتبغلش
 .  اتاق مهمان بردمشي توو

 : و گفتدی که مامان آرام من رو دنیی رفتم پاعیسر
 ؟يدی خان آرام و ندرامان

 . نی بردمشون اتاق مهمان نگران نباشکردی سرش درد ممن
 .ششی آب قند براش درست کردم و رفتم پي رفتم تو آشپزخونه و عی سرو

 ... آراممن
 . تو دهنشختمی از اون رو ری رو بالا آوردم و کمسرش

 ...رد و آروم چشماش رو باز کرد کوچولو سرفه کي
 ... بزنه کهغی و خواست جدی لحظه نشناخت و ترسي منو

 :  رو دهنش گرفتمو گفتمدستمو
 من آوردمت ي غش کرداطی تو ح؟ی بکشغی جيخوایچرا م.  آرام منم رامان دوست آرمان و داداش رعناسیییه

  خب؟ي بفهمن غش کردناینخواستم مامانت ا.  اتاقنیتو ا
 : و گفتدی کشیقی از رو دهنش برداشتم که نفس عمدستمو

  ؟يکردی خفم می داشتي حس نکردهووووف،دادا
 .  گرفت، دختره پرووووخندم
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 .ی بکشغی جدمی ترسمنخو
 !یشی خوب می حق مولا علبه
 : به دور و اطرافش نگاه کرد و گفتهوی

   هست؟ی اتاقه کنی احالا
 . مهمانرامان

  پاشو پاشوآرام
 منهن؟

 .  هن و کوفت پاشو اتاقت رو نشونم بدهآرام
 :من

  کار؟ی چيخوایم
 ! که رفت خفه شدمیی با چه غره او

 نههههه... تو اتاقم،درو باز کردم کهبردمش
 

 "آرام
 !دلمممممممممممم

 . یییییوا. زدمی و قهقهه منی زمي رونشستم
 . داشتمی بودم چشم بر نمدهی که ديزی چاز
 خخخخ... کهکرد،الانمی اون روز افتادم که تو شرکت داشت شلوارش رو عوض مادی

 
 : و گفترونی بدی رو گرفت و از اتاق کششونم

 !گهههی دنییبرو پا 
 : خندهبا
 !؟يدی می تو چقدر سوتییییوا...وا

 : رو در آورد و گفتادام
 !هگوگوگووووو 

  عهههههمن
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 .  آرههههههرامان
 ...رت وسط اتاققق.. آخهههه شمن

 !! رو بپوشم در اومد از تو کشو پرووووووراهنمی پراماناومدم
 ،دی که اونم باهام خنددمیخند

 .نیی پامی و از پله ها رفتمی مامان رامان به خودمون اومدي صدابا
  رامان آرام جان سرت خوب شد؟بابا

 :گفتم.  بله تکون دادي سرم؟؟؟ به رامان نگاه کردم که سرش رو به معناگه؟؟ی می چنی اهن؟
 .بله بله خوب شد! آهااان،سرم 

 . شکرباباشخدارو
   کو؟؟؟؟میعهههه گوش.  اومدمی گوشي نشسته بودم که صداقهی دو دقهنوز
 ؟ی هستی لب دنبال چری زرامان

 ! می گوشمن
 : با دقت گوش داد و گفترامان

 .  ارمشیالان برات م!  آدیالا م از بآهان،صدا
 . ی مرسی اوکمن

 .. کهادی رفت بالا، منتظر رامان بودم بو
 خونه رو نیاز اون طرف بر. شی واسه آزمانی حاضر باش که با آرمان بر6 پس رعنا جون فردا سر ساعت مامان

 . نیری بگنی داره بري که اگه کم و کسرنینیبب
  چشمرعنا

 . بلای بمامان
 ... کاشي اشدی خوشبخت ممی کاش آجه؟ی چفیتکل... یطفلک...  افتادمتای بادی حرف نی ابا

 :  گفتی لرزوني رو طرفم گرفت و با صدامی گوشن،یی بالاخره اومد پارامان
 که یامی رو روشن کردم و به پمی چشه ؟صفحه گوشنیوا ا.  رفت سر جاش نشستعی و سرتی گوشنمی ابفرما

 .ه کردم بود نگامی صفحه گوشيرو
 ... رو خوندم و خودم رو لعنت کردمتای بامیدوباره پ...  خونده؟ بدبخت شدمنوی رامان اینی...تایب! نه
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مراقب خودت و اون ...خوشبخت شه.. عمرمشهیش...عشقم...داداشت... شاای ا؟ی آجیسلام آرام،خوب"
   ازت...رمی پرواز به مقصد مورد نظرم منیخواستم بگم که من با اول...باش

 "...شهیخداحافظ تا هم. دوستمیمرس... که تو دلم بهش داشتم رو نفهمهیعشق...  آرمانکنمی مخواهش
 : لب گفترینگام به رامان افتاد،که ز.کردمی اشک حرفاش رو مرور مبا

 ...زنمی رو بهم می عروسنی امن
 :رو کردم بهش و گفتم... شهی باهام بد متای بنهههه،

 ! الیخیتوروخدا ب. نهههه 
 ...ستی نيزی کم چنیا...  اون عاشق آرمان بودیفهمی مرامان

 ...آرمان رعنا رو دوست داره...  امادونمی ممن
 ... نکنه کهي شد تا کاری که بالاخره راضمی اون قدر جر و بحث کردو
 

 "رامان
 ...یمیگفت ب با هق هق یه!!  بود؟؟؟ آرهنیمخالفت آرام بخاطر هم... آرامینیباورم نمیشه،... يوا

 ... منظورش رودمی فهمحالا
 !!شهی که نمي طورنی ای چیعنی...  رو بهم بزنمی عروسنی ادیبا

 ، بودجهی نتی جر و بحثم با آرام بخلاصه
 : گفتمی بهش میهرچ

 .ستمی نیمن راض 
 :میگفت

 !!!!دی بامی قبول کندی اما بام؟ی من راضنکه
 تعارف بار هم کردن از طرف ما و اونا ی و اونا پاشدن که برن و بعد از کلمی باهم خوردی شام رو همگخلاصه

 ...بالاخره رفتند
 کدومشون حواسشون به ماها نبود مامان و باباها هم چی و هکردی آرمان که امشب فقط با رعنا پچ پچ منیا

 . مااایهوووف شانس آورد.  طورنیهم
 رعنا؟؟؟. من
 : گفتاشتدی رو بر موهی طور که ظرف منیهم
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 هوم؟؟؟
 : گفتمدی تردبا
  ؟يمانو دوس دار..تو آر 

 : و در همون حالت گفتدی هول شد و خجالت کشرعنا
 ؟؟؟ی چيبرا

 !! جواب من رو بده. من
 : انداخت و گفتنیی سرش و پارعنا
 .آره
 ... کردشی کارشهی نمگهیبا خودم گفتم د. و رفتم تو اتاقمدمی کشیپوف

 ... که عاشق آرمانهتاهمیب...  دوتا هم رو دوست دارننیا
 ... عذاب وجدانکی و میمونی من و آرام مفقط
 ... ومونهی متای بي فقط

 ... وهی گریکل...خاطره...زجر...عشق...غصه...رنج... دردیکل
 ... سوخت، طفلکتای به حال بدلم

 ... اماکنه،ی میطونی شیبا آرام کل... ي بودم دختره شاددهی رعنا شناز
 ... تو وجودش باشهیی اي شادگهی بدونم ددیبع

 .  آرام رو قبل رفتن ازش گرفته بودمشماره
 : رو برداشتم و بهش زنگ زدمیگوش
 بله؟؟؟؟. آرام
  تا؟ی بشی پيریم. رامانم. سلام. من
 .آره فردا صبح. آرام
 .امیمنم م. 8ساعت . دمه خونه دنبالتامیم. من
 ؟؟؟ی چيتو برا. آرام
 !!! امیم. من
 . فعلاادیخوابم م.ایخو باشه بابا ب. آرام
 ... زدم و رفتم دنبال آرامی سر تاپا مشکپی تي بود که از خواب پاشدم می و ن7 ساعت فردا
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 ... زنگ زدم کهشی گوشبه
 
 "ارسیک

 ... اما چند نفر شبانه روز مراقب آرامنلادمی کار مری درگخودم
 ... دفعهکی فکر بودم  که تو

 !!! قرباانقربان
 .بگو 
 .رونی خونه اومدن باز
 ، که نشون داد نگاه کردميری مسبه
  م؟؟؟ی کنکاریچ

 . میکنی شون مبی جلب توجه تعقبدون
 . قربانبله

 ... دنبالشمی افتادی پر شده بود، همگروهامونی از ننی تا ماشچند
 ی برو تو کوچه فرعاسری ری اماسری ریام

 !بله__
 قربان؟؟؟ 

 هوم؟؟؟
 س؟ی آشنا نرهی که داره ميری نظرتون مسبه
 . خونه آرامههههری مسنکهیا...يا

 م؟؟؟؟ی کنکاری چدیبا
 . اههههه...نمیدونم... نمیدونم

 .  فکر کردنم و از دست داده بودمقدرت
 : گفتم

 . تر مراقب باشنشی بکمیبه بچه ها بگو . شنی دارن رد مدیشا
 .چشم

 ...نکهی مثل ای ولرونی بادی وقت روز آرام از خونه ننی که اکردمی دعا مدعا
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 . به در خونه آراممیدی تا رسمیرفتی منهی ماشپشت
 ... خداروشکر کردم کهنی نبود و بخاطر همآرام

 .رونی موقه آرام از در خونه اومد بهمون
 ... کهرفتی ور مشی با گوشداشت

 
 "آرام
 . کردگرمی جییییلیردم که خ مختصرم کشی آراي و دمی پوشدی مانتو سفي عیسر

 : زدم تو سر خودم و گفتمیکی
 ؟؟؟ی شدن خودتگری بر سرت کنن آرام دوستت حالش بده بد تو فکر جخاك
 : پله ها وایساده بود و گفتي جلونهیمامان دست به س. نیی از پله ها اومدم پای هولکهول
 ؟ی به سلامتکجا
 !تای بخونه

 ؟؟؟يری اون وخ می کبا
 ...نمیدونم...  فکر بد نکنهنکهی اي برادیشا...  بگم با رامانمنخواستم

 :  گفتمپس
 ! تنهاخو

  داشت؟کاری تورو چشی پقهی دي رامان پس
 : گفتمکردمی طور که کفشامو پام منیهم

 رامان؟
 : پوزخند نگام کرد و گفتبا

 !گهی دای رو اپن بود که رامان خااان زنگ زدن، گفتن بتونیگوش
 : که من نشونم گفتي لب جورری زو
 . افش ازدواج کنهی داداشش با خواهر بخوادیهه خانوم خودش با داداش عروسم دوسته اما نم 

 : من
 . هه

 .رونی رو ازش گرفتم و از خونه زدم بمی گوشو
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 ... کهابونی اون ور خرفتمی بودو داشتم ممی تو گوشسرم
 .ییییییییییمنآ

 . با سرعت گاز داد و رفتنی ماشي و دی محکم منو به طرف خودش کشیکی
 .  تو بغل رامانمدمی خودم نگاه کردم که دبه
 : بهت گفتمبا
  شد؟؟؟؟؟یچ

 ...يشانس آورد. کردیداشت باهات تصادف م...  ی براماناون
 : ترس گفتمبا
 . یمرس 
 گوش شدی پخش منی که تو ماشی به آهنگمی و داشتمی نزدی حرفنیتو ماش.  شدم و اون راه افتادنی سوار ماشو
 ...میدادیم
 ... اومد به جامیکی.. ي زودنیبه هم "
 ... صدامرسهینم...  به گوشتگهید

 ... مني روي بندی چشاتو، ميدار
 ...امی کنار تو بگهی دخواد،ی نمدلت

 ...معلومه...ي کرددایبهش احساس پ... معلومه
 "...دونمیم... ادتی از يکه منو برد...دونمیم...ي برگردشمی پيخواینم
 )ي زودنیبه هم _ي خسروروانیس(

 .میدی رسبالاخره
 :با ترس و لرز گفتم. می شدادهی رو پارك کرد و پنیرامان ماش ،
 م؟ی منصرفش کنشهی میعنی 

 !م،حتمایتونی حتما مرامان
 ... داشتدیاونم ترد...گفتی نمنوی چشماش ااما

 : بغض دار خاله اومديصدا...  رو فشردمزنگ
 د؟؟؟؟ییبفرما

 .دی خاله در و باز کنمنمنم



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 117 

 . توایب...  خالهایب
 . باهامه چادرتو سر کنی کسمنخاله

 ...باشه و در رو باز کرد 
 :گفت...  شدریرفتم بغل خاله که اشکش سراز.  تو خونهمی رفتتا
 .  چشه؟؟ بگو تورو خدااااکنه؟؟؟ی مي جورنی اتایبگو چرا ب... خاله جون من 

 :هی با گرمن
 .شهیحل م...دعا کن...  میشهحل
 :  و گفتمنهی رامان اشاره کردم بشبه

 .کنمی مصدات
 ... باشه تکون دادي سرشو به معنااونم

 ... تو اون وضع شکه شدمتای اتاق بدنی دبا
 ! وضع ممکنهنیالان اتاقش به بدتر... شدی می بود روانختهی که اگه اتاقش بهم رییتایب

 :  صدا زدمآروم
 ؟یتا؟هستیب

 ... رو دور زدم و پتو رو کنار زدم کهومد،تختشی نییصدا
 شه؟؟؟یمگه م... متاعه؟؟؟؟ی بنیا... مننننننيخدا

 .دی نشستم و دستشو گرفتم که دستشو کشششیپ
 ...ارهی منو در بهی باعث شد که ساق دستش معلوم بشه و گرنی او
باورم ...  شده بوددهی کشغید که با ت جور و واجور بويپر از خطا... عشق من... دوست من...  منيتای بيدستا..د

 . شدینم
  ومد؟ی کارا بدش منی که از اهییتای همون بنیا

 ... کههی گرری بلند زدم زي صدابا
 

 "رامان
 : گفتتایمامان ب. مبل منتظر آرام نشستميرو

 . خدمتتونامی مالان
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 : خواست بره تو آشپز خونه که گفتمو
 .نی زحمت نکشخوامی نميزی چبخدا

 :تای بمامان
 ...اما 
 . آرام قطع شدهی گري حرفش با صداو

 ... خواستم نرم تو امااول
 : گفتمتای به مامان باوردی طاقت ندلم

 . امیالان م 
  اتاق رو باز کردم کهدر
 سخت یلی خیلیتحملش خ... تونستم تحمل کنمینم... زمیعز.  آرام تو اون وضع دلم براش کباب شددنی دبا

 ...بود
 ...من...  من خرهریهمش میگفت آرهههه تقص... زدی نشسته بود و زجه منی زمرو

 . نشستمششی پرفتم
 .گذاشتم آروم شه... نزدمی حرفچی هی بغلم گرفتم وليسرش رو تو 

 سن و سال چند تا از نیتو ا.  شدهری سال پ100اندازه ...  باشه اماطونی شخوردی افتاد، ظاهرش متای به بچشمم
   اهی سبز رنگش گود و سي چشماریز... شده بود دیتار موهاش سف

 ولب هاش... نوك دماغش قرمز... کرده بود قرمز و متورم شده بودهیچشماش از بس گر... اهی ساهیس. بود
 

 سن و نی دختر به ايباورم نمیشد،دست .  داشت پنهونش کنهیچشمم به دستاش افتاد که سع.  شده بودخشک
 ؟ی شده باشه دفتر نقاشدیسال با

 .خوردی به چشم ميادی زي هایو خون مردگ...  جور و واجور بودي از خطاپر
 ي واکنه؟ی مي طورنی اکنهیدوستم؟داداشم؟ بخاطر اون که داره ازدواج م...  دختر به دختر آرماننی ایعنی

 ...خدااا
 :تایب

 که اون شبیاز د.  فراموش کنموی تا همه چرمیم.  رو گرفتمممیداغون ترم نکن، من تصم. تو رو خدا بسهآراااام
 .يزی ام و بهت دادم نه رو دستم خط انداختم نه چیپ
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 . بس کنپس
 ...اما... اآرام

 .  بسه دیگه اهههتایب
 : و گفتدی خندبعد

  داداشمه؟ی عروسیحالا ک 
 ، سوختزشی به حال لحن حزن انگدلم
 : آرام من گفتمي جابه
 ؟ي بريخوای میتو ک. شنبه 5 
 ! بودمتوندهی ندی آرامهی شما کیراست.  شنبه بود، منم گرفتم5 واسه طی بلتایب

 : بگم به آرام نگاه کردم و گفتمی چدونستمینم
  بگم؟
 : بالا انداخت که گفتمي اشونه

 . دوست آرمان 
  کدوماش؟تایب
 : تته پتهبا
 !عنا...ر...داداش 

 ...دی نفهمیچی هگهی رفت و دجی گسرش
 

 "آرمان
.  هام رو زدمپی تنی از بهتریکی گرفتم و یی اقهی دق5 دوش ي.  شدمداری از خواب بمی آلارم گوشي صدابا

 ! برم دنبال خانوممممخوامیبالاخره م
 .شدی ذوق کلمه خانومم برام تکرار مبا

 شهیبا ش.  رو رو چشمام زدمنکمیموهامم  بالا زدم و ع.  دم پای با شلوار مشکدمی پوشی بلند لنی آستراهنی پي
    پولم رفتمفی و کچیی سومیعطرم دوش گرفتم و بعد از برداشتن گوش

 به راه می و روشن کردم و به سمت خونه تنها عشق زندگنیهمه خواب بودن پس بدون سر و صدا ماش. نییپا
 ...افتادم
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 .نیی پاادی دو تا بوق زدم و منتظر موندم تا بدم،ی رسنی م10 از بعد
 با ی بود، شال سرخابدهی پوشی با مانتو مشکی آبیشلوار ل.  شدمرهیبا لذت بهش خ. نیی موقع اومد پاهمون

    امی پول و گوشفی کي.  ام پاش کرده بودی و سرخابی توسیکتون
 ! خانوووومنی اي من به فدایاله.  بوددستش

 : شدم و رفتم طرفشادهی پنی از ماشعیسر
 . یییی خانومسلام

 : من گفت اما مثلدی کوچولو خجالت کشي
  ؟؟؟یسلوووم خوب 
  و بد باشم؟؟نمیبعلههه مگه میشه من خانوممو بب 

  شمااا؟؟؟يپسندی و باز کردم که سوار شه،خودمم سوار شدم و گفتم کدوم خواننده رو مدر
 ! توش خونده باشهتوی لاووووم؟؟

 . قتتتتی به سلجون
 ی راهگهیاگه بت گفتم که د... باوریاگه بت گفتم که سرنوشت بوده داستانمون بده زشت بوده،نه نکن "  
 "... باورینکن...  باوری نه نکنستی نی تو خالی بست،خونمونین

 :دستشو تو دستم گرفتم و گفتم. می شدادهی پنی از ماششگاهی به آزمامیدیرس
  عشقم؟میبر

 .  نفسمممآره
 .شگاهی قسمت آزمامی و رفتمارستانی تو بمی تو دست هم رفتدست

 . دهی رنگش پردمی رعنا نگاه کردم دبه
 ؟؟؟ی خوبمن

 . ره..آ
  خانومم؟؟ترسهینکنه م 

 : و گفتمدمی رو تکون داد که خندسرش
 . شتمی پمن
 . دادی رو بالا داد و دست منو محکم فشار منشیآست
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!! ببببیواسه آموزش بازم ب) ببببیب( قسمت می کارو کردم و بعد باهم رفتنی هزار ترس خونشو داد،منم همبا
 )^__^کرم درون بوووود.(می برمی اما گفتمااایدونستیالبته م

 ... کهرونی بمی برمارستانی از در بمیاومد
 هان؟؟؟؟؟

 .  تورفتنی رو بغل کرده بود همراه آرام داشتن متای که بی در حالرامان
 : گفتی مدام مآرام

 ؟ی خوبتایب
 : رعنا رو محکم تر گرفتم و رو به رامان گفتمدست
  شده؟؟؟ی چسلام

 : آرام گفت.  غش کرددی نذار نگاهم کرد و تا منو دی با حالتایب
 . می مرگم بده رامان برخدا
 : دنبالشون که رامان روکرد به ما و گفتمی برمیاومد

 . خدافظنی برناااایایدنبال ما ن 
 : گفتالیخی برعنا

 . گهی دمی برعشقم
 .می برمی آهان بر؟؟؟ی چمن
 ... به اون وضع افتاده بود؟ قلبم از درد فشرده شدتای گرفت چرا بدلم

 !!نهیآره هم!  که خواهرمهنهی تها لابد بخاطر ام؟ینجوری چرا من ااصلا
 ...می که حلقه بخرمی بعد رفتمی و خورددمی خرکی و کوهی آب مي

  خوبه؟؟؟نیا
 س؟یاون بهتر ن...  دونمی نماوووم؟

  شلوغ تر بردار، نظرت؟؟؟کمی يخوایم.کدوم؟آهااان
 .  جونممم همون خوب و خوشملهی آرمنه
 .باشه عسلم 

 ...نهی و بردمش که خونه رو ببمیدی سرعت حلقه هارو خربه
 . یقابلتو نداره خانوم.  خوشملهههیلیخ.  آرمانهی چه خونه اواااو
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 . فداتمممم
 : خودکار و دفتر دستش دادم و گفتمي

 .سی بنويخوای مییی تو کل خونه رو بگرد و هرچنمیبی مي وی تا تمن
 .  زدن شددی تکون داد و مشغول ديسر

  نشست که گفتم تموم شد؟؟؟شمی پاومد
 . ازش گرفتمستی رو تکون داد که لسرش

 نننننن؟؟؟؟؟؟؟یهم
 ! آرهخو

 .  کمهیلی که خنایا
 . رو نوشتمنای گشتم و اویچمن با دقت همه  
 . ارنی بتزای رو برداشتم و زنگ زدم پلهی تا وس25 ي حاوستیل
 :  که گفتممی باهم غذا خوردي مسخره بازی کلبا

 پس فرداشم می بکنوی عروسي و کارامیری کارت دعوت بگمیفردام بر. می رو بخرنای امی الان برهی نظرت چرعنا
   میری لباس بگمی با آرام و رامانم برمی بکنروزوی موند از دياگه کار

 ... ومیکنی که مونده رو مي هر کارمیری همون روزم ميفردا. می رزرو کنشگاهی آراو
 . ممممیپس بزن بر. هی اوهوم عالرعنا

  که پامی گرفتلوی وسواس به خرج دادن رعنا وسای کلبا
 

 . و بردمش خونشون و خودمم رفتم خونهنهینذاشتم بچ.  خونهمی بردلویهمه وسا.  نموندبرامون
 .  سلاممن

  سلام شادوماد: بابامامان
 ! من رفتم خدا. ممممینوکر. من

 کجا؟. مامان
 ...یییراست.  بخوابمخوامیم!اتاقم

  هوم؟مامان
   کو؟رعنا
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   کو؟ی هاااان؟ کمامان
 : تو سرم و گفتمزدم

  نبود آرام کو؟حواسم
 : و گفتدی خندمامان
 ن؟ی کردکارای با رعنا چی راستتاعه،ی بشیپ.  از دل عاشققققامان
 . میدی هاشو خري و کم و کسرمیدیخونه رو د. میدیحلقه خر.می دادشیآزما

 . آهان باشه برومامان
 .  رو تخت انداختم و دستم رو روسرم گذاشتمخودمو

 . و غش کرد برام تکرار شددی منو دتای بکهیی صحنه اهوی
 چش شده بود؟ چرا حالش بد بود؟؟؟ ""تایب""

 .  هنوز همون جا باشنکردمی فقط دعا دعا ممارستانی و رفتم بدمی چطور لباس پوشنفهمیدم
 : و گفتمرشی رفتم سمت پذعیسر

 ... خانومدیببخش
 : لبخند دلبرانه زد و گفتي دی سرشو بالا آورد و تا منو ددختره
  ن؟یی بفرماجونم

 : اخم کردم و گفتمکمی
  نجاس؟ی ا،هنوزیی صبوتایب
 .  بصبرنی مي 

  مرخصهگهی دنی تا چند میول.  آرههنوز
  چطوره؟حالش
 از بس غذا نخورده و شهی معدش داره داغون مغه،ی دکتر روحا داغونه، جسما رو دستاش پر خط با تي حرفاطبق

 . شدهشی باعث اختلال تو دستگاه تنفسدهی که کشيگاریس
 ... رفتجی سرم گن،ی زمافتادم
 ... و از هوش رفتمدمی خدا مرگم بده آرام رو شنيصدا

 ؟؟؟یخوب 
 . آره خوبم: من
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 . آب قندو بخورنی اهی بقایب
 : آرام و پس زدم و گفتمدست

 . خوامینم 
 .  رو بغل کرده بودتای به رامان خورد که بچشمم
 ... رفت تو هم و دستام مشت شداخمام

  بهش اجازه داده بود؟؟؟ی ک؟ی رو بغل کرده بود؟ به چه حقتای بی چيبرا
 .  شدم و با اخم به طرف رامان رفتمبلند

 ... کهرونی رو از بغلش بکشم بتای که خواستم بکردی بهم نگاه مجیگ
 : و رامان با پرخاش رو بهم گفتنآرام

 ؟ي کار داریچ.دستتو بهش نزن 
  ؟کردمی کارارو منیچرا ا...  ماتم بردخودمم

 . کردم که خواهرمههی طور توجنی خودمو او
 . مهههی آبجمن

 ..می اون فقط دوست خواهرته، آرام برستی نتیآرمان اون آبج. رامان
 . که رفتن نگاه کردمی باز به رامان و آرامی دهنبا
 . خواب بودننای نزار رفتم خونه،هووف خداروشکر مامان ای حالبا
 نداشتم اما واسه آروم شدنم بد گاریالبته عادت به س. دمی برداشتم و کشگاری نخ سي اعصابم خورد بود، یلیخ

 ...نبود
 : لب گفتمری پرت کردم و زگاروی ستی بودم که با عصباندهی پک نکش2 هنوز

  من چمه؟؟؟؟ییلعنت 
 ... اون قدر تو افکارم غوطه ور شدم که خوابم بردو
 

 "رامان
 ! یمرس... متایب

 ؟ی چيمنبرا
 ... که با اون وضع اعتراف نکنمدادمی نمنیتضم... ارتمی بغلم کنه و اون بنیت نذاشتایب
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 م؟؟؟؟ی بخوری مشتی بستني می برهی حالا که گذشت، رامان نظرت چآرام
 .س من خودم رفتم.. پتایب

 :  آراممنو
 .  باهمممممیگفت

 . اومدتای بي لبخند محو رو لباي که میدی حرف من و آرام خندنی ابا
 .می سفارش دادی و هممون از دم شکلاتمی شاپ نشستی کافرونی محوطه بتو

 . رفتمزمونی به دست به طرف می بستنظرف
 . صورتش طرف من بود و پشت آرام بهم بودتایب

 ...دی ارزی بود منی که از ازدواج عشقش  غمگیبه خنده کس... اما. منوکشتی آرام مدیشا...  به سرم زدي فکري
 ... وارهی در ني بازعی که علامت دادم ضاکردی گرد نگام مي با چشماتایسر آرام گرفتم، ب ي و بالایبستن

 ... سرش ول کردم وي رو آروم بالای بستنی حرکت ناگهاني در
 . سرمممممیییییییییییییا

 : زدغی برگشت طرفم و جتی عصبانبا
 . کشمتتتتتتیم

 .  بلند شدتای خنده بي خنده و متقابلا صداری ززدم
 : تر بخنده گفتشی بتای بنکهی اي نگاه کرد و براتای با تعجب به بآرام

 ...ییییییلیخ 
  کوچولوووو؟ی چیلیمنخ

 : گفتهوی نداشتم اما انتظار
 .يشتر
 هن؟: ی با گنگمن

 .  داشت که قهقهه زدافروی قنی انتظار اتای بنکهی امثل
 . میدیخندی هاشون مافهی و ما هم به قکردنی با تعجب نگاهمون مهمه

 ...هوی که می بود که ساکت شده بودي اقهیدق 5
 

 "آرام
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 ... کهخوردمی با لذت مموی بستنداشتم
 ! سوژه رو نگاااایییییوا

 ... بعددهی ندی دستش تو دماغش بود و فکر کرد کسپسره
 یاشت م دالیخیاونم ب. بشی سی و افتاد تو بستندی سبزه تو دماغش به دستمال نچسبزیاون چ! دلممممميوا

 ...خورد که
 .مممممی حس اوق زدن از جاش پاشد و د برو که رفتبا

 . دمیخندی گرفتمو مدلمو
 .دیخندی بود که باهام مدهی سوژه رو دتامی بنکهی امثل

 :  گفترامان
 دنننن؟؟؟؟؟یخندی می چبه

 : تایمنوب
 توچهههههیب

 عه؟:رامان
 .  آرههههمن

 : گفتمتای خنده در گوش ببا
 ، اون پسرهيفکر کن جا 

 .شداااای مي چه سوژه اییییوا... کردی کارو منی ارامان
 : و گفتدی خندتایب
 ! ما دماغشو بخورههه و نفهمه خخخخخي جلویعنیر *وووو*ش*ي*اه ب 
 : خنده گفتمبا
 .  هاااشهی خوب میلی خیلی خیل...و 

 کنمااااای آرام نفلت مرامان
  اون وقت؟یواسه چ: من

 ؟ی پشت من گفتی چرامان
 : من

 م؟ی من؟ مگه دار؟یک
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 . پ ن پرامان
 :  گفتتای روبه ببعد

  بگوووویییییییییییییآبج 
 :  با خنده گفتتامیب.  هردوشون دور نمونددی چشم نازك کردم که از دپشت
  بگم؟

 .کنمااای لت و پارت متایمنب
  آره بگوووورامان

 
 ...هوی. کردی نگام مسیرامانم هنوز پوکر ف.  گرفتم نخندمیمنم جلو خودمو م.  خندهری گفت و بعدش زد زتایب

 . اون وردمی و هول دادم اون ور و بدو بدو دوی و منم صندلپاشد
 : بود دنبالم و گفتافتاده

 . کنممممی متی حالنممممی ببسایوا
 : آوردم و گفتمرونی تا ته بزبونمو

 . ییییییتونینم 
 . دادنی سر تاسف تکون مامی و بعضدنیخندی ما مي به موش و گربه بازایاکثر

 . پسر وایساده بودمزی ميم بغل *... متر فاصلمون بود منم از شانس گمی و نکی
 :  دونستم از کجا آورده بهش گفتمی توپ دست رامان که نمدنی دبا
 ... کار كی چيخوایم
 ... حرفم تموم نشده بود که توپ خورد تو شکمم وو
 . غغغغغغیج

 . از پسرا رفتمیکی خوردم و با شدت تو بغل  پسرازی به ممحکم
 .کنمی اوخت کرد؟ خودم اوخش مزمی عزی آخپسره

 ... توام به ما حای ولزمی عزکنمی کمکت مدوستشمنم
 . که تو صورتش خورد دهنش بسته شدی با مشتو

 :  مچ دستمو گرفت و گفترامان
 . متکشی که میدونی خودت می حرفارو بزننی دیگه به خانوم من ادفعه
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 . خودمي زدم تو  فکرایکیاما ...  کلمه خانومم دلم قند رفتاز
 : رامان به خودم اومدم که گفتي صدابا

 .می برتا،ی بآرام،
 . می به راه افتادتای و به سمت خونه بمی شدنی سوار ماشباهم

 : برد و گفتي گوشه ايالبته قبلش منو .  کرد و رفت خونهادهی رو پتای منو برامان
 آرام؟ 
 هوم؟ 

 ارو؟؟ی تو بغل ی رفتچرا
 هن؟؟؟؟؟

 . منو بدهههجواب
 . که خوردم به اونايحالت بده اااا تو توپ رو زد 
   اونا؟ از قصد بود دیگه آره؟؟؟زی مشی پیتو چرا رفت 
 :  گفتمي بغض داري بهم بر خورد و با صدایلیخ

 کدومش اتفاق چیه... يکردیاگه دنبالم نم... ي کردی پرت نمویاگه تو اون توپ لعنت. واست متاسفممممواقعا
 !ی همتيآقا!!! تو.  توعهههری افتاد همش تقصینم
 . و بردم تو خونشوندمی رو کشتای دست بی بدون خداحافظو

...  بکنهي فکرنی رامان دربارم همچخواستمی کس واسم مهم نبود اما نمچیحرف ه...  بوددنی در حال ترکبغضم
 .... خواستمینم
 داره؟ هی با بقی مگه اون چه فرقکنه؟ی دربارم فکر می برام مهم باشه که چدی به خودم اومدم، اصلا چرا باهوی

 : خودم جواب خودم رو دادم و گفتم
 .یچیه

  ؟یگی می پس چندا
 !گمی نميزی چمن

 ؟؟؟؟ی دونستم رامان برام فرق داره اما چه فرقی رفتم تو خونه و البته خودم مالیخی بو
 .  بود که بودیتر شده بود اما حالات و رفتاراتش همون بهتایب
 ... ودی خندی آروم مهویشد،ی رفت و تو افکارش غرق می تو خودش مهوی
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 از عشقش دور دی کرده بود که حالا باکاری بندت چنیمگه ا... عدالتت رو شکرای دختر اومد؟ خدانی به روز اچه
  باشه؟ هوووم؟

 عالمه فکر به خواب کی رو بغل کردم و با تای افکارم رو پس زدم، بنی همي کرده باشم براي ناشکرنخواستم
 ...رفتم

 
 "رامان

 ! لعنتتتتت! لعنت به من... یییی لعنتاههههه
 .گنددد.  زدم تو شب خوشمونگند

 : گفتمی کردم و می خودمو سرزنش ممدام
 ؟ي باهاش حرف زدي جورنیس چرا ا پرهی تقصی آرام بی دونستیآخه آدم عاقل توکه م!  گند،يرامان گند زد 

 ؟یاما واسه چ...  گردنشیهمه تهمتا رو انداخت
 . ساعت که نمیشه برم خونهنی حال آشفته و انیبا ا.  بودمی و ن12 ساعت نگاه کردم به
 .  شرکت برخوردمدی داشبورد رو باز کردم که به کلدر
 . گرفتمشی شرکت رو پراه
 . و برداشتم و رفتم تودی کلدمی رسیوقت

  لباسمو عوض کنم کهاومدم
 . اون روز که خواستم لباس عوض کنم و آرام اومد افتادمادی

 ! دادمی گرفت، چقدر جلوش سوتخندم
 ،؟؟؟ اما "آرام  "... اسميچرا همه فکر و ذکرم شده .  شدموونهی ديواااا
 و با دوران رمیبعدم مگه اسگلم زن بگ.  ازدواج دارم نه اون به من علاقه داره، نه منم که حالا حالا ها قصدهه،

  چند؟؟؟لوی کنم؟ برو عمو عشق کی خدافظمیمجرد
 بد بود یلی اما به خودم قول دادم از آرام معذرت بخوام چون کارم خدمی کاناپه تخت تا صبح خوابي روو
 ...دونمیم
 

 "رعنا
 :منم گفتم .دی خرمی ام داد و گفت حاضر شم بری بود که نفسم پ6 ساعت
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 . ییباشه آقا 
 ! دمه خونس، الانم هفته7به ساعت نگاه کردم،گفت . رونی و از خونه زدم بدمی پوشلباسمو

 : اومد و گفتری تاخقهی دق10 بعد
 . سوار شوسلام
 . ستی معلوم بود خوب ند،حالشیباری از سر و روش میآشفتگ
 : گفتم
  شده؟ی چآرمان

 : گفتی خنده تصنعبا
  شده؟؟؟يزیمگه چ 

 : به بازو برجستشو گفتمزدم
 . لوووس 

 ؟ي نداری لقبگهی خانومم دی مرسآرمان
 : رو متفکر نشون دادم و گفتمخودم

 ...ین... جوجه...کوچولو... نمیدونم
 : وسط حرفم و گفتدیپر
 ! که همش لقب خودتهنایآخه بچه جوگولووو ا 

  گفته؟ی عه؟ کمن
 !آقاتون 
 .نیی و سرم رو انداختم پادمی خجالت کششی حرف ناگهاناز
 ،دیچی پنی خندش تو ماشي صداهوی

 ... چشم دوختممیکردی می که طيری بحث رو تموم کنم ظبط رو روشن کردم و به مسنکهی ايبرا
 شدی میچ... حال تو بدون من بهترهدونمیم.. روزا بگذرهنی ادوارمیفقط ام... ذرهيمن هنوزم تو فکرتم  " 

   نیبب..يدیدی نمکردمی واسط مییچه کارا...  ذرهي تو یمعرفت داشت
 ...ینیبی خودم دردم نممن
 "نیارم _هی سالي
 :  آرمان به خودم اومدم و گفتمي صدابا
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 ؟ی گفتی چجونم
 :  رو به روش اشاره کرد و گفتبه

 .نی شادهی پنییبفرما
 . که پر از کارت دعوت بود نگاه کردم و با آرمان رفتم توي پاساژبه

 . آرمان گل از گلم شکفتشنهادیاما با پ. می شدجی بود که گادی قدر تنوع زاون
 . خوشگل بودیلی که خکردی کارت اشاره مي به

 .  بود و جذاااابي قهوه اکرم
 ،.می اونارو گرفتادی تعداد زبه

 . خونه پدر شوهرم بودی چون عقد خونه ما و عروسمی نبود جا رزرو کنلازمم
 .ادی شنبه ب5 می عاقد و گفتي شی پمیرفت
 : گفتی آرمان به شوخرونی بمی از در اومدتا
 .ههههی شنبه چه شب5 ي وااااي وايوا

 :  کردمشی و منم همراهوفتادی نمی دوزاراول
 .شهههی بهترین شبمون ماوهوووم

 : خنده و گفتری آرمان زد زهوی
 !یییی بعد عروسشهی میچه شب. اوهووووم 

 ؟؟؟ییییمنچ
 :  زدم تو سرش و گفتم دفعهکی
 .یییییییی منحرفیییییییلیخ

 . میرو سفارش بد...  وی صندلزی و مینیری و شوهی ممی برایحالا ب. باشه باشه نخور منووووآرمان
 . دنبال کارامی باشه گفتم و رفتي منم

 ...رهی مادتی ی که خستگيخندی چون اون قدر مکنهی رفتن با آرمان اصلا آدم رو خسته نمرونی الحقم که بو
 
 "تایب

 یه... تلخ بود اما... دمیبعد چند وقت خند.  از آرام و رامان ممنون بودمیلی که خواب بود نگاه کردم خی آرامبه
 .یه...  شده داداشم، خانوادم وی که به تازگی از عشقم،دوستم،کسي تحمل کنم؟ دورچطور
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 :گفتی گوشمه که مي آرمان اون روز که زنگ زدم بهش هنوز تويصدا
 ...ي واسه داداشت خواستگارياینم "

 "ااااایای ممی حتما واسه عروسپس
  عشقم بخندم؟ چطور؟؟؟یچطور تحمل کنم؟ چطور تو عروس... یه
 ...دوارمیام...  خوشبخت شهدوارمیام
 

 چشمام رو بستم تا فک کنه،ی تو اتاقم داره صحبت می کسنکهی با زور چشمام رو باز کردم اما با حس اصبح
 .کنن خوابم

 :آرام
 ؟ههیکنی می عذر خواهي الان داري بارم کردی خواستیتعارف نکن هرچ 
  حرفه؟ی می داره با کوا

 : رامان
 ... منآرام

 
 "رامان

 ی غلطچی و همی سرمون شرکت زدریهه خ.  از خواب بلند شدم و به شرکت چشم دوختممی آلارم گوشي صدابا
 . میام نکرد

 : مون سلام کردم که گفتی آبدار چدنی دبا
  ن؟ی جا بودنی مهندس چرا اآقا

 . بود دیگه نرفتم خونهریمند
 : گفت و ادامه دادیآهان

  ن؟یکنی افتتاح میشرکت و ک 
 .خداحافظ. يری امی عروسمنبعد
 . يال،بایخیمن ب. ارمی صبحونه براتون بنیسی خوب وایآبدارچ
 ... شدم و به راه افتادمنمی ماشسوار

  ن؟ی در و باز کنشهیم! منسلام
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 . نیی بله بفرمابله
 :پس گفتم.  اما نبودنمشی خونه شدم و انتظار داشتم ببوارد

 ستش؟ی آرام ندیببخش
 : تای بمامان

 . نی تو اتاق اگه کارش دارنیبر.  شدهداری چرا تو اتاقه الانم بچرا
 .ر رفتم تو اتاق کردم و بعد از زدن دي تشکر سر سري

 .منسلام
 :  من جا خورد و گفتدنی دبا

 ؟ی داشتيکار
 .مونمی،پشیاومدم که منو ببخش.  پشیمونمیلی خشبمی دي از حرفايراستشو بخوا... رام راستش... آمن
 :آرام

 . هه؟یکنی می عذر خواهي الان داري بارم کردی خواستیتعارف نکن هرچ 
 : حال گفتمنی با ای عذر خواهامی که رو غرورم پا بذارم و بکردمی ش رو نمفکر

 .ببخش لطفا... کنمی می باره دارم عذر خواهنی اوليآرام من برا 
 : گفتدمی که من نشنوم اما شني لب جورری زآرام

   نبخشم؟تونمیمگه م 
  بذارم؟؟؟ی چي حرفشو پانیا
 :  ادامه دادو

 .بخشمتی میاوک
  نشد؟؟؟داری من بی دوستت و آجنیا.  گل دخترنی آفرمن

 . ییییییی گل دختر اآرامهگوگوگوگووووو
  حرنی ابا
 
 . خنده زدری زتای بهوی ف
 .می چشم دوخته بودزدی که قهقهه مییتای و به بمی تخت رو نگاه کردي آرام با دهن باز رومنو
 :ی با شوخمن
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 کوفتتتت چته؟؟؟ 
 !نهی ابرهی که بکار میی کلمه اي کنه،تشی اذخوادی میهرک. ز گل دختر متنفرهههه...آرام ا...تاآیب

 :دی کشغی کرده نگاه کرد و بعد جدی کشف جدي شنگول من که انگار افهی به قآرام
 ؟؟؟؟یییییی چرا گفتتااااایب
 .  به من نگاه کردتی با عصبانو

 : بابا انداختم و گفتمي اشونه
   می خواست به داداشش بگه مگه نه؟بتوچه

 .  اوهوووومتایب
 ...گههههی درهی جوووون داداش جونتتت متای بگهی باشه دآرام

 . شد و زبون در آوردمی و اومد پشت من قادی چند وقت دونی بار تو انی اولي براتایب
 :وسط بحثشون گفتم. میدیخندی ام متای و مامان بد،منیدوی دنبالش اونم مدی دوآرام

  ؟ي شهربازمی برهینظرتون چ 
 ؟ی سر صبحتای بمامان

 .  شلوغهمیلی آره باو الان خمن
 : هوا و گفتدی پرشنهادی پنی با اآرام

 . ممممیوالا من پا 
 :  دفعه داد زدي رو گرفت و کشوند تو اتاق و تای دست ببعد
 . میشی حاضر مزود
 ...هوی اتاق بودن که يتو
 

 "آرام
 .ههههه*ل*و* نکن تي آآآآي آيآ

 : و گفتمدمی کششویی خرماي موهابدتر
 !ه عمتهههه*ل*و*ت 
 ؟؟؟یکشی عهههه خو چه مرگته مو متایب

   به خوااااب؟ي خودتو زدمنچرا
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 : حرفم قهقهه زد و گفتنی ابا
 . حاااال دادیلیبه جون آرام خ 
 ... پام محکم زدم تو نقطه حساسش کهي زانوبا
 : و داد زددی فرا بنفش کشیغیج
 !!وووووونیح 

 : گفتملکسی ریلی خمنم
 !)تایبدبخت عمه نداشته ب(عمته  

 ... پشتم رو بهش کردم و خواستم شلوارم رو عوض کنم کهبعد
 . ننننننننننن* عمن

 ! تو رو چه به مننننتایب
 . رو فحش کش کردمتای مالوندم و بی رو مزمی عزمنگاهی نشمحکم

 زززززی عزمنگاهی تو نشونهکوبی با زانو مي آخه کله پوووك، احمقققق، آخه کدوم خر،یییجی مغز هومندختره
 ؟؟؟؟یکس

 ! به اسم آرامي خريتایب
 . خواداااای دلت کتک ممن

 .  چه جورممممتااوووفیب
 ... کهرمی اومدم حالشو بگو
 

 "رامان
 . زننی مغی انقدر جی که سر صبحکننی می دارن چه غلطستی نمعلوم

 .رسهی مي انگار داره به کتک کاریول
 : داد زدم و گفتمنی واسه همکشهی مویکی اون یکی الان يواااا

  اون توووو؟؟؟؟نیکنی می چه غلطنیدار 
 : کنم آرام از دهنش در رفت که گفتفک

 !کنمممی عفتش میدارم ب 
 : گفتمهوی
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 جااااااان؟؟؟؟؟ 
 :  زد تو سر آرام و گفتتایب

 ؟یییی چرا گفتخخخ
 . دشی بلند خندتای نگفت چون بیچی فک کنم آب شد که هآرام

 ...می رفتی کاش نمي که اي سمت شهربازمی و ما رفترونیالاخره از اتاق اومدن ب بخلاصه
 ! بخدا،آبرو واسمون نموندوالا
 

 "آرام
 . عقب نشست و منم رفتم بغل دست رامان نشستمتایب
 ... شروع کردم به خوندن و قر دادندمی اجازه ضبط رو روشن کردم و تا به آهنگ مورد نظر رسیب

 سلام_
 

 )**سلامممم( می باهم بلند گفتتایمنو ب**
 
 ...بامرام 

 ... باورامهی شبيشد
 ...کنمی دل رو مآسه

 ... برامی که  تو برقصتا
 

 ی خاصیگی مبهم
 دونمی خودم منویا

 یخواستی منو متو
 دونمی خودم منمی  اآره
 

  معلومه نه؟بمیعج
  بهونمدنباله

  فقط بزن و بکوبمکه
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  زمونمالیخی بمن
  تووووومثل
  می مثل همهمه
  می هم جمدور

 ...می  خوب بوده تو همه بهترکاره
 :  که رامان صدا رو کم کرد و گفتمدی رسنجاشی ابه

  ش؟ی چرا کم کردعههههه
 : چپ نگاه کرد و گفتچپ

 .ي بوددشونی اما تو تو معرض دچی بالا بود هتای بشهیهمه پسرا روتون زوم بودن،حالا ش 
 ! شده بود ذوق کردم هم حرصم گرفت که نذاشت عشق و حالمو با آهنگ بکنمیرتی غنکهی از اهم
 : بچه خوب قبول کردم و با خودم گفتمي مثه یول
 !وهاهاهاهااااای...اونجا پدرتو در میارم 

 !  خالقجلل
 ... خدا دانددهی کشيباز چه نقشه ا...  رو گوش کنهی بود انقدر راحت حرف کسدی آرام بعاز

 .ردم که متوجه نگاهم شد چپ نگاش کچپ
 : لب گفتری نگاهم کرد و زنهی تو آاز
 هن؟ چته؟؟؟ 

 : آروممن
 ؟؟؟يدی کشيباز چه نقشه ا 

 !یچی هتای به جون بآرام
 :  گفتمغی نبود که با جحواسم

 . ه نخووو*و*گ
 نگاه ی رواني  بود که انگار داره بهي نگاهشم طورکرد،ی نگام منهی با شک عقب و نگاه کرد و رامانم از آآرام

 . کنهیم
 ... نکنهکارتی آرام خدا چيا

 :  و گفترونی بدی پرعی رو پارك کنه که آرام سرنی رامان خواست ماشمیدی رستا
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 ! من رفتم خداحافظآقااا
 : داد زدرامان

 ؟يری کجا ميهوووو 
 که از لولا در دی دستم رو کشي و جورنمی ببای بیی چرا اونجایتیعه ب. لای وساشی پرمی سر قبرت خو مرمی مآرام
 !اومد
 : گفتممی دور شدنی از ماشیوقت

 ؟؟؟ی بکنی چه غلطيخوای اسگل باز ميهو 
 ! پدر دادااااش جونتو درارممممخوامی مآرام
 . خووودی عهههه،بمن

 !آرامهگوگوگوگوووو
 ... کهانی تا آقااا بمیسادی وای فروشطی قسمت بلدمه

 
 "رامان

 .  شروع کرد خدا به داااادومدهین.  دختر منو نجات بدهنی از دست اایخدا
 . تا بهشون برسمدمی دوادی پارك کردم و با سرعت زنوی ماشعیسر
 ... متر مونده بود برسم کهي
 داده ری و آرام گتای بود و ابروهاشونم برداشته بودن، به بیغی تغی که موهاشون تدهیتا پسر تازه به دوران رس 2

 ...بودن
 :  رو به آرامیل اوپسره

 ...گهی شمارمو دنی اری بگعشقم
 . برو ابروهاتو بردار آخه تو رو چه به من،توی جوجه فکلآرامبرو
 .ی خانومری تو شمارمو بگتای به بی دومپسره

 : و گفتدی دست آرام و کشتایب
 .شرتون کم 

 . که دستام مشت شدهدمی خودم اومدم و دبه
 : گفتتای بودم که بنی کم باهاشون سر و سنگي. ششونی و تکون دادم و رفتم پسرم
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 ؟؟؟یچته داداش 
 .ستی نمیزی چمن

 . ههههی بگو دتایب
 . که رفتم خفه شدي با چشم غره او
 .دمی دلم نیومد کوفتش کنم و منم باهاش خنددمی رفتار شاد آرام رو دی وقتیول

 !آرامراماااااان
   هوووووم؟من
  اژدهاااا؟؟می برآرام

 :/》 گرفت منمطی از من نظر بخواد رفت بلنکهی بدون او
 :  استرس گرفته بود، آرام با شجاعت می گفتتایب. می تا نوبتمون شه و سوار شمیسادی صف وايتو
  رلکسسس رلکسس رلکس تررررتایب
 |:تامیب

 .  بالا نشستي با دو رفت بالام،آرامی سوار شدبالاخره
 . نیی پاای بااایترسی ممنآرام

 .  نههههآرام
 ...دستگاه شروع به حرکت کرد که. می آرام نشستشی پتای دختر، با بنی دست ااز

 ! خوبهییییلی خیییییی وااااآرام
 :غی با جتایب
 . ماماننني خوبه وااااشیچ 

 ! خدااااايواااااااا...دی رآرام
 . کشهی مغی آرام نگاه کردم که داره جبه
 :  بلند گفتمي صدابا

 .  توووچته
 ،اشاره کرد ترس به پاش ای
 . خندهری آرامه زدم زي پاي سوسک گنده که روي دنی دبا

 .  بود هم از اژدهادهی آرام هم از سوسکه ترسحالا
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 . کردی مادی سرعتو زی هم هاروی حالا
 : زدی مغی مدام جآرام
 .  کمککککارممممی در نمي شجاع بازيوااا...ه خوردمممم غلط کردممم ماماااان*و*گ

 . سوژه بودییییلی چون خخندنی تا جوون داشتن بهش مری از پهمه
 !دااایترسی سگ داشت منی عیول. کردی رفته بود اون وسط و آرام و ساکت مادشی که ترس خودش تایب
 :دی کشغی آرام جهوی
 راماااان 

 :رامان
 بلهههه؟

 . کنننني کاري آرام
  خخخخمن

 !! کوفتتتيآراما
  کار کنم؟ی حالا چمن

   داااارآرامبرش
 : برش دارم که تموم شد و گفتناومدم

 . نی شادهیپ 
 . نی شدو نشست رو زمادهی چشم بهم زدن آرام  از دستگاه پي تو
 : خنده گفتمبا
 ؟؟؟يدیکوچولوووو ترس 

 .اه من رفتم.... ییییییلی خآرام
  کجا؟؟؟؟تایب

 :آرام
 !ي بازنیماش 
 

 "رامان
 . باااویخیجااااان؟؟؟؟ب
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 :غی با جآرام
 !طططی بلراماااان

 ،شمی ابالفضل الان جوون مرگ مای
 . میسادی صف واي گرفتم و توطی تا بل3 عیسر
  بودن و ماهمسادهی صف وايبچه ها هم با مامان باباشون تو.  کوچولو شلوغ بودشي

 ... دل غافلي اما اشنی که مامان باباهام سوار ممی کردفکر
 ... تو کهمی نوبت ما شد رفتتا

 !شمممم...یم... من سوار ننههههه،
 .همشون بچه بودن... می تا بود3 که سوار شده بود ما ي بزرگ ترتنها
 :... نگاه کردم و گفتمتای به آرام و بسی فپوکر

 
 "آرام

 م؟ی بچه ها سوار شنی با ادیبا..  برامان
 شن؟ی از رامان نداشتم، مگه بزرگ ترام سوار نمی دست کممنم

 ! از خندهپاچنی اکثر بزرگ ترا دارن مدمی دور و اطرافم نگاه انداختم که دبه
 :  ولشون بااااو و در جواب رامان گفتماصن

 ! اجازه ننه بزرگت بعلهبا
 : هول دادم و رو به رامان گفتمنی ماشي رو سمت تایب

 .گهههی سوار شو دیرام
 ... نشستم پام رو رو گاز گذاشتم کهتا
 

 "رامان
 ،یییییییآ

 ! آرام خدا ورت دارهیاله
 .  حس کردم کلم جابه جا شدشهوی حواسم نبود که  آخه

 !م در اومد.ن. من که عنی پاشو گذاشت و خورد به ماشيجور. نااااایرو بب...  نیا
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 : به آرام گفتمرو
 ؟؟؟؟یکنی متیعه؟؟؟ اذ 

 :آرام
 Yeeeees! 

 ... کهمی به اون شخص نگاه کردتیبا عصبان...  دفعه کله منو آرام جابه جا شدي بگم که يزی چاومدم
 
 "تایب

 ،وونناااای دنای اییخدا
  چند رونی نداشتم اما به خودم قول دادم ای درست و حسابحوصله

 
 ... خاطره خوب داشته باشمي و داداشم می خوش بگذرونم که از آبجی و حسابز

 نداختن، فکر کنم کرم بود که پام رو رو گاز گذاشتم و طرف ی که داشتن کل م افتاد به رامان و آرامچشمم
 ... اونا رفتم کهنیماش
 . متر جا به جا شد200 زدم به ماشیناشون که کلشون يجور

 :دنی برگشتن طرفم و غرتی عصبانبا
 !تااااایب

 . دور زدمعی دادم و سرحی و بر قرار ترجفرار
 . کردن که به فنام بدنیکی خدااا دوتاشون باهم دست به ای

 : انداختکهی پسره بهم تي وسط نی مردم رفته بود بالا که اقهقهه
 . کنهتی بغل خودم اون موقع نمیتونه کارایب

 .  بااااومنبرو
 : زدمغیج.  درجه جا به جا شدم180 روندم که ی سرعت مبا
 .کشمتووووونیم 

 : داد زدیکی وسط نی احالا
 ...اوه اوه خشم پشههه 
 

 "آرام
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 : خنده و گفتمری زدم زاروی حرف با
 . ککککیجووون بابا لا 

 :  گفتمتای رو به ببعد
 .  عجقممم؟؟نوش جونتتتتيخورد

 : گفتنای جواب بده که مسئول ماشخواست
 . تمااام

  حرف همه اعتراض کردن و گفتن چراااا؟؟؟نی خاموش شد،با انای ماشو
 ! بهتون خوش گذشته هااایلی خمن
 : گفتطونی پسره خوشمل،شي
  چرا که نه؟؟؟؟ی و خوشگلی گلنی وجود دختر به ابا

 ... جون جون صداشوجون
 . کننزتیخاك بر سر ه:  دفعه وجدانم زد تو سرم و گفتکی

  چراااااا؟منعههه
 ... نگاه به رامان بندازي را،ی چون زندا
 ؟؟؟؟ی خب که چمن

 !نشششی ببنداتو
 . مشت شدش برخورد کردمي محسوس سرم رو طرف رامان چرخوندم که با رگ برجسته گردنش و دستانا

 . رهی آرام براش بمیاله...ییییاله
 :کنم که گفتم...  گرفتم پسره که اون حرفه رو زد میتصم

  با تو بود چاقاااال؟یآخه ک 
 :ون وسط گفت دختره ايحالا .  شدعی خنده و پسره ضاری حرف همه زدن زنی ابا
 ؟ی بحرفي طورنی ای خوشگلنی با پسر به اادی چطور دلت مشیییا 

 . گهی دي بازي میبر... رامان ... تای،بی به راحتمن
 ... حرف پشتم اومدن کهبدون

 
 "تایب
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 .  آرام آرااااممن
 : گفترفتی طور که راه خودشو منیهم

 بنال
 . نگاهمنپشتتو
 ... چشم گاو شدهی چشماش شبهوی عقب و نگاه کرد که برگشت

 . شههههی مگه مآرام
 . افتاده بودن دنبالمون تا بازم ما رو نگاه کننکردنی که مارو نگاه میی کل اون آدمهاآخه
  دنبالمون؟؟؟نی افتادرکهی مگه سآرام

 !!!!از اونم بهتره 
 . هه هه با نمککککآرامهه

 : حرف اومدم و گفتمبه
 رامان نظرت؟؟؟.  خونهمی برمی سوار شگهی دزی چي ایب 

 :  دمغ اما گفتیلی بود خمعلوم
 . ندارمي نظرمن

 : که اول موافق حرفم بود مخالفت کرد و گفتآرامم
 .می بریخیب 

 :  کرد،به آرام گفتمادهی اول منو پرامان
  تو؟؟؟ياینم

 .  خونه خداحافظرمی نه مآرام
 ... خودمیی تا وارد اتاقم شدم دوباره رفتم تو لاك تنهاو
 

 "آرام
  چته؟؟؟من

 . ستی نمیزی  چرامان
 . تولوخدا.  عههه دروغ نگووو، بوگووووومن

 .میری لباس بگمی با رعنا و آرمان بردی خبر فردا باي یول. ستی نمیزی بگم خب؟ آخه چوی چرامان
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 : گفتمغی جبا
 هنننن؟؟؟؟

 . مخالفت کردم اما قسمم دادنرامان
 .ی لعنتمناههه

 ... کهي سوپري پارك کرد و رفت تونویو ماش. ص نخور حالا حریرام
 !نههههه...  خورد سرم رو بالا آوردم کهشهی که به شي ضربه ابا
 کنه؟یکار م...ی چنجای انیا...ا

 . گور باباشرم،ی گی نه؟ اصلا فوقش حالشو مای کردم باز کنم ری گی دوراهنی زد، بشهی به شدوباره
 . خودمشی پنی تو ماشایحالا ب. نمتی ببنجای کردم ای فکر نم؟یکنی مکاری چنجای عشقم اسلام

 ؟ي برشهی مي نداري اگه کار،ی نه مرسمن
 .گهی دنیی پاای عسلکم بنیرام
 . نههه برومن
 . به دو نکناااایکی با من نیرام
 ؟؟؟ی کنکاری چيخوای مثلا بکنم ممن
 . رونی پرت شدم بنی که از ماشدی رو باز کرد و دستمو کشنی ماشدر

 .  بردنشی بزنم که در دهنمو گرفت و سمت ماشغی جاومدم
 از لونی و نارونی اومد بي که از سوپردمی راه افتاد و من فقط رامان رو دنی که ماشکردمی مادی داد و فرداشتم

 ...دستش افتاد
 :  گفتمغی جبا

 ؟ي دارکارمی چیعوض
 : برداشت و گفتشویگوش

  ه؟یالو؟ خونه خال 
 ،یساد از تپش واقلبم
  کنم؟کاریخب چ! ی اه لعنتنیرام

 !شهی منمی نداره تو ماشعب
 . دی و خندسادی وای کوچه فرعي گوشه ها دمه همون
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 .نی باز کردم و خواستم در برم که گرفت منو و پرتم کرد تو ماشنوی عقب، در ماشادی در جلو رو باز کرد که بتا
 ... کردی من مقاومت مي محکم گرفته بود و در مقابل جفتک هادستامو
 ...دمیچی زد تو صورتم که از درد به خودم پمحکم

 :  گفتمغی جبا
 ... رزکهی کن مرتولم

 .ب هام از ادامه حرفم باز موندم*هاش رو ل*ب* با قرار گرفتن لو
 . د... می کردم و اون با حرارت لب هامو می چندش تقلا مبا

 .م کرد تاپری مانتومو باز کرد، دستش رو زي هادکمه
 ...دمیچی داد که از درد به خودم پی فشار ممحکم

 
 "رامان

 !آرام...  از دستم افتاددی خرسهیک
 : زدمی بلند داد مبلند

 . آراااااام 
 نیسوار ماش...  راه افتاد افتادمعی پارك بود و سرنمی که جلو ماشی بنز مشکادی...  زدمی و زجه منی رو زمافتادم

   دای پنی از ماشي تا ردکردمیفم رو نگاه مشدم و با دقت دور و اطرا
 ...کنم

 
  "آرام

 : گفتمغی جبا
 .  نکنننتمیاذ 
 ... م بلند شد... آي دفعه صداکی

 !رامان...  خواستمیمن نم...نه
 

 ... تورو خدا کمکم کن؟؟ییکجا
 : گفتادیت ز*و*ه* با شنیرام

 .  کنننتکرارش
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 دستشو پس زدم که اما...  کارشو تکرار کردو
 ...شهی و معلوم بود حالش لحظه به لحظه بد تر مزدی پس مدستمو

 ... اما انگارکردمی رامان مقاومت مدی تنها به اممن
 

 "رامان
   کجاااان؟؟؟؟؟ااایخدا

 . تونممممی نه من نمي وااااد؟ی سرش بیی بلانکنه
 ...کنمیخواهش م!  تحمل کنعشقممم

 ...  که کنمادی اومدم سرعتمو زی توجه به کوچه فرعیب
 !نهههه_
 !  آرام منهي صدانکهیا...ا
 !  ابوالفضلای

 ...هویکه ...  کردمی و پارك کردم و دور و اطرافم و نگاه منیماش
 !!! نهیون ماش...اون هم..ا

 ... افتاد شکستمنی و تا چشمم به داخل ماشدمی دوادی سرعت زبا
 ! اون آرام منه...ا

 ...کردی مقاومت مداشت
 .رونی بدمشی در و باز کردم و از پشت کشعیسر
 . چشمشری مشت خوابوندم زي به خودش اومد تا

 .يآاااا
 .ووونی خفه شو حمن
 . ییی لعنتنزن
 :  و سمت آرام انداختم و گفتمیگوش
 ...سسسی بزن پلزنگ

 
 "آرام
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 ...اومدش... عشقم...باورم نمیشه فرشته نجاتم... ای خدايوا...يوا
 ... شکرتایخدا
 ...ومدیل در ن*ز* اون ري که اشکم جلودهی دونستم که عشقم نجاتم می کنم مفکر
 دستم داد ویرامان گوش! حقشه.  کردمی نگاه مزدیآقا رو م...  که داشت تا حد مرگ اون ی با ترس به رامانفقط

    رو گرفتم و110  ادیبا هول و استرس ز. سیو گفت زنگ بزن پل
 . زدمحرف

 . ادی مسی رامان بسشه الان پلمن
 .ببند اون دکمه هاروووو: دی غرهوی... گرفت و برگشت طرفمقشوی

 ! برداااایضی اوخ اوخ رامان چه فاوخ
 ینی بشدی الان باشداااا،یز م*و*ا*ج*خاك بر سرت کنن داشته بهت ت:  زد پس کلم و گفتیکی درونم يندا
 . ی کنهیگر

 . دیگه پوست کلفت شدم ههههکنه،ی بهم تجاوز مرسهیاز راه م انقدر من بدبختم که هرکس منهه،
 ...س ران*و* جنس مذکر هي همون جا بود که به خودم قول دادم ندارم عروسک و
 ...  دفعهی کیول

 ...هی گرری به حال خودم سوخت و زدم زدلم
 

  "رامان
 ... سرم رو برگردوندم کهه،ی گري صدابا
 کنه؟؟؟ی مهیرا گر...آرام چ...آ

 . رو ول کردم و رفتم طرفشنی دونم چطور شد که رامنمی
 ... کنهی و گذاشتم خودشو خالنمی کردم و سرش رو گذاشتم رو سبغلش

 
 "رعنا

 . و لباست مونده که به عهده منو توعه هااااشگاهتی خب خانوم خانوما فقط وقت آراآرمان
 .  دونمی اوهوووم،ممن

 .میری لباس بگمی برایآرمانب
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 . میری که م فردامنخو
 .  رو میگمنای و مانتو و ای گآرمانخونه

 ... پاساژ بزرگي تو می قبول کردم و رفتمنم
 . مغازهي به میدی که رسمی دوتا مانتو گرفتیکی
 ! به اون مغازه همانا و آب شدن منم همانادنی رسو

 : با ذوقآرمان
 ! تومی برایعههه رعناااا ب 

 منهااان؟؟
 ... و برد تودی دستمو کشکه
 

 "آرمان
 د؟ی دادی چدی سلام،لباس خواب جدمن

  ن؟ی عروس دومادن،تازهیخوش اومد 
 . مونهی شنبه عروس5 بله من

 . مبارکه 
 ... دفتر گنده که پر عکس بودو گذاشت جلوموني و
 ... خندهری چشمم خورد به رعنا زدم زتا

 . دیکشی قرمز شده بودو خجالت میحساب
 .خجالتش بشممم نی اي من فدایاله
 . و رعنا رو رسوندم خونه و خودمم رفتم شرکتمیدی خرت و پرتا خرنی لباس خواب و از ایکل
 
 _روز بعد_

 "آرمان
 ؟؟؟؟؟ي حاضرآرام

 .آره 
 . نای دمه خونه رامان امیرفت
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 . رامان و رعنام با من اومدنی آرام با ماشکه
 .  و رفتندنی و آرام دمغ بودن و باهم لباساشون رو خررامان

 ... آراممن
  هوم؟آرام
 م؟یری رعنا لباس بگي برانیای مگه نممن
 .می ما رفتانی دارن منای مامان اآرام

 دی سفراهنی با پی کت مشکي و منم میدی داشت خری خوشگلي هانی لباس عروس تکلته که نگي ما و
 .گرفتم

  ؟ي عشقم کارتارو پخش کردرعنا
 .میدی رو خودمون مکای نزدلی آقا پخش کنه اما فامی دادم علمن
 . می خب الان بررعنا

 !تایب...  که مونده بود نگاه کردمی و به تنها کارتمی هارو پخش کردکارت
 . بالامی خودم رفتی و بعد از معرفمی رعنا زنگ خونشون رو زدبا
  لام...س.  کپ کرددی و تا منو درونی از اتاق اومد بتایب

 !ااااای عروسيای فردا حتما مری بگنوی اای سلاممم،بآرمان
  من مسافرماما

 ؟ی کمن
 گهیشنبه د5 
 ...ادی کردم که بشی به زور راضو
 
 _یروز عروس_

 "آرام
 نیلباس که بالا تنش براق بود و آست.  به کرم تنم بود نگاه کردملی مای به خودم که لباس مجلسرتی حبا

   ه دامنش گشاد دفعکی تنشم جذب بود و نییداشت اما پشتش باز بود، پا
 .شدیم
 .  ناز شده بودمییلی که کرده بودم خیشی آرابا
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 ... باز موندرتی به رعنا خورد و دهنم از حچشمم
 ...دی درخشی مشی اون لباس و آراتو

 ...می رامان شدم و به راه افتادنی ماشسوار
 ...ستی نادمی يزی من چی مثل برق و باد گذشت ولی چهمه
 ... رعنا و آرمانیخوشحال...  گاه رامانی گاه و بي نگاهافقط

 ... بودادمی من یو گنگ... تای ببغض
 ..دنی که داشتمو همه فهمیبغض...  چرخوندم امای و من مجشن

 ... رفتن چون مانای هم به سمت خونه آرمان انای بعد از اتمام مراسم همه به سمت خونه هاشون و مامان او
 

 "رامان
 .معلومه حالش بده ... عشقم بشمي من فدایاله

 ... بغلش کنم و بگم ناراحت نباش نفسم من هستم اما،نمیشهتونستمی میکاشک
  شد که من،آرام وی عروسنی بدتری اون عروسو
 
 ...می رفته بودتایب...

 "آرمان
 . ییییییلی بود، خی خوبی عروسیلیخ... دمی باورم نمیشه،به عشقم رسيواااا
  دمه خونه؟؟؟ومدنیچرا آرام و رامان با ما ن...  تعجب کردمیول
 . بودی چلشونی اون قدر هول بودم که نفهمیدم دلیول

 ... تو خونه ومی سوزناك رفتی از خداحافظبعد
 : رو از پشت بغلش کردم و گفتمرعنا

 . دمممی بهت رسيدید 
 ... همسرم ساختمي رو براییای شب روکی و من در اتاق رو باز کردم و دی خندرعنا

 
 "تایب
...  رو تنم کردمي بود رو از تنم در آوردم و مانتو شلوار ساده اي خاکسترکی کوتاه که رنگش نزدیلباس مجلس 

 ... یهمه چ... تموم شد
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 ... دی به عشقش رسعشقم
 .رمی خواهر و برادرتون من خودم مشی پنی آرام، رامان برمن

 .  ابدارامان
 : برم گفتمنکهی تا فرودگاه باهام اومدن و قبل از او
 ... بمونهداری شما دوتا پانیعشق ب... شاایا 
 ... بسپرمی بدون توجه به بهت آرام و رامان از وطنم رفتم تا عشقم رو به فراموشو
 

 " شخصسوم
 ..ستندی نگری و رامان با بهت بهم مآرام

  چه گفت؟؟؟ عشق؟؟تایب
 :مد و گفت زودتر به حرف آآرام

 .میخخخ ولش کن، بر...چرت و پرت گفتاااا، آخه علاقه به من 
 ... آرامرامان

 : به بدن آرام افتاد، با خود گفتيلرز
 ! کنهیچه قشنگ اسمم رو صدا م 
 : در پاسخ رامان گفتو
 بله؟ 

 ... عقل و دل رامان به وجود آمده بودنی بیجنگ
   شد وروزی دلش پکه

 : من من کنان گفترامان
 ، عاشقتمینی... اقه دارم...ت عل..ن به..ستش م...را  

 ... دوستت دارمیلی من خآرام
 

 "آرام
 ... پر از اشک شدچشمام

 : دستم رو گرفت و گفترامان
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  شد؟؟یچ 
 : و گفتمدمیخند
 . وونتممممی دمنم

 : و گفتدی از ته دل خندرامان
 . شکرتتتایخدا 
 . بغلم کرد و منو به خونه رسوندو
 ... من شدي و غصه هاتای اما نمیشد منکر نبود بمی داشتوی خوبي روزایییلی از اون روز به بعد منو رامان خو

 ، شدفی کنده شد و همه اموالش اللخصوص دانشگاهش توقمی از زندگنمی شر رامیراست
 ...زش تو ذهنم حک شده*و*ا*ج* صحنه تاما
 
 _ماه بعد 3_

 "آرام
 ؟ي بريخوای کجا می خانومرامان

 . دکتررمی کنم حالم بده می حس مکمی من
 .  دنبالتامیبزار م 

 .ي باااايبا.  شرکت برسي نه تو به کارامن
 . اااای مراقب خودت باشپس
 . خوبهیلی با وجود رامان خمیخدارو شکر زندگ.  و تلفن رو قطع کردمی اوکمن

 . می خوشبختیییلی و خمی نامزدگهی باهم دمی اعتراف کرد اون روز که به عشقموني فردااز
 . و به دکتر رفتمدمی پوشی و کفش مشکفی با شلوار و شال و کدی سفمانتو
 . دارممیادی بده و علائم زیلی حالم خهی چند وقتکی دونم نمی
 : که دکتر گفتی دکتر داخلرفتم

 . برو دکتر مغز و اعصابعیسر 
  چرا دکتر؟من

 . بروعی با اونه سرصی تشخدکتر
 . قبول کردم و رفتم دکتر مغز و اعصابمنم
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 : و عکس ازم گرفت بعد گفتشی آزمایکل
 ..چطور بگم خب 

 . دکتر راحت باشمن
 . میشهمی غده تو سرتونه و داره بد خي...  شمادکتر

 ؟ی چیعنی... دی دور سرم چرخایدن
 : ترس گفتمبا
  هست؟یراه نجات 

 ! متاسفانه نهنجایدکترا
 ،رونی حرف از اتاقش زدم ببدون
 ...شدی کلمه تو ذهنم تکرار ميفقط ... دمیدی جا رو تار مهمه

 ...نه... نه!...نه 
 : گفتدنمی حال خراب رفتم خونه، مامان با دبا
 خدا مرگم بده چته؟ 

 : نگرانش کنم که گفتمنخواستم
 .  بخوابمرمیمن م. ستی نمیزی موتور خورد بهم افتادم چي ااا،یبه رامان نگ 
  چرا من انقد بدبختم؟ایخدا...  شدني در اتاق رو بستم اشکام جارتا

  کرده که با من بدبخت بمونه؟یرامان چه گناه.  فرانسه گرفتمي براطی بلي عیسر
 . شدنی قدر به مامان و بابام التماس کردم که بالاخره راضاون
 !تای بشیمیرفتم پ...  منم می رفتمفردا

  پس؟ی رامان چامانم
 ... کردمانتی فکر کنه بهش خدیر...بزا.  رومیماری بفهمه مخصوصا بدی نبامن
 م؟ی به آرمان بگبابا

 !نههه.نمی نبدی شاگهی عمه باربد رو دگری جيوا...  بگردم اما نمیشهیاله... داداشم
 ! و منتای فقط شماها و بد،ی نه به اونم نگمن
 ! نگاه کردم رامانمی صفحه گوشبه

 : جواب دادمامان
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  خداحافظ؟ي نداريآره مادر سالمه کار! سلام پسرم خوابه 
 .  فرودگاهمی هام رو جمع کردم و فردا صبح زود با بابا رفتلباس
 ... بغل کردم و به سمت فرانسه پرواز کردمری دل سکی بابامو

 
 ؟؟ی آراااام خودتيوااااااا 

 : و بغلش کردم و گفتمدمی خندتلخ
 . عشقم خودممآره

  تو؟؟؟تاچتهیب
 : گفتعی گفتم که سروی و همه چهی گرری حرف زدم زنی ابا
 ! کنهي بتونه برات کاردیپدرام شا 

  پدرام؟؟من
 :  رو نشونم داد و گفتحلقش

 . آقامووونبله
 :  خنده گفتمبا
 ؟؟یک
 ی و درد و دل ممی زدی باهم حرف می کلدمی حالم اسفناك بود، که پدرام و دیلی که بودم خنجایآرام ا 

 .که وابستش شدم و دوستش دارم.میکرد
 . منمبارکههه

 !نه... و منتای اومد خونه بپدرام
 شه؟؟یمگه م... بودشی پسره تو آب و آتهمون

  نه؟؟؟؟ي کپ کردتایب
 :ه گفتم کلاهم، با خنددنی سرم که با دي اومد رويزی چي هوی
 ش؟؟یهنوز دار 
 

از مامان سراغش رو گرفتم که ...  رفت و من هر لحظه دلتنگ تر عشقم بودمی مشی زود پیلی درمانم خمراحل
 .گفت داغونه
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 ... وکنهی ازدواج نمی با کسگهی و رامان عهد کرده دختهی بهم ری چهمه
  مامی و چمن
 

 ان؟
 .یاه لعنت.  جوابم رو نداد و تلفن رو قطع کردو

  آرام؟پدرام
 ؟ی داداشمنجانم

 . درصد99 به احتمال یشی خوب میعنی تهی ضامن سلامتگهی عمل دي خبر خوب یپدرام
 ... بغل پدرامدمی و پردمی عشقم خندشی برم پتونمی منکهی فکر ااز

.......... 
 . اااای نگران نباشتاآرامیب

 ... محکم فشار دادم و رفتم تو اتاقدستشو
 .ااایش باش پدرام مراقبتایب

 .  چشم خانومممپدرام
 
 "تایب

 :  جلوش و گفتمدمی دورونی پدرام از در اومد بتا
  شد؟؟؟؟یچ

 .  تختتتت حالش توپه توپهههالتی خپدرام
  خوب شد؟؟من

 !اااااایشوهرتو دست کم گرفت 
 .  من غلط بکنممن
 . نکنهخدا

 ...ب هام گذاشت*ب هاشو رو ل* حرف لنیو با ا 
........ 

 "ساعت بعد 8
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 ؟یخوب.  سلام دوستممممن
  شدم؟؟؟آراماوهوم،خوب

  چرا که نه؟؟؟منبعلهههه
 : اومد تو که آرام گفتپدرام

 . ونتمی ممنون مدیلیخ 
  خواهر زننن؟؟؟هی حرفا چنی اعههه

 
 "آرام
  عشقم؟شی برم پتونمی میعنی شکرت ایخدا

  آرام؟تایب
  بله؟من

 ؟ی کنکاری چيخوایالان م 
 ! عشقم خبشی گردم پمنبرمی

 ؟یاگه نخوادت چ... یول
 : لرزون گفتمي با صدامن

 . دونمینم 
 : گفتتایروز سوم که حالم بهتر بود ب. کردمی استراحت متایروز بود که خونه ب 2
 . مراقب خودت باشرونی بي بری پدرام کار دارم اگه خواستشی پرمیمن م 

 ... کهرفتمیحاضر شدم و داشتم تو خیابون راه م.  واقعا حوصلم سر رفته بودقهی دق20 بعد
 
 "ارسیک

  بله بلهمن
 .می کنری رو دست گلادی فقط مونده مدی دونی طور که مهمون

 ... نکردم کهي قربان کارنفرمایید
 .سی اومده پارهی که چند وقتشهیماری ام بخاطر بيری امآرام
 .افتهی کامل ي بهبودبله
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 . می مراقبشچشم
 .خدانگهدار

 ... نی عشق آتشي.  عاشق آراممکنمینمی دونم چرا اما حس م.. رو قطع کردم و باز رفتم تو فکر آرامتلفن
 .  باعث شد گل از گلم بشکفهسشی دلم تنگش بود که خبر اومدن به پاریلیخ

 ...می حس بود که نذاشتم مامان بذاره منو سمیرا با هم ازدواج کننی کنم افکر
 _فلش بک به گذشته_

 : قدر تو خونه دعوا بود که آخر سر گفتماون
 .ی شناسی نمنویمامان تو که ا 

 . شناسمشی خوبم مبرعکس
 ... كي چقد کثافت کاریدونی هههه،ممن

 . که خوردم خفه شدمی با تو دهنو
 :  دهنم در رفت و گفتماز
  زن؟؟؟ای دختره نی ایدونی اصلا متو

  ؟ی گفتیهان؟؟؟؟چ... همامان
 !یچیه.. همن

 !! منو بدههههجواب
 .رونی و از خونه زدم بستی دختر نمناون
 ... کردمی که رفتم خونه مامانم اومد طرفمو معذرت خواست منم با دهن بار نگاهش مشبش

............ 
 . و باز رفتم تو فکر آرامرونی فکر گذشته اومدم باز

 کرده؟ خودش فتهی داره که منو شی دختر چنی اآخه
 ... بودیتو دلم عروس.  اومده فرانسهدمی دلم براش تنگ شده بود که فهمیلیخ

 ... چند نفر مراقبشنالانم
  مرکزارسی کارسیک...  مرکزارسی کارسیک 

 . یی رضامنبگو
 ...دنشیدزد 
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 : با دادمن
 . وووویک 
 .دی رفت رو دزدی مجی رفت و سرش گی که داشت راه مویری املادیم

 ن؟؟؟ی کردی می شماها اونجا چه غلطمن
 . نی گمش نکنحالا

 . قربانچشم
 ، به سمت آدرس رفتمعیسر

 طرف جونش در کیاز .  ببرتش عربستانخوادی ملادی طرف مطمئن بودم مکیاز .  کار کنمی بودم چمونده
 .خطر بود

 : سرهنگ گفتم که گفتبه
 . باشهيری مراقب خودت باش و حواستم به ام،یتو که تو باند هست 

 ! چشم قربانمن
 

 "آرام
 . امی برو خونه بابات تا من بيخوای برم، مدی باتی ماموري من خانومم

 :  تکون دادم و گفتميسر
 . بروخواد،ی نمنه،
 ...اما

 . بروالیخی بارسیمنک
 . تکون داد و بعد از برداشتن ساکش رفتي سرارسی کو

 .شمی مينجوری اوقات ای رفتارام عادت داشت بعضبه
مخصوصا ...  اتفاقا افتادیلی بود خلادی شدن من که توسط مدهی دزدهیسر قض... گذرهی ساله که م3 اون روزا  از
 ...من ازدواج کردم اما نه با عشقم...نکهیا

 ...رفت و قلب منم با خودش برد.  شکست، شکست و رفتدی فهمی وقتعشقمم
چون بعد اون ...  از تهران رفتهدمیشن... کردی می زندگدی شکستم اما اونم بادمی فهمی ازدواج کرده، وقتدمیشن

 ... باهام چشم تو چشم بشهخوادیماجراها نم
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 ... ازدواج کردمارسی الان من با کاما
 . بود اما دوسش دارمي خوب و مهربونه، ازدواجمون اجباریلیخ 

 ... شدمدهی همون روز که دزدش،ی سال پ3 گرده به ی ازدواجمون بر مهیقض
 _فلش بک_
 ... خفم کردنادی زي زدن که با کتک هاغی به هوش اومدم شروع کردم به جتا
 .  ببرنم عربستانخوانی مدمی که اون جا بودن فهمیی کساي اما با حرفاهی دونستم از طرف کینم
 :  گفتدی کشی بدنم مي طور که دستشو رونی و اومد طرفم و همدیخند.  سکتهه رو زدملادی مدنی دبا
 م؟یدی بهم رسيدید
 :غی جبا

 . ی کن لعنتولم
 .  گرفتمیسرش رو تو گردنم فرو کرد و  من فقط لبمو گاز م. کردی مانتومو باز مي دکمه هاهشی خنده کربا
 ...ختمی ری بلند شد و فقط اشک مغمی گرفت که جي دفعه چنان گازکی 
 شناخت ی من چشماش گرد شد انگار منو مدنیبا د.  پسر فوق العاده جذاب اومد توي دفعه در باز شد و کی

 : گفتیول
 ؟ی داشتکارم

 . بده خودت رو آماده کنبشوی ترتلادیم
 ؟؟؟؟؟یپسرهچ

 .و با خنده رفت.  قبرستوننهی سيری می که گفتم،حواسم بهتون هست اگه کارتو نکننی هملادیم
 

 : طرفم و گفتاومد
 ؟یآرام خودت 

 : و گفتمهی گرری ززدم
 . نداشته باشمی کارتوروخدا

 'پسره
 .الانم تو باندشونم که نجاتت بدم.  پرونده مراقبت بودمنی و از اول اسمی گوش کن،من پلشیییه 

  کار کرد؟ی چدی الان بامن
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 : من من گفتبا
 . می اما فکر کنم الان مجبورمی کنی بعد از اونم ازدواج مکنمیعقدت م 

 .گمی دیکی من خودم عاشق مناما
 ...دمی اونجا بود که شکستنش رو دو
 ... لرزون خطبه رو خوند و منم شرعا شدم همسرشي با صداارسی من،کي اشک هابا
 .  که گفت شروع کننننلادی مي صدابا

 . لرزون اومد طرفمیی با دستاارسی و کدی ترکبغضم
 : لب گفتریز
 که همه کنمی مي کاري و شمی موونهی د نکنينجوریتورو خدا ا... وقتهیلیخ. من واقعا دوستت دارم...آرام 

 . برهنی از بسی پليتلاشا
. دمی بوسینرم و آروم م. ب هام قرار داد*ب هاشو رو ل*ل. یه.. اماادی بهم دست مینیری حرفاش حس شاز

    همهی نسبت بهش نداشتم ولي حس بدچی کردم اما، ههی گریلی خدیشا
 " رامان " اسم ي شده بود فکرم

 ... دخترونم فاصله گرفتميایاز دن... ارسی البته من با کو
 
 :  شکمم گذاشتم و آروم گفتميدستم رو رو.  از جام بلند شدم و به طرف آشپزخونه رفتمی سختبه
  ؟؟؟؟يای مای به دنگهی ماه د1 مامان گریج

 ... خوشبختمیلی خساریباز خدا رو شکر که با ک.  شدمرهی خونیزی آلوچه رو جلوم گذاشتم و به تلوکاسه
 
 _فلش بک_

 : نگاه کردم که گفتارسیبا عجز به ک.  خواستن منو ببرن عربستانمی
 . و رفتدیو نرم دستمو بوس.  تحت کنترلهی چاااا،همهی نکنی خوشگلتو اشکيچشما

 ... اه نبند دهنممن
 داشت در لادیم.  محاصرمون کردنسی پلينای که ماشمی شدی از مرز رد ممیداشت.  و دهنم بسته بودچشمام

 . که زد به پاش نذاشت در برهيری با تارسی رفت که کیم
 ... مسئله تموم شدنی او
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 .  که چقدر دپرس بودمدی بود که  دارسی مسئله تموم شد کیوقت
 ... ازدواج کردم و فقط رفتارسی که چرا من با کدی وقت نفهمچی رامان هیول. می گفتوی تهران و همه چمیاومد

اما الان ...  بهش نداشتمي علاقه اچی که هی خوب برام گرفتن و من پا گذاشتم تو خونه کسیلی خی عروسي
   يبچم رو دوست دارم و الان ...  وار همسرم رو دوست دارموانهید

 ... هشت ماهه رو درون خودم دارمنیجن
..................... 

 . دمشی ندگهی تنگ شده بود اما من دیلی رامان خي هام رو پاك کردم، دلم برااشک
 : و گفتمدمی شکمم کشي رو رودستم
 . عسل ماماندیببخش

 . شدمرهی خارسی و به شماره کرونی تلفن از خاطراتم اومدم بي صدابا
 منجانم؟؟؟

  خوشگلمون خوبه؟؟؟؟بچهی سلام خانومم خوبارسیک
 ! بپرستینیز ن خوبم حالتو امنمنکه

 :  صدامو بچه گونه کردم و گفتمبعد
 ؟؟ی خوف،خوفمیی بوبودلام

 .  بچمممنی اي من فدایاله
 : شدم و گفتمي جدبعد

 ؟ی داشتيحالا کار 
 . خونهامی قرار شد فردا بتتی به خاطر وضعارسیک

 . ي باشه باباوللللی امن
 
 _فرداصبح_
 . شدمداری بکنهی موهامو ناز میکی نکهی حس ابا

 . یی سلام آقامن
 .سلام عشقم_

 .دیب هامو کوتاه بوس* جوابشو بدم که لخواستم
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 : رو واسش ناز کردم که گفتخودم
 .  نکن دخترررروونمید 

 : زنگ خوردشی بگه که گوشيزی چخواست
 . نمی رو ببنی بزار تو ماشی ولستی که نشمی پسایوا!  نمی دونم؟یچ
 : رو به من گفتو
 .  الان عسلکمممگردمیبر م 

 .  قهوه براش درست کردموانی لي آروم رفتم تو حال و آروم
 : گفتمارسی کنکهی در اومد با فکر ايصدا

 ... عشایب 
 . منننيخدا.  نگاه کردمارسی به کی اشکي فنجون از دستم افتاد، با چشماو
 : ترس گفتمبا
 : زدمغی اومد سمتم و با چوب زد تو کمرم که جشونیکی هاااان؟نی.. کردينجوریارسو چرا ا...یما؟ ک...ش 
 .یییییآ
 !اااااای لعنتنشی نزنارسیک

 .  دومش تو شکمم بودضربه
 : گفتمغی جبا
 . بچممممییییآ
 .  خواست داد بزنه که دهنشو بستنارسیک

 .  زدنشی مخوردی و تا مارسی سراغ کرفتن
 :  گفتشونیکی بگم که يزی و خواستم چکردمی مهیگر

 ،کشمتی بعدم با شوهرت مکنمی می خالکمتی گلوله تو شي اول ادی ب درصدات
 .  ترس خفه شدماز
 . در حال مرگ بود از بس کتک خوردارسیک

 . نداشتي ادهی گرفتم اما فایبا دستم جلوشون رو م.  تو شکمم زدنی اومدن طرفم و کلدوباره
 : گفتمهی آوردم و با گرنیی سرم و پاسه،ی خرمی زنکهی حس اای
 .  آبمسهی کارسسسیک 
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 . ختمی ری و منم اشک مزدی با دهن بسته زجه مارسیک
 فقط يچون کمکم کرد. دستور قتل تو و آرام صادر شده. لادی تو باند مي و اومدي تو همرو دور زدارسیمردهک

   يزینه تو نه بچت،حالا اگه چ. نی ذارم زنت زنده بمونه همیم
 . بهش بگويخوایم
 ... عشقتشی بچه باش اگه رفتم، برو پ مراقب خودتوارسیک
 :  گفتمغی جبا
 ... بردی نباتو
 :زدمی مغی و جهی گرری زدم زارسی خون اطراف کدنی با دکه
 .ااااارسیک
 ... اون مردا رفتن و من موندم وو
 ...ي خبری بيای چند نفر ناخواسته رفتم تو دندنی با دقهی دق10 بعد و
 
 "تایب
 . تو؟؟؟ نگران نباش بابايخوری چرا انقدر حرص و جوش متایب 

 . دههههی جواب نمزنمیزنگ م. ااااایزنی حرفا مپدرام
   افتاده؟ی اتفاقیعنیحالا جواب نمیده  

 . تازه اون زن حاملسسس.  نداشت جواب ندهمنسابقه
 .ی من فدات شم مامانیاله.  روم رو برگردوندمهی گري صدابا

 : گفتمیمدام م. سر کوچولو دو سالم رو بغل کردم تو اتاق و پدمیدو
 .گهی نکن دهیتوکان مامان گر...  پسرمجانم

 : اون لهجه بچگونش گفتبا
 . دمممی تلسیییمومون 

 ؟ی دلم؟ از چزی چرا عزمن
 : توکان رو بغل کرد و گفتپدرام

 .  من بچموووبده
  شده؟ی چینی آرام افتادم، ادی باز
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 . جواب نمیدهنمی ايواااا. رو گرفتمارسی شماره کعیسر
 ... زدم خونه مامانشزنگ

 بله؟؟؟
  بگم؟ی کار کنم؟ چی خدا حالا چيوا.  شخص پشت خط هول کردمي صدادنی شنبا

 : گفتپدرام
 ؟یزنی حرف نمچرا

 : خطپشت
 !گهیالوووو؟ جواب بده د 

 ؟يای پشت تلفن که نمهی کزمیعز
 ؟رنی کجا منایمامان ا. نمیدونم عشقم __

 .میری خونه آرام می ولامی خوام بی که نمیدر حال 
 : لرزون گفتمي نبود با صدازی حرف نزدن جاگهید
 لو؟..ا

  خانوم؟ شما؟؟؟دییبفرما
 شناسه؟؟؟ی منو نمین...عی

 . تامی.. بمن
  چه خبرا؟؟ی به سلاااام خوببه

 .  حالااانی خونه آرام همنی فقط برستی حرفا ننی امنوقت
  آرام چش شده مگه؟؟؟؟تای بآرمان

 :  و گفتمهی گرری زدم زهوی
 .  نمیده نگرانشمممجواب
 : که گفتدی اونم ترسانگار

 : و تلفن قطع شد،رو به پدرام داد زدم. می برمی ابالفضل برای 
 .رررری بگطی بلبرو
 

 "آرمان
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 . حال همشون خوبه... شاایا.گهی نکن دهی مادر من گرمن
 ... آرمااااان دخترم،دومادم،نووووممامان

 :... طرفش که گفتمی رفتعی اومد و سررونی چند ساعت اول دکتر آرام از اتاق عمل ببعد
 
 _فلش بک_
 ... رفتم تو خونه کهدمیتا به در خونشون رس.  روندمی تا م140با سرعت .  منم نگران شدمتای زنگ ببا

  داد زدم؛خت،ی رو صورتم راشکام
 .خدااااا 

 . آرامای ارسی کشی دونستم برم پنمی
 :داد زدم.  غش کردد،ی خونه رو دي تا تومامان

 . توووواریرعنا بچه رو ن 
 . مارستانی بمی زدم اورژانس و رفتزنگ

 :  شد منم داد زدمی داده بود به من که چری گسمیپل
 ...نییی دونم ولم کننمی

 
 : می سمت دکتر و گفتمیدیدو
  دکتر حالش چطوره؟؟؟يآقا

 ... متاسفانهدکتر
 : و من گفتم. می حرف دکتر تموم نشد که همه ما رنگ گچ شدو
 ؟؟؟ییییچ

 .مهی وخیلیاما حال مادر خ...  هردوشون زندن و سالمن امانی نگران نباشدکتر
 ؟ی چیعنی بابا

 تی وضعنکهیو ا. ره موندگااشی باردار بشن و زخم هاشون بعضگهی فکر نکنم که دیعنی... رحمشدکتر
 . فهی ضعیلیخ...بچه

 ... و رفتگفت
 ... کهاااادی زیلیخ.می بودارسی که زندن اما نگران کمی خوشحال بودی طرفاز
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 "رعنا
 . منچارهیطفلک داداش ب. می خواستم زنده نمونهاهیصد سال س... کهیهه،زن

با .  رو ندادنایو جواب آرمان ا. رونی توش بود اومد بارسی که کی افکار خودم غرق بودم که پرستار از اتاقيتو
 : دنی به زور پرسنایآرمان ا.  که هول بودياومدن پرستار بعد

  چطوره؟حالش
 ...رمی میخواستم بمی که داد از خوشحالي با خبرکه

 . تو کماعهنکهیو ا...  ومهی وخیلی خیلیحالش خ __
 :با خودم گفتم. و بهش سرم زدن)ممادر شوهر( رفتجی و مامان سرشون گي کارمامان

 . رهی پسره هم بمنیا...شاایا 
 . گذاشتم دمه گوشموی پوزخند زدم و گوشي
  رعنا؟؟؟بله

 ...دنیدارن تقاص پس م...شهی خبر خوبببب دارم برات،انتقامت داره گرفته ميهه  
  حوصله ندارمه؟ی رعنا منظورت چیگی میچ
 : پوزخند گفتمبا
 . هاهاهااااستی ندیشماش کشتن الان تو کماعه بهشم امشوهر آرام رو جلو چ 

 : با داد گفترامان
 حال خودش چطورههه؟؟؟ 

 ...من
 

 "رامان
 ! چه بلاها سرت اومد؟ هاااانستی نادتیخااااك،.  خاك تو سرت کنن رامانرعنا
 : حوصله گفتمیب. افتادمامی اون روزام و بدبختادمی بازم

 .  به من چه خدافظاصلا
 :با خودم گفتم. شدی از جلو چشمام رد ملمی مثل فامیخاطره ها و بدبخت.  مردمااای می داشتم از نگرانحالا
 ... چرا ولم کرددمی نفهمآخرم
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 بله؟؟؟؟؟
  سلام،آرام هست؟؟؟من
 !!!نه

 . نگرانشمده؟ی چرا جواب تلفنامو نممن
 .خوادتی اون نمی ولدیببخش.دور آرام رو خط بکش... ینمی دونم چطور بگم ول... رامان

 :  آخر با داد گفتممی به سزدم
 .  باهاش حرف بزنمدی شمااا؟؟؟ من بایگی می چ؟؟ی چیعنی
 ...م به حرفام ندادن*ن* در بسته خونشون نشون داد که محل عو

 : روز با حال خراب رفتم شرکت که آرمان گفتاون
  شدههه؟؟؟یچ 

 : رو گفتم که گفتهیقض
 . نباش،ته توشو من در میارمنگران

 :تا زنگ زد برداشتم و گفتم. منتظر زنگ آرمان بودمی شب با نگراناون
  شددد؟؟؟؟یچ

 .  داداشسلام
   شدددد؟ی چسلام

 . باهات نامزد باشه و رفتخوادی آرام نمگنی مراستش
 کجاااااااا؟؟؟؟؟؟؟

 ...شر... رفتهی ولگنی منم نمبه
 بار تو عمرم اون قدر مست کردم که کارم نی اوليو برا.  رو ندادمی کسچی ه از دستم افتاد،جواب تلفنتلفن
 ...مارستانی به بدیکش
 
  مهندس؟؟يآقا
 : حوصله گفتمیرون،بی اومدم بالی فکر و خاز
 بله؟؟؟ 

  نقشه جلومي سري
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 .دمی فهمی نمیچیه. حی و شروع کرد به توضندیچ
 :  منتظر نگام کرده منم گفتمدمید

 . بکنیدونی صلاح مي کارهر
 . حرف رفتی باونم
 : محکم زدم رو فرمون و گفتمخورد،ی حرص و جوش آرام رو مدلم

 .  به مننننننلعنت
 مرد بدبخت يالان شده،خونه . هه... امانجای اامیچقدر دلم می خواست با آرام ب.  سر و وضع آشفته رفتم خونهبا

 !تنها
 : من ازدواج کردم؟ آره لابد براش مهمم نبوده و گفتهکردی آرام فکر میعنی تو فکر رفتم

 ! من چهبه
 ... مشغول کردم که خوابم بردونیزی با تلوخودمو

.................. 
 .نننننننی درو باز کننیا 

 :  و گفترونی اومد بتی آرام با عصبانبابا
  رامان؟؟؟؟چته

  چمه؟؟؟؟ عشقمممم کووووو؟؟؟ نامزدم کووووو؟هههه
 :و و دستامو سفت نگه داشت و گفت جلاومد

  رفتتتت؟ هاااان؟نتتی نبنکهی اي چطور بگم براخوادتتتتتت؟ی بگم نمچطور
 ... بار زجه زدم و نگاه تاسف بار مردم رو تحمل کردمنی اوليبرا... و همون جا شکستمدمی لرزی مداشتم

 
  شو؟داریداداش؟ داداش ب 

 ...گردهیآره برم... گردهی مبر
  کار کنم؟؟ی چایخدا.  تو تبسوزهی چرا انقدر داغههه؟ داره منی ايوااااا 
 . دادااااش؟رامان پاشوووو 

 !گردههههیبرم. ددددی نگاهم نکني جورنیا! گردهههیعشقم برم... گردهیبرم
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  الو؟؟؟؟؟اورژانس؟؟؟؟
  بدههههیییلی خحالش

 ...سرخرود. دی کنادداشتیبله بله  
 

 ...دی و چرخدی و چرخدیچرخ...  زجه هام کنار رفتيصدا
 . لبه ساحلرمی داداش مآره

 .شمی پای بي باشه اگه اومدباشه
 . فدات شم، خدافظ 

 ...داشتم می رفتم لب ساحل که. رونی زدم بمی مشکپی با همون تباز
 ...دمیدی به اشک نشسته صحنه روبه رومو میی از دستم افتاد،فقط با چشم هامیگوش

 !ارسسسسی کعههههه
 جونم عشقمممم؟ ×
 ! عشقت فدات شههههیجون باباااا،اله 
 . مننننی نکنه زندگخدا×
  جونمممم؟یییارسیک
  ؟یییکنی باز وروجکککک که خودتو ناز ميخوای میچ) خنده( ×
 . اصلا من قهلممم. شییی ايشوری بیلیخ 
 ... کهدی دفعه پسره گونه دختره رو بوسکی

 د؟؟؟؟ید؟؟ عشق منو بوس کرکاری چیون لعنت... ان،ی زمافتادم
 .  کردمی و من فقط به اون دوتا نگاه مختی ری رامان خفه شوووو،اشکام ماه

 ! زشتهههنجای ایول.  منننیی بشم آقاقربونت
 . جوووون.لاااای تو ومی که رفتی وقتشی بقیگی راست مآره×
 !ارررررررسیک
 ؟؟؟یشی خوشگل تر ميخوری حرص میدونی آرام مارس؟؟؟یجون ک ×
 !خودتو مخسله کنننن 
 . به جون خودمممم ×
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 ... پسره برد وي آرام صورتش رو روبه روو
 

 " راماندوست
 . نههههههههه

 رسههه؟ی اورژانس چرا نمنیاهههه ا.  ابوالفضلای رامااااان،
 . و منتظر اورژانس نشستمدمی صورتش کشي روسوی خدستمال

 ، می گفتونی مدام هزرامانم
  چرااااا؟؟؟شیییدیچرا بوس.رااااام نبوسش، جون راماااان نبوسش...آ 
 .  بهش دست نززززززنکهیمرت 
 

 "رامان
 ....دمی چرخیانگار تو زمان داشتم م...  شددیهمه جا سف... دمی چرخدوباره

 : گفتی و مکردی مهیمدام گر. ..  زن بودي يصدا... ومدی مهی زجه و گريصدا
 .رعنا زنگ بزن به آرام. روووونی بایرااااماااان،جون مامان ب 

 ! نهههههمن
 ؟؟؟ي پسررر؟به خودت نگاه کردمامانچته

 . رمممممممی کن بممندعا
 :  که داد زدم و گفتمکردی منیرعنا داشت آرامو نفر...  مامانمي زجه هاي صداو

 !بهش فوش نده. خفشو
 ... گفتوی همه چلمی بر خلاف مرعنا

 ...ومدی مامانم با آرمان مي دعواي پشت در بسته اتاقم صدااز
 .  رفتنی می روش اسکنامی جور اعصابم خورد بود انیهم
 :  رفتم و داد زدمنیی ترسناك از پله ها پاي اافهی قبا

 آرمان روحشم خبر ن؟ی ندازی منای کرد چرا گردن اي کاريآرام .مامان آرمان دامادته هااا،بس کننن.بسهههه
 .بس کن. اشتند
 .ستادمی انهی آي توجه رفتم تو اتاقم و جلویب.  غش کردافمی قدنی مامان از بهت حرفام در اومد با دتا
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 اون هیکپ.  افتادمتای بافهی قادی.  شده بوداهی چشام گود و سنیی قرمز و باد کرده که پايچشما... دمی ترسخودمم
 :  رفتم تو حال و به آرمان گفتمعیسر!  تاااایب...ب.شده بودم

 . بدههه
 :  گفتی خندش گرفت ولآرمان

 و؟؟؟یچ
 !گمی متارویر شماره ب*و*ع*ش*ي* بمن

 .ستی زنگ زدم در دسترس نی شماره دارم که هرچي آرمان
 : رعنا با حرص گفتهوی
 ؟ي کار داریبه اون چ 

 :  و گفتدی لپ رعنا رو کشآرمان
 . نه حسود خانووومای آرام کجاست دونهی منمی خواستم ببمی
 ....دی دور سرم چرخباز

 ست؟ی ني چه خبرا؟از آرام خبررعنا
 ؟؟؟ي چرا زنگ زدی شرکتاگه
 . ازش شده باشهي خبري ی دلم افتاده حالا که خونشونبه

 :گفت
 ...نه دادا 

 : داد آرمان بلند شدي صداکه
 ... ازدواج کردهههه؟؟؟؟ اونم آرایگی میچ 

 !ییییلعنت: تلفن قطع شد،نعره زدم لحظه همون
 . و دوباره زنگ زدم که فقط بوق خورددوباره
 دورم جمع شدن که با داد دادم،کارمندای و زمان فوش منیمدام به زم. شدی مي خودم نبود و اشک هام جاردست
 :گفتم

 ننن؟ی کنی می چه غلطنجایا 
 . برداشتم و با سرعت می رفتم سمت خونشوننوی ماشچیسو
 : گفتمی و مدمی کوبیدرت به در م قبا
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 .نییییییباز کن 
 . دفعه در باز شد و من با دو رفتم تو خونهي

 :گفتم
 هههه؟؟؟؟یقضیه چ 

  کرد و رعنام با ترس نگاهم می مهی گرمامانش
 
 .کردی

 ): بابا آرام( آقا یعل
 ...فقط برو. بزار زجر نکشه. بروشیاز زندگ...اون ازدواج کرد 
 . رو جمع کردم و رفتم شماللمیکل وسا.  حال خرابم رفتم خونهبا
 ... نگنیشکی همه سپردم جامو به هبه
 :...زدمی شکوندم و داد می رو ملی همه وسالای به ودمی رستا
 

 " راماندوست
 ! لعنت به همتووون،لعنترامان
 : زنگ زدم اورژانس و با داد گفتمدوباره
   شددد؟ی چنی ماشنی اخانوم
 . مردددنی اخب
 .دی نزن رسغی جبابا
 :دمی بهشون توپد،ی رسهی اورژانستا
 !نییییی مقصرش شمارهیبم
 .آقا به ما چه 

 ...ببرش
................. 

 .  خداااي نه؟؟؟ واای کنم؟؟جواب بدم کاریچ. کردمی تو دستم نگاه می استرس به گوشبا
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آخر دل . زنهی رامان که الان دستمه زنگ می داره به گوشقهیدم به دق.ستی خواهر رامان ول کن ننی چرا ااصلا
 : زدم و گفتمایرو به در

 الو؟؟؟
 :  زد و گفتغی جرعنا
 ؟يدی روزه جواب تلفنامو نم2 چرا ییی*ض*و*ر،ع*و*ع*ش*ي*ب
 )هی بسترمارستانی که رامان تو بهی روزنیآخه امروز دوم( 

 : بگم که باز گفتيزی چاومدم
  ؟یزنی مرده چرا حرف نملیذل
 ... رعنا خانومدیببخش 

  کنه؟ی مکاری رامان دستت چی گوش؟ی هستیخاك بر سرم،تو ک #رعنا
 .مارستانیکه آوردمش ب.تشنج کرده بود...  بد بودیلیرامان حالش خ...می خواستم بگم که.  دوستشممن
 مارستان؟ی خداااا کدوم بای رعنا

 می سرخرودتو
 ... اومدم و تلفن رو قطع کرداومدم

 
 "رعنا

 .  تو اتاق آرامدمی آرمان گشتم که فهمدنبال
 : کس نبود که گفتمچی و هیچی هول رفتم تو،حواسم به هبا

 ... یمن الان م... هی سرخ رود بسترمارستانی تشنج کرده تو بشبی رامان دآرمااان
 ... حرفمو بگم کههی اومدم بقو

 :با بهت نگاهم کرد و گفت...  افتاد به آرامچشمم
 ن؟...ما...ا...ر
 .  که پره آبهدمی نگاهش کردم،فقط چشماش رو میجی گبا

 : موقع پرستار اومد تو و گفتهمون
 ... از پسر گلتنمی خانوم خوشگله اایب 

 :آرمان اومد دنبالم و گفت. رونی پرت شد، منم از اتاق زدم بی آرام به کلحواس
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 ؟يری متنها
  کنم به نظرت؟؟؟منچکار

 ؟یخب باربد چ 
 .گردمیزود بر م. مامانمهشیمنپ

 : بلندشو انداخت و گفتی شاستنی ماشچی سوآرمان
 .مراقب خودت باش خداحافظ و رفت تو اتاق 
 ... مغزم آروم بشهکمیضبط رو روشن کردم تا .  خراب بودیییلی خکردم،اعصابمی می رانندگادی سرعت زبا

 نمتی بله، بازم ببی بازم بگيم میخواد بگم دوسم داردل...رمتی بازم بگخوامی می ولی خاموشبره،ی خوابم نممن
 ...و

 ... ونمتی بله، بازم ببی بازم بگيدلم میخواد بگم دوسم دار...رمتی بازم بگخوامی می ولی خاموشبره،ی نمخوابم
 برهیخوابم نم _ تتلوریام

 ياشک ها... حال خراب رامانادی... اون روزا افتادمادی آهنگه؟؟؟ نمی آخه اییی ضبطو خاموش کردم،لعنتعیسر
 !!! من و شکسته شدن بابايغصه ها...مامان

 ...یه...خوردیچقدر غصه م...کردی آهنگ رو گوش منی رامان چقدر ایییه
 ... به سرخ روددمی دو ساعت گذشته و رسدمی به خودم اومدم دتا
 پارك کردم و خودمو با دو عیسر رو نیماش.  کردمدای رو پمارستانی که دوست رامان داده بود بیامی پي رواز

 .رسوندم تو
 :  نسبتا بلند گفتمیی صدابا

  من کووو؟؟؟داداش
 :... پسر نسبتا جوون اومد طرفم و گفتي دفعه ي
 

 " راماندوست
 حد  نی کردم تا ایفکر نم... از عشقش که رفته بود برام گفته بودش اما...  هوش نگاه کردمی رامان ببه

 ...عاشقش بوده باشه
  نگذشته؟؟؟ پس چشه؟؟هی سال از اون قض3 تر از شی مگه باصلا
 ... که حال رامان تو ساحل بد شديهمون روز. شی سال پ2 رفت سمت حدودا ذهنم
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 . لبه ساحلرمیآره داداش م 

 !شتی اونجا پامی من مپس
 .شمی پای بي باشه اگه اومدباشه

 . امممی زود مقربونت،
 . فدات شم،خدافظ 

 . ام شدم و رفتم سمت خونه رامانیی و شش آلبالوستی سوار دوعیسر
 .ششی برم پشهیاگه م...  دلش گرفتهگفت

 .دمی افتاده بود دنی زمي رامان رو که با دو زانو رودمی رستا
 :  دو طرفش رفتم و گفتمبا
  شده داداششش؟یچ
 :گفتم. دست به رو به روش اشاره کردبا
 ؟یخب که چ 
 . عشقشه...اون عشقمو...ا

 . چهار تا شدمامچش
 :گفتم

 !یکنی تو؟؟؟؟ لابد اشتباه میگی میچ
 ی شناسه چه برسه به من که تک تک رفتار عشقمو می ام ميلومتری ک200 عاشق باشه عشقشو از ی وقتآدم

 . شناسم
 ... بگه که از هوش رفتيزی خواست چو
 
 داداش من کوووو؟؟؟ 
 .  که داداشش رو می خواست چشم دوختمیی و به رعنارونی اومدم بممی خاطرات قداز

 :  جلوش و گفتمرفتم
 .ای رامان، با من بقیرف. احسانم! سلام

 :دی تند پرستند
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 حالش چطوره؟؟؟؟ 
 .   مهی وخیلی خست،حالشی نای بنیی پاتبش
 "آرام

 . نگران آرمان بر خوردمافهی درد چشمام رو باز کردم که به قبا
 : بودنی که گفتم ایی کلمه انیاول
 ..ارس..یک 
 ،هی گرری حرف آرمان زد زنی ابا
  ؟ی چارسی ابوالفضل کای

  شده؟؟؟؟یمنچ
 ! نشدهيزیچ 
 . جووون باربد بگووو 
 ،خه..آ..خب 
 : گفتهوی

 !ي به مامان خبر ندادم بهوش اومدعههه
 .رونی بهت من از اتاق رفت بونی مو
 ... کردی رو ازم پنهون ميزی چي داشت نیا

 !! و بچمارسیک...  نفر بودم2 مهم نبودم فقط نگران خودم
 خوشحالم که سال.  من فدات شم دخترمیاله ×
 
 !یم

 .  کردههیمعلوم بود که گر.  رو برگردوندم و به چهره مامان نگاه کردمسرم
 :گفتم

 ... اویی بچم و شوهرم چه بلاسر
 ... نکرد چوندای حرفم ادامه پو
 
 ...یمن الان م. هی سرخرود بسترمارستانیکرده الانم تو ب تشنج شبیآرماااان رامان د 
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 رامان؟...  بهت نگاهش کردمبا
 ...ي اون روز که اومدن خواستگارادی...  خاطره هام افتادمادی

 تمام اون خاطره از جلو چشمام رد هی از ثاني با لجاجت خاطرهه رو پس بزنم که موفق نشدم و در کسرخواستم
 ...شد
 

  هووووم؟من
 ! بگو جونمه؟؟؟ی هوم چرامان

 !!!نوموخواااام
 !آراااام 

  جونممممم؟دی ببشدیببش
  ؟یپوشی میامشب لباس چه رنگ 
 !توچهههیهن؟؟؟؟ ب 

 .می ست کنخوامیم. بگوووو
ربع 3 نشی داشت و آستیی طلاي سنگ هاقشی يرو.  زانوم بود نگاه کردمي رنگ که تا بالادیبه لباس سف 

 .   داشتیی طلاي که توش رگه هادی با شال سفیشلوار جذب مشک. بود
 .ی مشککفشمم

 : رامان گفتم که گفتبه
 . نفسم،خدافظیمرس 

 : بالا بردم و گفتمدستمو
 !خدا شفاش بده 

 . شور کردمهی تو حموم و خودمو گردمیپر
نگاهم افتاد . م دخترونم کردم و موهامو فر کردشی آراي و با عطرم دوش گرفتم، دمی تند تند لباسام رو پوشبعد

 ...به ساعت که
 ! اومدننییییی پاایآراااام ب 

 :  تو سرم و گفتمزدم
 !یییییوااااا
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 : نرده هارو گرفتم و گفتمد،ی لرزی مدستام
 !سلام

 ... کرددایخلاصه کنم که استرسم به رامانم انتقال پ... ستی نادمی ازش یچی قدر استرس داشتم که هاون
 ...ادمهی نای مامان ايو لبخندها...  رعنای چپکي فقط نگاه هاستی نادمی يادی ززیچ

 .دی حرفاتونو بزننی رامان خب خب پاشبابا
 . تو اتاق و نشستم رو تختمی حرف رفتیب

 : بغلم نشست و گفتاومد
 ؟؟؟؟؟یکشی خجالت مییییآخ 

 :  به بازوش و گفتمزدم
 . لووووسشییییا

  ودی بلند شدم که دستمو کشی قهر الکبا
 . رامان افتادمي تخت و البته روي پرت شدم طرفش و رومحکم

 ... غرق شدمدی عشق و دشدی چشماش که مي لحظه توي
 ... تر و چشمامون بسته شد کهکی و نزدکی و نزدکی هامون بهم نزدلب
 !  تق تق تقتق
 .. در هول کردم و از روش بلند شدمي صدابا

 : لب گفتری زرامان
 . ختتتی کرم ریاگه بفهمم ک 
 : و گفتمدمی خندزیر
 ...خورد تو پر 

 :  گفتزدی که خنده توش موج میی با صداآرمان
 . باااورونی بنیای نششششد؟ بتموم
 .کشمشششیم...  بعدانوی من ارامان

 . رونی بمی خندیدم و باهم از تاق اومدزیر
  خب؟؟؟بابا

 . می نداری ما مشکلرامان
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 ! مبارکه،دستتتتآرمانپس
 ... رامان شدمغهیلقه دستم کردن و من ص حي شب همون

 
 : که پرستار اومد تو و گفتومدی داشت در ماشکم

 ! خوشگلتتتتی نی از ننمی اایب 
 ...محو صورت نازش شدم...  پرت شدی به کلحواسم

 !ي به خاکسترخوردی مشتری بود البته بیآب...  چشماش نگاه کردمبه
 !!!! هیی وقهوه ای از زرد،سبز،آبي من حاله ايآخه چشما!!  کوچولو به من رفتهي چشماش یآخ 

 ! لپ که آدم دلش می خواست بخورتشی بلند داشت با کلي و دهن کوچولو و مژه هادماغ
 ! به باباش رفته بودشی بورموهاشم

 : گفتم باباش،باز نق زدم و گفتمآخ
  شدددد؟؟؟ی چارسیمامانننن ک 

 :  گفتدی ددهی فایت و ب که مقاوممامان
 . بده تا بگمری زبون بسته شنی به ااول

 ... بخوره و آروم بخوابهری اومده تو بغلت شای ماه زودتر به دن1 نوزاد که البته ي نکهیا...  بوديری نظی بحس
 :تلبکارانه گفتم.  بردش و تو دستگاه گذاشتشپرستار

 !!شنومیم 
 ! بدیلی خیلیخ!!  بدهیلی حالش خمامان

 .... بودهادی زشیفشار عصب...  زدن بهشریت...  کتک خوردهادی و زبد
 : گفتمختی ری طور که اشکام منیهم

 لان کجاس؟؟؟..ا 
 : با بغض گفتمامان

 !!!!کما 
 دم؟؟؟؟ی شنی میچ...  و چشم هام تار شددی دور سرم چرخایدن

 ...شدی می مامان برام تداعي حرفا و فقطدی و چرخدی دور سرم چرخیهمه چ...دی دی رو نمیی جاچشمام
 ... مامان همراه تمام اون صحنه هايحرفا
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 ! بدیلی خیلیخ!!!  بدهیلی خحالش
 .. اسفناکشحال

 ... کتک خوردهادی و زبد
 .نزنشششش

 ..  زدن بهشریت 
 ...ارسیخون اطراف ک... نههههه

 .... بودهادی زشی عصبفشار
 ! آبممممسهی کاررررسیک

 . ییی لعنتنزنش
 ...ي خبری بيای و رفتم تو دندی دور سرم چرخایدن
 

 "رعنا
 ... به اشک نشسته به تنها برادرم زل زدم و خودم رو لعنت کردم که چرا گفتم آرام چش شدهیی چشمابا
 .نی نکنهیرعنا خانوم انقدر گر 

 نششششیبب. نگاه بکنمارستانی به داداشم که رو تخت ب؟هوووم؟ییی جورمنچه
 . فهی ضعیلی خیلیش اومده فقط خ نشده که بهويطور
 : تو اتاقشرفتم

 ؟ی دورت بگردم داداشم خوبیاله 
 ؟؟؟یکنی مکاری چنجای تو ارامان

 : و گفتمدمی صورتش رو بوسهی گربا
 ؟ي شدينطوریچرا ا 
 : توجه به سوالم گفتیب
 طوره؟؟؟؟؟..رام چ..ال آ...ح 
 : حرص گفتمبا
 ...اه رامان هنوزم به اون دختره هر 

 ! خفه شووووورامان
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 . محترم آروووومي آقاپرستار
 :دی پرستاره رفت رامان غرتا
 .نمتی ببخوامینم! زود برگرد تهران 

 ...مناما
 .بروووو!!  ندارهراماناما

 پدال گاز فشار دادم و به سمت تهران ي آرمان شدمو پام رو با قدرت رونیسوار ماش. رونی از اتاق زدم بهی گربا
 .می رفتم

 ...ختمی ری کردم و اشک مادیآهنگ رو ز يصدا
 ... منهری تقصنای اباشه
  بهت رعناااالعنت
 ... منهری تقصایاهی سهمه
  احمق؟ی بهش گفتچرا

 ... حرفتمی وقت تسلچی همیشی ما که نمی بد هری تصوي ازم بساز
 نهههه

 
 ... نزنم کهیی جلونی زدم رو ترمز تا به ماشعیسر

 تقققققق
 ... خورد و کله من خورد تو فرمونی تکون سختنیماش

 . یییآ
 ؟ی خانوم خوبخانوم؟

 : طرفش که گفتبرگشتم
 .  ابوالفضل سرتای

 ... رو حس کردمیقی سرم گذاشتم که سوزش عمي رودستمو
 . ستی نمهم

 ... روندمی رو روشن کردم و با سرعت هرچه تمام تر منی ماشو
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 "رامان
 ؟؟؟ی احسان چرا بهش گفتآخه

 . دفعه زنگ زده بود200خو  
 !!!گهههی ديدادی جواب مدینبا
 : بمونه که گفتمشمیاحسان خواست پ.  رفتم خونهی سختبا
 . خداحافظیمرس. تنها باشمخوامیم
 . گفت و رفتیی بابايا

 . تخت نشستمي کمد آلبوم عکسو برداشتم و روي رفتم تو اتاق و از توی سختبا
 .. کردمی مهی عکسا گردنی و صفحه اول آلبوم رو باز کردم و با دی رو پلآهنگ

 ...رمی می از دلشوره مي بدجورنمتی روز نبيرم،یمی دلت دوره میلی از من خیوقت
 . آهنگو دوست داشتنی چقد اهه
خه واسه  که آفهممی نمرهیگیبا تو که هستم، زبونم م... رمی بارم شده قلبتو من بگيبزا ...رمی برو نه نه نمنگو

 رهی میچ
 . رهیمیم...ی دلم واست میه،وقتی کارا چنی که آخه انمیدونم

 .می افتادم که بهم اعتراف کردي روزادی
پشت ...يزدیکاش پشت پا نم..ي آخ چقد بدی رفتی نمي کردی کاش ولم نمي واي اوی عاشقم کرديوااا
 ...ی آخه اصن کشته مردت نی خط نت،پشتیخط

 ... شدم و رفتم تهراننی بلند سوار ماشیی تحمل نکردم، با قدم هاگهید
 ... بلند رفت تو کهیی و با قدمهادمی رسمارستانی چند ساعت به در ببعد
 

 "آرام
 :دمی نالآروم

 بچم کو؟؟؟ 
 . فدات شم مننجاعهی امامان

 : لرزوني صدابا
 . شوهرمشی برم پخوامیم 
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 ...  اماآرمان
 .  طور که بچم رو بغل کردم از جام بلند شدمنی توجه بهشون همیب
 ... رفتموی سي آروم به طرف آو
 . قابل تحمل  بودری شوهرم تو اون وضع برام غدنید

 ،نی تحمل نکرد و افتادم زمپاهام
 ؟؟؟ی خانوم خوبپرستار

 !نمشی تورو خدا بزار ببمن
 : دکتر و تا اومد گفتشی پرفت
 》!رونی بایزود ب 《
 . و کنار عشقم نشستمدمی مخصوص رو پوشي لباس هاعیسر
 : گوشش زمزمه کردملب
 》! من اومدمااا... ییارس؟آقایک 《

 :دوباره گفتم.  نشون ندادی عکس العملچیه
 》!يدادی جوابم رو مشهی تو که همنامرد《

 : با هق هق گفتمدی هام رو گونم چکاشک
 نرم و آروم از شهی همادتهی!!  لپاشو بکشایب! !! دارهیی چه چشمانیبب! نی دختر گلتو ببایب!  شم پاشوفدات《
   ادتی شمال؟می رفتادتهی...  فکر بکنکمی ش؟؟؟یدی بوسی شکمم ميرو

 》! دغدغهیاونم ب... میدی خندی که چه قدر مهست
 : لرزونم گفتمي صدابا

 ...وگرنه انقدر.  گرفتهمونوی آه رامان زندگکنمی حس مه؟؟؟ی چیدونی میی آقاارس؟یک《
 !رونی بای خانوم بپرستار
 :دی اعتراض کنم که غریخواست
 !!الان
 .رونی و از اتاق زدم بدمی صورتشو بوسي و نرم زخم روآروم

 ... جلو چشمام بودارسی نشستم و فقط صورت و بدن کبود کی صندليرو
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 "تایب
  شددددد؟ی چمن

 . بودش چون دو نفر کنسل کرده بودنطی واسه آخر شب بلپدرام
 : بغلشو گفتمدمی ذوق پربا

 . شم مننننننفدات
 ... بگه کهيزی لپم رو بوس کرد و خواست چپدرام

 ؟؟؟؟؟ی دالکای چیی تو بگل بوبوی مومونیییییی وووووتوکان
 : اومدم که بچه پرو گفتنیی کردم و از بغل پدرام پاهول
 》 بوشت کنهیی من لفتم تو اتاخم تو لاحت باش تا بوبویمومون《

 : گفتمغی جبا
 》!!!توکااااان 《

 : با خنده گفتپدرام
 》!کپ خاله آرامشه! ااای داري به چه پسربه《
 .ر بهش گفتم و رفتم تو اتاقمون تا لباس ها رو جمع کنم*و*ع*ش*ي* بي

 !!!ییییی مومونتوکان
 : برگشتم طرفش و گفتمای سکته امثل
 》؟؟؟یترسونی چرا مامانتو مه؟؟؟بعدمی چهوووم؟؟《

 : به خودش گرفت و گفتی عصبانافهی قي اما دی خندزیر
 》! منو جم توووني لباشاایب 《

 . و برد تو اتاقشدی دست منو کشو
 : پدرام در اومديساعتم واسه آقا لباس جمع کردم که صدا 2
 . فرودگاهمی بردی باعی هاااا، سرشهی مرید! تااااایب 

 . باشه باشهمن
 به میدی گذشت رسي من عمريبعد از چند ساعت که برا فرودگاه و می رفتی لازم رو کردم و همگي کارهاهمه

 !!!تهران... شهري
 ... بکنه اماموی قدي و دلم هوانمی آرمانو ببدمی ترسیم... بودمدهیترس
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 ! نمیشه!!! نـــــــه
 ! که شوهر و بچه دارهمییتایمن الان ب.ستمی سابق نيتای اون بگهی دمن

 :به پدرام نگاه کردم که گفت. دستمو گرفتی کردم کسحس
 》؟يمگه فراموشش نکرد 《

 : تکون دادم که گفتسرمو
 》!!! نباشیچی و نگران همی برای بپس《

 : زدم به آرمانزنگ
 بله؟؟؟؟ 

 !تامی بمن
 : گفتآرمان
 》تا؟؟؟؟ی بیخوب 《
 !اری اسممو به زبون نينجوری ایلعنت

 :گفتم
 》؟ي بدمارستانوی آدرس بشهیم.ممنون《

 : زده گفترتی حیی با صداآرمان
 》؟؟ی فرودگاه تهرانالان《

 》!آره 《: مشت  کردم و گفتمدستمو
 . دنبالتامی من زود منی پس برو تو کافش بشآرمان

 ... امامن
 ...ومدی بوق از پشت خط مي فقط صداو

 شد؟؟؟ی چپدرام
 : بالا انداختم و گفتمي اشونه
 》. دنبالتون، خواستم بگم نه که قطع کردامی مگفت《

  دنبالتون؟؟؟ای دنبالت پدرام
 .. پیگی میمنچ

 دونه؟ی مي ازدواج کرددونهی اونکه نمپدرام
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 !! نهمن
 !دفه آخلت بودااا! من جلو بحث نتونی با مومون جونییبوبو!!  عـــــــهتوکان
 !!! باشه بابااا، باشـــــــهپدرام

  گذرمتوجه
 

 ... کهمی نبودزمان
 "آرام

 !يریآرمان خب بگو کجا م! ه عـــــــمامان
  افتاده؟؟؟ی رعنا اتفاقيبرا

 !!!ه نه مادر من،نـــــــآرمان
 ... رفتو

 : گفتی اندوهناکي نشست و صداشمی پمامان
 》 ش؟یدید 《
 : تکون دادم که گفتيسر
 》!!حقش نبود... تو بودي برامیشوهر خوب...  بودی مرد خوبیلی خیطفل 《
 زن و شی پدیبا!!  بمونهدیبا! مونهیاون زنده م... برامهیهنوزم شوهر خوب!هیهنوزم مرد خوب!  هســــــتمن

 ... که عاشقشه بموی کسشی پدیبچش بمونه، با
 مان؟؟؟؟...را...ر
 ...دادمیقبلا جونمم براش م.  نگاه کردم که قبلا عاشقش بودمی بهت به شخصبا

 ...چقدر حال و روزش بده! ده مرد چقد شکسته شنیا. گرفتبغضم
 : زدمبی گرفتم و به خودم نهشی اشکي از چشم هاچشم

 !رامانم داره، پس تمومش کن!ي تو الان شوهر و بچه دار؟یه 
 .ستی ندمی مامان نگاه کردم که دی صندلبه

 ... لرزونش متوقفم کردي بلند شم که صداخواستم
   آرام؟؟؟رامان

 : و گفتمسادمی واارسی اتاق کشهی شي به رورو
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 》بله؟؟《
 : گفتکردی نگاه مارسی طور که به کنی و همسادی واکنارم
 》؟؟؟یخوشبخت《

 : بغض گفتمبا
 》 زنت خوبه؟؟؟ی خوشبخت؟یتو چ!  کهینیبیم... اما! آره《
 : و گفتدی موهاش کشي تویدست
 》. وقت ازدواج نکردمچی همن《

  مرد؟؟؟نی کردم با اکاریمن چ!  بر منيوا... و شکسته شده بودریچقدر پ... تحمل وزنم رو نداشتپاهام
 : نشستم که اومد جلومو گفتنی زميرو
 ؟؟ي چرا در خواست ازدواجم رو قبول کرد؟؟ي چرا عاشقم کردي چرااا؟؟؟؟ تو که عاشقم نبودیلعنت 《

  》؟؟؟ي چرا زنم شد؟ي شدغمی چرا صیلعنتـــــــ
 .  نمی تونستم حرف بزنمخت،ی ری رو صورتم ماشکام
 : گفتدوباره
  کردم؟؟؟ مگه دوستت نداشتم؟؟کارتی مگه چ؟يچرا ولم کرد 《

 》.از من بدبخت بهتر بود.)  اشاره کردارسیبه ک(شونی ایلابد همه چ! دمی فهمآهان
 : گفتمهی بره که با گرخواست

 》!یکنی که فکر مستی نی اونهیقض! نـــــــه《
 : طرفم و گفتبرگشت

 》!!!شنومی بگو مخب؟《
 
 "تایب
 !لام..س 
 . لرزونش به پشت سرم نگاه کردمي صدادنی شنبا
 . لرزون تر از اون جوابش رو دادمیی پدرام از جام بلند شدم و با صدابا

 :دیبعد از من پرس.  سمت پدرام برد و باهم دست دادندستشو
 》تا؟؟ی بیکنی نمیمعرف《
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 ! همسرم پدرام و پسرم توکانمن
 . بهت زده نگاهم کرد و برگشت سمت توکاني اافهی قبا

 !!! دلام آقا آلمانتوکان
 : و گفتدی دفعه خندکی آرمان
 》!مان نه آلمان... آربگو《

 : مخصوص خودش گفتیی با پروتوکان
 !دوش ندالم، موخوام بگم آلمان 《

 》 عمو آلمااان؟؟؟یچطول
 : خنده که گفتمری زمی زدهمه
 》. نگران آراممم؟ی برشهیم 《
 .مارستانی به بمیدی ساعت رس1 و بعد از می گفت و سوار شدي البته انآرما

 . طرفنی از انیایارس،بی کشی فکر کنم پست،ی آرام تو اتاقش نآرمان
 ... کهارسی طرف اتاق کمیدیرس. می موافقت کردهممون

 
 "آرام

 
 : گونم رو پاك کردم و گفتمي رواشک
 》خب؟؟؟؟ 《

 . نگاه کردمشی اشکي نشون نداد، به دست مشت شده و رگ برجسته گردنش و چشم های العملعکس
 : خودش اومد و گفتبه
 》.می کردی و درمان ممی رفتیباهم م.ی گفتی بهم مدیبا 《
 ! زنده نمونهدی که شای باشی خواستم با کسی گفتم که نممن

 : گفتتی با عصبانرامان
 》!  که بود من عاشقت بودم و هستممممیهرچ 《

 》.من الان هم شوهر دارم هم بچه! کنمیخواهش م!  رامان، بس کنمنبسه
  چطور فراموشت کنم؟ هاااان؟ی  لعنترامان
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 : هق هق گفتمبا
 ی برو پکنم،ی التماست مکنمیبعدم ازت خواهش م... اول از همه حلالم کن... ازتکنمیرامان خواهش م 《

 》.تیخوشبخت
 !!یی من توی،خوشبختی لعنترامان

 رامان؟؟؟
 .می آرمان سرمون رو برگردوندي صدابا
 !!تاااا..ی کردم، بی دهن باز نگاهشون مبا
 . بغلشدمی از جام بلند شدم و دوهی گربا

 : گفتتای بغلش کردم که بسفت
 》؟؟؟ی آجیخوب 《
 :هی با گرمن
 ؟؟؟يدی نشن؟؟؟مگهيدی مگه وضعمو ند؟؟؟ی آجی خوبچه

 ...زمی چرا عزاتیب
 !!!دونمیم

 کشه؟؟؟ی داره لباسمو مهی چي آي آمن
 . طونی پسر بچه ناز و شي آوردم که چشمم خورد به نیی و پاسرم

 : بهم نداد و گفتوی حرفه؟؟؟فرصتی کنیا
 》 من؟؟ی بگل مومونيدی خانومه چلا پليهووو 《

 : رو پس زدم و روبه اون پسر بچه گفتمتای تعجب ببا
 》 مامانته؟نی ا؟مامان؟؟یچ《

 ! پ ن پپسره
 ! ذره ادب ندارهي بچه نی رفته، اتای معلومه به بپس

 :گفتم
 》ه؟؟ی اسمت چحالا《

 ؟؟؟ی دالینی توام نیلاست!  توکانپسره
 . دخمل خوشگليآره  
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 ؟ي که به آرام زدهی حرفا چنیرامان ا!  جواب منو بدهآرمان
 .تای فقط من مونده بودم و بتا،ی سمت ببرگشتم

 . ولم کن آرمان ولم کنرامان
 .دی موهاش کشي توی گذاشت و رفت و آرمان با حرص دستو

 : گفتمتای جو رو عوض کنم رو به بنکهی ايبرا
 》.شینی برات تا ببارمی الان بچمو مسایوا 《

 . تکون داد و من رفتم تو اتاقي سرتایب
 ... اومدم کهی مرونی بچم رو بغل کردم و داشتم از اتاق بآروم

 
 "رعنا
 .مارستانی سر به بچم بزنم و بعدش برم بکیتا . ماماني خونه دمیرس
 . رفتم تو خونه چشم مامان به من افتادتا
 : بهت نگاهم کرد، تلفن از دستش افتاد و گفتبا

 》 شده؟؟؟یرعناا سرت چ. بر سرم کننخاك《
 ... نگاه کردمکردی مقی رو به بند بند وجودم تزریقی ام که سوزش عمی به سر خوننهی آدر

 :آروم گفتم.  لرزونش مواجه شدمي نگران و دست هاي مامانم برگشتم که با چشماسمت
 》!یکنی نشده که خودتو نگران ميزیمادر من چ 《

 ... امامامان
 بچم کو؟!  راحت،حالم خوبه خوبهالتیخ 

 .دهی خودت خوابمی تو اتاق قدمامان
 . رفتم خونمون بالاي گفتم و از پله های لب ممنونریز

چهار تا اتاق که .  به در اتاق خودم و رامان خورد، سرم رو برگردوندم و به راهرو طبقه بالا نگاه کردمچشمم
    از اتاق ها هم که تهیکی رامان و ي براشی من،بغلي براشیکی

 . مامان و بابا در نظر گرفته شده بودي بود براراهرو
 .وچولوم به طرفش رفتم پسر کدنی در اتاق رو باز کردم و با دآروم

 .دمشی کنم، با لذت تمام بوسشی خوننکهی ابدون
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 ...زدی عشقم پر مي ساعتم نگاه کردم،دلم برابه
 .  زدمرونی بزنه، از خونه بنی زخمم بتادي مامان که میخواست روي توجه به صحبت هایب

 ... سرعت به طرف اتاق آرام رفتم کهدم،بای رسمارستانی به بقهی دق15 از بعد
 . اما من نمیذارم! رهیاومده بود که عشقم رو ازم پس بگ! آره...دی دور سرم چرخمارستانیب
 . مبهوتشون نگاه کردمافهی رفتم جلو،به قتی عصبانبا

 ،زدی مشهی تند تر از همقلبم
 .دمی صورتش کوبي و با قدرت توستادمی اتای بي به رورو

 . شدلی به سمت چپ متماتای،که صورت ب قدر محکماون
 . سبز رنگش جمع شدي بهت نگاهم کرد و اشک در چشم هابا

 : گفتمتای بگه که من زودتر و روبه بيزی قرمز و دست مشت شده خواست چی با صورتآرمان
 تا ي گردی برمی دونستم چون عاشق آرمانیهه م! رووونی منو عشقم برو بیه، از زندگ*ز*ر*دختره ه 《
 》.ياما کور خوند!  خودت بشهي که آرمان برای کنيکار

 ، با بهت نگاهم کردتایب
 . من و آرمان در گردش بودنی سرگردونش مدام بنگاه

 . بودم نگاه کردمدهی که خورد شده بود و من به شخصه خورد شدنش رو دییتای به بی حس لذت و خوشحالبا
 .کردی نگاه متایب به ي به آرمان افتاد،با بهت و ناباورچشمم

 ، بستخی لحظه تمام وجودم کی يبرا
اون قدر حالم بد بود که . زدی ميدی کار کردم؟؟ خون در رگ هام منجمد شده بود و رنگ صورتم به سفی چمن
 ... برام خفه بودمارستانی بيفضا
 ؟؟ی داشته باشه چیی حس هاياگه آرمان بهش !  خودم خراب کرده بودمي خودم رو با دستایزندگ
 . بند بند وجودم رخنه کرده بودي از دست دادن آرمان توترس
 : لرزان گفتیی رو به من با صداآرمان
 》؟؟؟یود گفت... بیفا چ..ن حر..يعنا ؟؟؟ ا...ر 《

 : تته پته گفتمبا
 》! یچیه...ه 《

 . رفتمارستانی برونی به بعی سریلی و خدی ترکتای بگه که بغض بيزی خواست چآرمان
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 . در اتاقش خشک شده بودي خودش و جلوي که سر جایو آرام...  من مونده بودم و آرمانفقط
 : سمت آرام برگشت و گفتآرمان
 》گن؟؟ی می چنای ایآبج 《

 
 "تایب

 . سبز رنگ نشستممکتی نکی و کنار نی زمي خارج شدم، بدون توجه به اطرافم رومارستانی از در بتا
  صورتم گذي لرزان و سردم رو رودست

 
 : گفتمی خودم مي کردم و با خودم و خدای مهی و از ته دل گراشتم
 من تموم شده بود، ي برای چرا حالا که همه چد؟؟ی به درگاهت کردم؟؟؟ چرا آرمان فهمی چه گناهایخدا 《

 !   لعنت بهت رعناد؟ی که من شوهر و بچه دارم فهمییچرا حالا
 》!!لعنت

 : که دورم جمع شده بودند گفتمی مردمدنی همهمه سر بلند کردم و با دي صدابا
 》.نییلمه؟؟بفرمایمگه ف 《

 ... رو قورت دادم کهبغضم
 ! شلااامی مومون جونتوکان

 .  بهم کرد که تا عمق وجودم رو سوزوندیپدرام نگاه. دمی بغض پسرم رو بغل کردم و با لذت،بوسبا
 ، حس کردمی نگاهش را به خوبینی کرد و من سنگ نگاهمرهی که خقهی از چند دقبعد

 :گفت
 》د؟؟یفهم 《

 : رو به اون راه زدم و گفتمخودم
 》د؟؟ی فهموی چ؟یک 《
 : گفتمعی نگاهم کرد که سريجور
 》.رمی خودم گفت، فکر کرد اومدم شوهرش رو ازش بگيرعنا جلو 《

 . زدم که بغلم کردهی گرری زو
 ؟؟ي نمیدونه ازدواج کردپدرام
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 : تکون دادم که گفتی منفي رو به معناسرم
 》!دیاصلا به جهنم که فهم.گهی نکن دهیعشقم گر 《

 ...اما 
 ! و تودونمی من می کنهی گرخودی مسائل بنی بخدا بفهمم سر اتایپدرامب

 . صورتم رو پاك کردي روي تکون دادم که اشک هايسر
 : رو محکم تو دستاش گرفت و گفتدستام
 》.می ملاقات بکنيحداقل اون رو .آرام شوهر شی پمی برایب 《
 ... تو کهمی رفتیی تاسه
 

 "آرام
  میگن؟؟؟ی چنای ای آبجآرمان
  دونست؟؟ی رو می رعنا همه چیعنی تو بهت حرفاشون بودم، هنوز

 .اون قسم خورد!!  رامان بهش گفته؟ نهیعنی کجا؟؟ از
 : به رعنا گفتمي جدی لحنبا

 》؟یدونی موضوع رو از کجا منیتو ا 《
 : گرفت و رو به من گفتواری رفت، دستش رو به دجی آرمان گسر
 》 داره؟؟؟قتی حقیعنی 《

 : توجه بهش به رعنا گفتمیب
 !منتظرم 

 ... کرد و در آخر شروع کرد به صحبت کردنی من منرعنا
 

 "آرمان
 . نیدادی ام می پگهیبهم د " خب مسلمان،ی اون زمان که تو و رامان نامزد بودرعنا

 ...رفتم تو اتاقش تا شارژر لپ تاپ رو بردارم که روز ي
 :  نشست و ادامه داددی سفیکی پلاستی صندلي گونه اش رو پاك کرد، آروم آروم روي رواشک
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 و آرمان عشقش رو صدا گهی مونی حالش بده، مدام هزتای ام از طرف آرام اومد که گفته بود بی پي موقع همون
 . زنهیم

 . چشمام رو گرفت، بهرحال آرمان شوهرم بودي شب خون جلواون
 .  نزدی حرفگهید
 . بودی چي براتای حال خراب بدمی بهت به رعنا و آرام نگاه کردم،حالا فهمبا

 ...طفل
 !!همسرتون بهوش اومدن! يری میگم خانوم امکی تبرپرستار

 
 "آرام

 .می آبجیطفلک
 ...ی، ه"آرمان" مخصوصا دن،ی فهمهمه

 : ه خودم اومدم پرستار بي صدابا
 !!همسرتون بهوش اومدن! يری میگم خانوم امکیتبر

 : رو سفت بغل کردم و با شک گفتمدخترم
 ؟؟یچ
 نگاه نی ايچقدر دلم برا.  که به زور باز نگه شون داشته بود نگاه کردمیی دو رفتم تو اتاقش، به چشم هابا

 !!!تنگ شده بود
 .دی از درد کشی لبخند بزنه که آهخواست

 : گفتمعیسر
 .رمی بمیاله
 . بود رفتمدهی اون دراز کشي روارسی که کی سمت تختبه

 !!نی تو دلم نبود، فقط خوشحال بودم که زندس همدل
 :  لب گفتمریز

 ... جونم شکرتا،خدای،عاشقتممم،خدای جونم؟ مرسخدا
 ی بدبختي یشت و نذای ممنون که عشقم رو برام نگه داشتیلیخ.  پدر ،بزرگ شهی بچم بی که  نذاشتیمرس
 .وفتهی برام اتفاق بدیجد
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 : گفتیفی ضعاری بسي با صداارسیک
 ؟؟یگی می لب چریز

 :  و گفتمدمیخند
 . یچیه

 ! حرف رامان افتادم، اون حق نداشت اون حرف رو به من بزنهادی موهاش رو نوازش کردم که آروم
 ... پسش بزنم که موفق نشدمخواستم

 
  تو؟یگی میرامان چ 

  زدم؟ي مگه حرف بدرامان
 : زدم و گفتميپوزخند

 !هه 
 . منشی پای که مرد بیوقت!  که زنده بمونهستی نيدی شوهرت بهش امگم،یآرام اون موقع بهت گفتم الانم م 

 .  رو به زبون آورد، زدم تو صورتشفی حرف کثنی که اشی تر از دفعه پمحکم
 ... نمیشد، چقدر عوض شدهباورم

 ...هه. که من دوستش داشتمیاون! یی تونیمیشه اباورم ن.ي*ل*ز* ریلیخ
 ... هميب هامون رو*دوباره ل. ارمی که بدستت بنهی اي حرفا برانی همه ارامان

 :دمی غرتی عصبانبا
 !تمومش کن 
 
 ه؟؟.. شدی چ؟ییرام؟ کجا... آارسیک
 ؟؟يدی دختر خوشگلتووو دیراست!  عشقمیچیه

 : که به صورت دخترمون خورد، بغض کرد و گفتچشمش
 . شکرتایخدا
 : لب گفتری زبعد

 . بخداشرمندتم
 :  کردم و گفتمیاخم
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 ؟ي کردکاری چ؟مگهیی آقاهی حرفا چنیا
 !رونی بدیی خانوم بفرمادکتر

 : عجز نگاهش کردم و گفتمبا
 چرااا؟؟ 

 . نداشته باشنی مشکلمینی بشه و ببنهی معادی بادکتر
 ... کردندرونمی از اتاق نفسم ب با زورو

 ... اتاق رو پشت سرم بستم، سرم رو بالا آوردم کهدر
 !نیای مگهی بهم درامان

 ... تونستم بکنمی نمي پر بغضش سوخت، اما کاري به حال صدادلم
 ...  رو نداشتمي کارچی قدرت انجام هد،ی رو گرفت و نرم بوسدستم
 ... نگاه کردم کهارسی به کشهی رو برگردوندم و از شسرم

 . پر از آب شدکرد،چشمامی بهم نگاه میظی اخم غلبا
 . رو محکم هول دادم و با اشک رفتم تو اتاقمرامان
 ):دکترم( دکترخانوم

 !ااای کنیاصلا استراحت نم 
 ...آخه 
  پماي. يدی مریاسترسم نداشته باش چون به بچت ش!  فقط استراحتی ولیامروز مرخص! آخه و اگر و اما نداره 
 
 .ی شصی ترخیتونیالانم م!!  ماهکی به مدت یزنی زخمات مي رودمی بهت مدم

 ! اعصااابی هم حرف زد و رفت،واه واه واه چه قدر بپشت
 . رو گرفتصمی رفت و برگه ترخدی تا فهمبابا
 . خواستم از شوهرم دور بشم به اصرار خانواده گرام رفتم خونهی که نمی حالدر
 . شدی و نمکردی زخمام درد ميجا!  خودمو گربه شور کنمااانکهی دوش گرفتم اما نه اي

 . رو تنم کردمی پررنگ و شال همون رنگی آبی با شلوار لي اروزهی فی مانتو آبي رو خشک کردم و موهام
 .مارستانی بمی همرنگ لباس خودم تن دخترم کردم و رفتیی هالباس

  شد؟؟ی چن؟ی کردنهی رو معاادسیک!  دکتر سلاميعه، آقا 
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 دمی بره که شانی استراحت کنه و مراقب زخم هاش باشه تا از بدی ماه فقط با2 بله، حالش الان خوبه اما تا دکتر
 .نره

 : گفتم که ادامه دادیمرس
 !ی کنصشی الان ترخیتونیم 

 . رو کردمصشی ترخي گفتم و باسرعت کارهاي اباشه
 ...می متوقف شدیکی ي که با صدارونی از در بمید،اومدی کمکم لباس هاشو پوشبا
 
 "تایب
 ؟؟؟یکجا به سلامت 

 !گهی خونه دمیریم! دمیر ترس*و*ع*ش*ي* اه بآرام
 وا مگه گفتن مرخصه؟؟؟ 

 : و گفتدی آروم خندپدرام
 !یالحق که فضول 
 . خندهری طور که بچش رو سفت نگه داشته بود زد زنی آرام همی زد ولي چه لبخندمی ني ارسیک
 !!خندهی فرت و فرت می نگو هیچی هنیجلو ا!عه،پدرااام 

 !ه خو حقتـــــــــآرام
 ! فردا سر عقدتــــه 

 !ه قورباغه هم قدتــــــآرام
 ... بگم کهيزی و خواستم چدمی کشی کوتاهغیج

 : به من گفتی عصباني با صداپرستار
 》 هااامارستــــانهی بنجایا!خانـــوم 《

 : نازك کردم و گفتمی چشمپشت
 !مارستانی اوخ اوخ،فکر کردم تاوخ

 ... بهموندی که بهم داد، ری با جوابو
 !نی نبودنجای نبود که  شماها امارستانی اگه تگهی خب آره دپرستار

 : جوابش رو بدم که آرام گفتخواستم



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 199 

 》!یکنی خودتو ناراحت متی شخصی بي بخاطر ي که دارستی نکی تو اون قدر کوچتی شخصتایب《
 ! آرامـــــــولیا

 .می بر،یگیراست م! هوم
 . خونه خود آراممی و رفتمی شدنی بهت زده پرستاره سوار ماشافهی توجه به قی بو

 : دفعه گفتکی آرام
 م؟ی بذاری آخر اسمش رو چحالا

 ! رهاارسیک
 ! نااای نه الآرام

 !  عـــــهارسیک
  ه؟ی و پدرام نظر شماها چتایاصلا ب.  آرههههآرام

 : زودتر گفتپدرام
 .ادی که به اسم دوتاتون بنی بذاری اسمي 
  مثلا؟ارسیک

 : فکر کرد و گفتی کلپدرام
 .اچهریارا،کینا،کیکار: خورهی که به شماها منیی اسمانی که میگم بهتریینایا

 :می باهم گفتارسی کمنو
 ! ارایک 

 : گرفتن گفتمی لال مونی از قرنبعد
 ! مبارکهپس

 ... کرددیی پدرامم حرفم رو تاو
 !کننی افتاد بهشون، چه با عشق هم رو نگاه مچشمم

 
 "آرام

 . تو توروخدانییبفرما 
 ! شدهیو باو حالا واسه من رسم*ش*م*گ.تااوهو،هوووعیب
 . اقتتتتی لیب
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 ! میدونمتایب
 .نی از بچه بچه ترین،ولی سرتون خودتون بچه دارریخ! خاكیعنی ارسیک

 :میم گفت باهتای بمنو
 !ببنددد
 : گفتارسی با خنده رو به کپدرام

 !اوه اوه خشم پشه 
 . خندهری زدن زارسی خودش و کبعدم

 : با حرص گفتتایب
 !!مممی بهتون بدي ناهاري 

 : گفتعی سرپدرام
 !غلط کردم، من گشنمهه 
 : دفعه توکان گفتکی
 . تو مثل بوبو من نباشالس،ی عمو کولیا. لی زن ژلکهیبابا خاك تو شلت، ملت 
 : گفتمهوی
 ! بدتر از باباتهارسیخاله عمو ک 
 ! عههههارسیک
 .آرهههه 
 : با خندهتایب
 !ککککیلا...بزن قدش 

 ...  شدي و خنده اون روز  سپری با شوخخلاصه
 :/ ارسمیمنو ک. خونمونانی و گفتن فردا مدنی زنگنای روز مامانمون اهمون

 .دی آقا پدرام بمونتا،یخو ب 
 .ی دستت درد نکنه آبجگهی نه دپدرام

 ن؟یری الان کجا مارسیک
 : گفتتای دفعه بنیا
 .خداخافظ!نای مراقب خودتون باشم،ی رفتگهیخونه مامانم، ما د 
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 .يباشه، با 
 . بلند شدارای کهی گري در بسته شد صداتا
 : گفتمی دو تو اتاق رفتم و دختر کوچولوم رو بغل کردم و مدام مبا

 》 جانم؟؟؟یجونم مامان 《
 . دادمری شمی رو بالا دادم و به عشق زندگلباسم

 . سرم رو بالا آوردم و به نگاه عاشقش چشم دوختمارس،ی نگاه کینی حس سنگبا
 : ناراحت گفتی با لحنارسیک

 . اتفاقا افتادنی که ادیببخش
 :  تر از خودش گفتمآروم

 . تموم شدی افتاد ولی اتفاقي نباش عشقم حالا ناراحت
 ... اما من باارسیک
 : گفتمغی جبا
 !ارررسیک 

 ،هی گرری بلند زد زي با صداارای ککه
 :  بغلش کرد و گفتارسیک

 ؟یییکنی متی نچ نچ بچم رو اذنچ
  مـــــن؟؟؟یکـــــــ 
 ! ن پ عممممارسیک
  جوووون؟یکدومش؟ ال 
 :  با حرصارسیک

 !آراااام
 ...دمی من بلند بلند خندو
 

  "رعنا
 گن؟ی می چنای ای آبجآرمان

 . رفتم خونهمارستانی بی از در پشتهی بزنه و با گری آرام حرفنذاشتم
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 .یی رفتم تو دستشوعی در خونه رو باز کردم، سرتا
 ... کهختمی ری رو پر آب کردم و محکم تو صورتم ممشتام

  بالاخله؟؟يمامان لعنا؟اومد 
 .رونی اومدم بیی صورتم رو شستم و از دستشوي روخون

 !آره پسرکم، اومدم.آره فدات شم 
 : رو تو بغلم انداخت و گفتخودش
 》؟یچلا تنهام گذاشت. دوشت ندالمگهی،دي ناملدیلیخ 《

 ؟؟یبخشی مخوام،منویحالا معذرت م. عمه آرام و شوهرش حالشون بد بود خبیمامان 
 ! بعله 

 ،دمشی کردم و بوسبغلش
  ولم تووونیمومون!! له شدمییییآ

 
! 
 .دی ببخشدیببخش 
 .میدی رو دي قسمت تام و جري تو حال و می هم رفتبا

 . تختي بغلش کردم و بردمش روده،ی باربد خوابدمی ساعت دکی بعد
 ... ناخواسته اشک صورتم رو پر کردیقی که بعد از دقادمی بغلش دراز کشخودمم

 ... ذهنم بود از حدقه در اومده آرام، توي چشماتا،ی بهی بهت زده آرمان،گرافهیق
 : خودم گفتمبا
 ؟؟ی چتای بشیگه بره پ...ا 

 ، اومد تو اتاقآرمان
 : گشاد شده نگاهش کردم و گفتمي چشم هابا

 له؟..ب
 : گوشم و گفتری محکم خوابوند زیکی
واست ...ياون الان شوهر و بچه داره، تو غرورش رو خورد کرد! ستی نه مهم نایحالا دوستم داشته ! واقعا که 

 !ممتاسف
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 ... بهت زده من رفتافهی بدون توجه به قو
 

 "رامان
 ... امازدمی اون حرفارو به آرام مدی من نباکردم،ی رو سرزنش مخودم
 . علاقم بودي از روواقعا

 !!دی شد، بای من مي برادی اون بااما
 . دور زدن تو خیابون رفتم دمه خونهی از کلبعد

 ... زنگ رو بزنم کهاومدم
 : با شدت باز شد، اومدم بهش نگاه کنم که محکم کنارم زد و گفتدر
 !!برو اون ور 
  من بهو

 عنا؟؟... شده؟؟ری چیعنیش،ی برزخي سمت رفتم تا آرمان رد شه،نگاهم افتاد به چشم هااون
 :  گفتمعیسر. توجه بهش رفتم تویب

  چش بود؟؟آرمان
 .دلم برات تنگ شده بــــــود!  من فدات شم پسرمی الهمامان

 !هـــــــــه!مثل من... بحالش سوخت، چقدر شکسته شده بوددلم
  مامان؟؟یخوب 
  تو؟؟یخوب! آرهدمتیالان که د 
 .هـــــــــه 
 : توجه به سوالش گفتمیب
 آرمان چش بود؟ 

 : هاش رو بالا انداخت و گفتشونه
 . گفت و رفتيزی چيبا داد ! نمیدونم والا 

 : گفتممشکوك
 ؟؟یچ
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واست ... ياون الان شوهر و بچه داره، تو غرورشو خورد کرد! ستی نه مهم نایحالا اون دوسم داشته ! واقعا که 
 !متاسفم

  هم رعنا؟؟؟دهی هم آرمان فهمیعنی بهت به دهن مامان نگاه کردم، با
  رامان چته؟؟مامانرامان؟؟

 
 "تایب

 .ی و صد البته ابراز دلتنگی سلام و احوال پرسیبعد از کل!  توش گذشتمی که بچگيخونه ا... خونماومدم
 . قدر دلم براشون تنگ شده بود که نمیتونم وصف کنماون

 ...یهـــــ. رانی اامی وقت هم جرات نکردم بچیه
 . بده من توکان رو ببرم بخوابونممامان

 . دراز بکشمکممی تا رمی،میسینه م 
 :فتم روبه پدرام گبعد

 ؟يایتوام م 
 .شتی پامیشطرنجم با بابا جون تموم شد م. تو بروی نه خانومپدرام

 . باشه 
 ... که رفتم تو فکردمی و خودمم بغلش دراز کشدمی توکان پتو کشيرو
 ه؟ی قضنی آخر اشهی می هوووم؟چا؟ی خداشه؟ی می چیعنی

 . جون خستم،نمی تونم تحمل کنمخدا
 !یمرس. باشمتی اهمیتوام کمکم کن تا ب... آبرو شدم رفتیب
 ... خوابم بردالی فکر و خی بعد از کلو
 

 "آرمان
 . رو برام گفتزی همه چلشی بر خلاف مآرام

 ... هاش وهیگر... تا، کارهاشتای عاشق شدن باز
 ، اونجا بود که منو

 . شدم و شکستمخورد
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 نی کرده بود و بخاطر همدای به من علاقه پطونی شاد و خوش سر زبون و صدالبته شتای شد که اون بی نمباورم
 :  سرم زدم و گفتميمحکم تو. شدهری آروم و گوشه گیلیخ

 ؟؟یییی آبجی چقدر بهش گفتای آخرنی آرمان خاك تو سرت،ايوااا
 .رممممی بمخوادی دلم موفتمی ممارستانی سبز  رنگش تو بونی گري چشماادی یوقت

 !! منياونم جلو! حق نداشت خوردش کنهرعنا
 . رفتم دمه خونه مامانش، صد در صد اونجا بود چون باربد اون جاستعیسر
 .دمی رامان رو درونی داشتم می رفتم بی داد وقتی داد و بی از کلبعد

 !! دونست؟ واقعا کهی اونم میعنی
 : زنگ زدارسی بودم که کنی ماشيتو
 بله؟؟؟ 
 ؟یسلام، خوب 
 !!هآر 

 . بده بهههموی گوشآرام
 نچچچ 

 چه خبر؟!آخ جووون! آخرش گرفتم تلفنوآرام
 .یچیه 

   چتههه؟آرام
 .یچیه 

 . بگوووآرام
  ؟ی داشتکاریچ 

  خونمون؟نیای فردا مآرام
 .يبا! آره 

 ...لو.. اآرام
 . خونه پنج طبقم پارك کردم و رفتم خونهنگی پارکي رو تونی تلفن رو قطع کردم،ماشو

 ... مبل انداختم و خوابم بردي رو روخودم
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  "آرام
 :  گفتارسی چش بود؟؟؟ تلفن رو سر جاش گذاشتم که کوا؟

  خانومم؟چته
 ! بوداشی طوريآرمان  
 ؟؟ی چي برای دونی آره منم حس کردم، نمارسیک
 ... افزوده شدارسی به بهت کقهی به دققهی براش گفتم و دقازی تا پری رو از سزی همه چو
 
 _بعدروز _
 . نگاه کردمارسی کی خالي از جام بلند شدم و به جای کرختبا
 . رفتم و آروم قربون صدقه چهره معصومش رفتمارای طرف اتاق کبه

 ... کهکردمی مفی دخترم کدنی از دداشتم
 . اتاقش رو ترك کردم و رفتم تو اتاقمعیسر
 ... افتاد به طرفش رفتم و به شمارهه چشم دوختملمی چشمم به موباتا
  لحظه ترس برم داشت، نکنه از طرف اونکه می خواست مارو بکشه است؟کی

 : لرزون گفتمي و ناخواسته تلفن رو جواب دادم، و با صدای آنمی تصمکی ی تلفن رو جواب ندم که طخواستم
 لو؟؟..ا 
 !سلام 
 ؟ زنگ زده بود؟ی چيمان؟؟؟ اون برا...را
 ؟؟يچرا به من زنگ زد 
  ؟یکنی نمیباهام احوال پرس 

 : گفتمیعصب
 ؟ي دارکارمیچ 
  عشقت؟؟شی من؟؟پشی پيای بيخوای نم،يحالا که خوب شد 
 ...اما من 
 ! ي شوهر و بچه داری بگيخوای مدونم،یمیدونم م 

 : جوابش گفتمدر
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 》؟ي چرا زنگ زدیدونیخب؟ تو که م 《
 : گفتلکسیر

 》! شمی پيای نقشه دارم تا تو بهیمن  《
 ؟؟ی چي؟برای کينقشه؟؟ برا 
 . ی نقشه عااالي به در کنه و من و تو رو بهم برسونه،دونی که شوهرت رو از مينقشه ا 
  آرام؟؟ارسیک
 : نگاه کردم و با استرس گفتمارسی از حدقه در اومده به کي بهت و چشمابا
 جانم؟؟ 

 : تلفن اشاره کرد و گفتبه
 ه؟؟یک
 .  خداحافظن،ینه خانوم اشتباه گرفت!  تلفنییوااا 
 . نشدرشی دست گيزی چی مشکوك نگاهم کرد ولقهی چند دقارسیک

 :گفتم
 》 خونه؟؟ي اومدی چيبرا 《
 : رو نشونم داد و گفتشی رفت، گوشی مشی آرازی طور که به طرف منیهم

 !!نی ايبرا 
 . رفترونی و از  اتاق بدی گونم رو آروم بوسو
 شه؟؟ی می چیعنی زدم، هی گرری تخت نشستم و زي در خونه بسته شد روتا

 . که اومده بود نگاه کردمی بلند شد، از کنارم برداشتمش و به اس ام اسمی گوشي که صدازدمی زار مداشتم
 . از طرف رامان بودامی پدی ستون بدنم لرزچهار

 .دمی خونم رسيرین به حال رفتم و به گردگ لرزوي بخونمش پاکش کردم و با دست و پانکهی ترس بدون ابا
 ... مبل ولو شدم کهي ساعت گذشته بود و منم خسته و مرده روکی

  که بغل دستم بود رو برداشتم و بدون نگاهمیگوش
 

 : نذار جواب دادمی به صفحه، با حالکردن
 بله؟؟ 
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 : رامان با دادگفتکه
 ؟یییاده، چرا جواب اس ام اس ام رو ند*ز*ــــــر* هـدختره

 ، ترس تلفن رو قطع کردمبا
 ... خواستم تباه بشهی رو دوست داشتم نممی زندگمن

 !! جنگمی ممی زندگي رو گرفتم،براممی تصمبالاخره
 : بگه گفتميزی چنکهی تلفن رو برداشتم و قبل از ازد،ی پشت سر هم زنگ مداشت

 !!کنمی ميباهات همکار. خونمابونی شاپ سر خی کافایفردا عصر ب 
 ... با من عشق و حال رو تجربه کننکهی مخصوصا ای با من باشي توام دوست داردونستمیم 
 .   نذاشتم ادامه حرفش رو بگه و تلفن رو قطع کردمو

 ... کردم اماییرای نحو ازشون پذنی اومدن و من به بهترمهمونا
 ...آرمان
 ی ميزیفقط اگه ازش چ.  می گفتيزی ونه چدی خندی و افسرده بود، لباس هاش نامرتب بود و نه مداغون

 ...دادی کوتاه جواب مدندیپرس
 ...رعنا

 ... بودختهی نداشت و بهم ری لرزون بود و اصلا حال خوبصداش
 ... منو

 ... حس بود رو داشتم، ترس،وحشت ویهرچ
 . رو بردم تو اتاقش خوابوندمارای رفتن و منم کمهمونا

 .ارسی کافهی در اومد، به پشتم نگاه کردم که چشمم خورد به قيصدا
 .دی زدم که اومد طرفم،بغلم کرد و لاله گوشم رو آروم بوسي لبخندی سختبه
 .  خوردیب هام رو م* دوتا دست هاش بغلم کرد و با ولع لبا

 !!ندهی به شوهرم، ترس از آانتیلذت،خ!  داشتمی مختلفي هاحس
 ...به طرف اتاق خواب برد منو یقی بعد از دقاو
 

  "رامان
 ...ی کارا رو نمی دونم، ولنی الی شدم، آخه دلوونهی دکنمی مفکر
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 !من عاشقشم،اونم عاشقمه!خوامشی ممن
 .شمی پادی بخوادی کردم، پس معلوم شد اونم می لذت حرفش رو با خودم مرور مبا

 !کنمی مي خونم، باهات همکارابونی شاپ سر خی کافای فردا عصر بآرام
 : بلند قهقهه زدم که بابا اومد تو اتاق و گفتبلند
 《؟يخندی می چي؟برایرامان خوب 》
 !رسمیدارم به عشقم م 

 : با بهت نگاهم کرد و گفتبابا
 ؟یگیرام رو م...نکنه آ...ه؟نیعشقت ک 

 : خنده و گفتمری ززدم
 !!خودشه...آره 

 .ره...ن بچه دا... رامان اوبابا
 ! اما اون واسه منهدونمیم 

 : گفترونی رفت بی طور که از در منی تاسف تکون داد و همي از روي سربابا
 ...یلیخ...ي عوض شدیلیرامان خ 

 .میاما ما مال هم... چرا انقدر سنگ دل شدم!  دونم چمهیدم،نمی کوبواری سرم رو به دمحکم
 ... نقشم رو مرور کردمگهی بار دي
 . شاپی کافمیریم.1
 .دمی حرف جعبه حلقه رو بهش مبعد. 2
 . رفته رو بردارمادمی که ي نقشه اخوامی مایمیگم ب. 3
 !هی که فعلا خالای خونه ارشبرمشیم. 4
 ! بوسمش تا کبود بشهیم. 5
 !  و عکس گرفته میشهلمی لحظات فنیدر تمام ا. 6
 !هـــــــــــه. دست شوهرشرهی راست مياگه قبول نکرد . 7
 
 _روز بعد_



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 210 

 دنی هم برداشتم بعد از پوشی و شال گردن مشکی مشکراهنی رو در آوردم،پمی کمدم کت و شلوار مشکي تواز
    چشمم از جام بلند شدم و سواري رونکی و گذاشتن عمیکفش مشک

 ... شاپ رفتمی شدم و به طرف کافنمیماش
 . استوار رفتم تو رستوراني رو پارك کردم و با قدم هانیماش

 !سلام آقا 
 ...حواست باشه همه صحنه هارو ثبت کن !سلام 

 !حواسم جمعه. چشمم آقارو
 . گوشه دنج نشستم و دست هام رو دور هم گره کردمي

 ... آروم اومد توقهی دق10 آرام نشستم، که بعد از منتظر
 

 "آرام
 . از جام بلند شدم و رفتم حمومی سختبه

 نگاه کردم، حس عذاب وجدان مثل ارسی غرق خواب کافهی حوله ام رو تنم کردم و به قی دوش حسابي از بعد
 .خوره به جونم افتاده بود

 ،گهی صبحونه مفصل باهم دي از خوردن بعد
 : رفت که گفتی مداشت

 .امی منای ا10 شب ساعت امی واسه ناهار نمی خانومادهیکارم ز 
 .يباشه بابا 

 : سپردم که گفتتای رو به بارای رو کردم و ککارهام
 ؟یییریخو کجا م 
 . بعدا بهت میگم 
 .. شاپ رفتمی ترس و لرز به طرف کافبا
 .ي و کفش و شال سرمه افی و کدی با شلوار سفدی مانتو سفي نگاه کردم پمی تبه

 . شاپ رو باز کردمی در کافآروم
 ... دو نفره و چهار نفرهي های و صندلزیپر از م... بودی شاپ بزرگیکاف

 . گوشه نشسته بود دونفره و اونزی مي ي رودمشید
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 : لحظه گفتمکی يبرا
 ! شدهری نفس گچقدر

 . خودم رو سرزنش کردم و روبه روش نشستماما
 : گفتلکسی ررامان

 !سلام عشقم 
 : و گفتمدمی خوشگل خندی هزار زور و بدبختبا
 !سلام نفسم 

  چه خبرا؟؟؟رامان
 : باشم پس گفتمششی پادی خواستم زینم
 ه؟؟ی نقشت چ؟ی کنکاری چيخوایم! زودتر بگو 
 

 "رامان
 : ذهنم آماده کردم و بهش گفتمي بدم رو تولشی که می خواستم تحوي انقشه

 ! برش دارمفمی کي از توسایوا
 . تکون داد و منم مشغول گشتن شدميسر

 : سرم زدم و گفتمي تومحکم
 ! یییلعنت 

  شده رامان؟؟ی چآرام
 : به خودم گفتم و جواب دادمینی غمگافهیق
 !جا گذاشتمش 
 م؟ی کنکاریحالا چ 
 .می برش دارگهی باهم دمی بعدش برایب 

 ... اماآرام
 . نگفتميزی حالت قهر روم رو برگردوندم و چبه
 .باشه خب 
 : طرفش برگشتم و گفتمی خوشحالبا
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 ! بهت بگميزی چخواستمیحالا قبل از اون م 
 :  کنجکاو گفتآرام

 ؟؟؟یچ
 : حلقه رو جلوش گرفتم و گفتمجعبه

 ؟؟؟یکنیباهام ازدواج م 
 

 "رعنا
 ... خودم بودم کهي حال و هواتو
 ! آره خانوم، از حرفش کپ کردمبابا

  بارهی گفت؟؟ نوی واقعا رامان امامان
 
 ... بگوگهید
 ... خشکم زددمی که شنيزی دقت گوش کردم که با چبا

 !! اونکه ازدواج کردهاره؟یب آرام رو بدست خوادیرامان م!! نــــــــه
 ، تلفن رو برداشتم و شماره آرمان رو گرفتمعی سر،ی چي دونم چرا و برانمی
 ... که جوابم رو بدهکردمی دعا دعا مفقط

 .به تلفن نگاه کردم، رد داده بود!  ے لعنتـــــاه
 !!رد داد... کردي کاري حرص دوباره و دوباره زنگ زدم که فقط با
 ... رفتملمی کرد به طرف اتومبی توجه به باربد که با لحن بچگانش صدام میدم و ب سرعت حاضر شبا

 . خوردی رامان به چشم منی ماشی خاليجا
 : شدم به خونه آرام زنگ زدمی منمی طور که سوار ماشنیهم

 ...بوق...بوق...بوق
 به طرف خونم ادیبا سرعت ز!  خدااي آرام؟؟؟واشی الان رامان پ،یعنی بوق بود،ي صدادمی که شنيزی تنها چو
 !کی روندم که، اه ترافیم

 . به راه افتادمعی سر کردم و به محض آزاد شدن راه سرکی ترافي رو توقهی دق20 حدود
 . رو برداشتم و با سرعت رفتم تو خونهدیکل
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 . از خونه نداشتی بود و وضع آرمان هم دست کمختهی بهم رخونم
 : هول شدم و گفتمدمشی دتا
 !سلام 
 : توجه به سلام من گفتیب
 ؟؟؟ی کنی مکاری چنجایا 

 : مبل نشستم و جواب دادمي روآروم
 .می باهم حرف بزندیبا 

 ! ندارم،حداقل فعلای من با تو حرفآرمان
 : که صداش زدمرونی از جاش بلند شد و از خونه خواست بره بو
 !آرمان صبر کن! آرمان 

 : و گفتمهی گرری بست که زدم زی بهم نداد و داشت در خونه را ممحل
 !ارهی خواد آرام رو بدست بیرامان م 

 :  زمزمه کردی راه رفته رو برگشت، با بهت نگام کرد و با لحن آرومآرمان
 ؟؟ی گفتیچ
 
 "تایب

 : کرد، گفتی مي و توکان بازارای طور که با کنی بهم نگاه کرد و همپدرام
  چت شده تو؟؟تایب 
 :تو وجودم رخنه کرده بود گفتم که ناخواسته ی ترسبا
 !آرام 

 : استرس من به اونم منتقل شد که بچه هارو ول کرد و گفتانگار
 ؟؟ی چآرام

 : گفتمبهش
 ! نفهمهی کنه که کسي کاري خواست یاسترس داشت و هول بود، انگار م 

  مثلا؟؟پدرام
 . مبل نشستمي آهسته از آشپزخونه به حال رفتم و روي قدم هابا
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 ... که به آرام ربط داشتيزی شروع کردم به فکر کردن، فکر کردن به هرچو
 ... کنم که سر به تن رعنا نباشهی مي کاري روز ي اگه بتونم تا،ی جدا بیول 

 ، هم فکر کردمباز
 ! کشمممی رو می عوضلادی منیمن ا 

 ...می بودسی تو پاریوقت
 : و گفتهی گرریزد ز 
 ... تمومه امایمهربونه، همه چ ه،ی پسر خوبارسی کتاااا،یب 

 : بغلم بود گفتي طور که توهمون
 !ارمی بکنم تا بدستش بيحاضرم هرکار! خوامیمن رامان رو م 

 : گفتمآروم
 !یارسی تو الان زن کیول 
 : زد و گفتغیج
 !ارسی به کانتی خمتی شده به غی خوامش،حتیمن م! ســـــــتیبرام مهم ن 

 : تکونم داد و گفتپدرام
  شده؟ چته؟ی چتا؟یب 
 . هم آروم هق هق کردارای زدم، توکان با تعجب بهم نگاه کرد و کهی گرری بلند زي صدابا

 !!گهی حرف بزن دتای بپدرام
 : گفتمدهی بردهیبر
 !مان؟...ش را...یگرده پ...اد بر...ام بخو...کنه آر...ن 
 : تو گلوش و گفتدی پرخورد،ی که پدرام داشت میبی حرف من سنی ابا
 ؟؟ےچـــــ 

 که توکان با اون لحن بچگانه و بعضا نامفهومش رمی بردم و خواستم شماره آرام رو بگورشی سمت تلفن به
 :گفت

 ! ماروینخول!مامان سکته کلدمااا 
 . نکردم و شماره آرام رو گرفتمیی اعتنابهش

 ، که جواب نداداول
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 : با استرس شماره رو گرفتم که بالاخره جواب داددوباره
 لو؟؟... اآرام
 : کردم به اعصابم مسلط باشم و گفتمیسع

 ؟؟ی آجییکجا 
 : گفتآرام

 .  رو بهت سپردمارای کار داشتم که کرونیب 
 ؟ي نداريباشه کار!  آهانمن
 ! نهآرام
 : مردونه فوق العاده آشنا گفتي صداي که
 ...آرام سلام برسو ×
 ، همون موقع تلفن قطع شدو
 . کردمی من، بهت زده تلفن رو نگاه مو

 . دادی صورتم تکون مي و دستش رو جلوستادی جلوم اپدرام
 : نگاه کردم که گفتبهش

  شد؟؟؟یچ 
 : و اشک هام صورتم رو پر کرده بود، زمزمه کردم و گفتمدادمی طور که دستم رو فشار منیهم

 ... بودششیپ 
 ...دمی نفهمیچی هگهی رفت و دجی بهت زده پدرام، سرم گافهی توجه به قی بو
 

 "رامان
 ؟؟ی کنی باهام ازدواج ممن

 : بهت زدش رو بهم دوخت و با من من گفتنگاه
 !رم...هر دا...منکه شو...م 
 : متانت گفتمبا
 م؟ی به درش کندونی از مستیمگه قرار ن 
 . آره تکون دادي ترس سرش رو به معنابا
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 ش؟ی کنی دستت نممن
 ! حالا بذار بعداآرام

 . تکون دادمی خود داني من سرم رو به معناو
 !پاشو 
 : تعجب گفتبا
 چرا؟؟؟ 
 : حرص گفتمبا
 .می نقشه رو ور دارمیبر 

 . شدنمی و گفت و سوار ماشیآهان
 ،میدی رسي از چندبعد
 . کنمداشی بالا تا منم پای بمن

 : گفتمي بگه که محکم و جديزی خواست چو
 !آرام 
 ، آهسته اومد توي قدم هابا

 .نیی رفتم پاشونی پري اافهی نکردم و با قدای که گشتم، مثلا نقشه رو پنی م10 از بعد
  خب؟آرام

 .سادمی به ظاهر ناراحت رفتم جلوش واافهی همون قبا
 : و گفتمدمیب هاش کش* لي رو رودستم

 !متاسفم 
 ؟ی چیعنی آرام
 .نی ایعنی من

 ،ی حرکت ناگهانکی در و
 .ب هاش گذاشتم* لي داغم رو رويب ها*ل
 

 "آرام
 شه؟؟؟ی برم، اما مگه منی خوام با ای من نمی بابا هيا
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 ، شدم و اون به راه افتادنی و آهسته سوار ماشآروم
  با خودم فکر مداشتم

 
  دارم؟ي کردم، اصلا من برنامه اي

 : جواب خودم رو دادمخودم
 !ينه، معلومه که ندار 

 . باشهدهی رامان رو نشني صداتای کردم که بی و فقط دعا دعا م مردمی از استرس مداشتم
 : بزرگ اون خونه پارك کرد و گفتاطی رو تو حنیماش

 ! شوادهیآرام پ 
 : من من گفتمبا
 . مونمی منتظر مینه، مرس 
 . شدمادهی پنی از ماشعی که رامان زد، سري با دادو

 .نیی ناراحت اومد پاي اافهی که به طبقه بالا رفته بود، با قي از چندبعد
 : زدم و گفتمنمی هام رو به سدست

 خب؟؟ 
 .دمی که به خودم لرزد،یب هام کش* به لیدست
  و بچم نبودم؟ارسی کردم؟ مگه من الان عاشق کی مکاری چنجای امن

 " قبلا " گم ی من قبلا رامان رو دوست نداشتم؟ خودم که دارم ممگه
 : جواب متاسفمش گفتمدر
 ؟ی چیعنی 
 ،نی ایعنی امانر
 ...ب هام گذاشت* ليب هاش رو رو* لی حرکت ناگهانکی در و

 ! بودمسادهی طور سر جام وانی من همی ولدی بوسیب هام رو م* کردم، آروم لی زده نگاهش مبهت
 . سراسر وجودم رو گرفت،ی حس لذت بخش فوق العاده وصف نشدني دونم چرا و چطور، ینم

 ... فکر کردم نه به دختر تازه متولد شده امارسی نه به کیحت دونم چطور شده بودم که نمی
 ، کردمی دفعه من هم باهاش همراهکی بود که بی خودمم عجيبرا
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 ... دفعهکی که میدی بوسی رو مگهی لذت و محکم همدبا
 

 "رعنا
 .ختمی ری رنگ خونه که گرد و غبار روش رو پوشانده بود نشسته بودم و اشک مي پارکت قهوه اي دو زانو روبا

 : زمزمه کردی با لحن آرومآرمان
 ؟ی گفتیچ 

 : رو بالا بردم و بهش نگاه کردم و گفتمسرم
 .دمی مامان بابام فهمي از حرفهانمی دونم، ای دونم، بخدا نمینم 

 : رفت که گفتمی مرونی داشت از در ب از جاش بلند شد ود،ی کوبواری سرش رو به دمحکم
 ! ااااامیمنم م 
 ، شدمنشی و سوار ماشنیی دو رفتم پابا
 : رو روشن کرد گفتمنی ماشتا
 ؟ی کنکاری چي خوایالان م 

 : گفتکه
 !تای بشی پرمیم 

 در رفت و آمد بودند نگاه ي دغدغه اچی که بدون هی دوختم و با غم، به مردمرونی نم زده ام رو به بي هاچشم
 .کردم

 : گفتی درونم ميندا
 شش؟ی خواد بره پی قبلا دوستش داشته هر لحظه متای بدی تا فهميدید!هـــــه 
 : گفتمی بودم، مدام مری درونم درگي خودم و ندابا
 !ستی کنه، اون قدر نامرد نینه، آرمان من رو ول نم 

 : به افکارم زد و گفتي درونم پوزخنديندا
 .یفمی آشغال ولت کرد مکهی تهی مثل یوقت 

 ... روزی چچی هد،ی شنی و گوش هام نمدی لرزی نبود،دست هام مفی خرابم قابل توصحال
 : نسبتا بلند آرمان به خودم اومدمي صدابا
 ! شوادهی پ؟ی هستیپس معطل چ 
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 رفتم، وارد خانه ی که پشت آرمان راه می گونه ام را پاك کردم و آرام و آهسته، در حالي سر انگشتم اشک روبا
 . شدمتایب

 . کردیی پدرام مارو به طرف مبل ها راهنما،ی از سلام و احوال پرسبعد
 ، مبل کرم رنگ نشستميرو
 . خودم حس کردمي رو روتای و آرمان مشغول صحبت شدند و من نگاه تلخ و پر از تنفر بتایب

 : پدرام گفت کهمی مبل ها نشستي روی همگیقی از دقابعد
  کرد؟؟؟کاری چدیحالا با 

 : لب هام که انگار بهم دوخته شده بود رو از هم باز کردم و گفتمبالاخره
 ، دارمی حرفيمن  

 : نگاهشون رو به من دوختند که گفتمهمشون
 !می بپرسای از ارشدیبا 

 : گفتتی با عصبانآرمان
 ه؟؟ی کگهی دایارش 
 : من من گفتمبا
 !گهی داشته باشه همش به اون مي رامان، که اگه رامان کارکیدوست فابر 

 : با تعجب گفتپدرام
  ؟؟ي رو داریگی که مای ارشنیخب شما شماره ا 

 : و زمزمه کردمدمی مبل کوبی سرم رو به پشتمحکم،
 !نه 

 : زد و گفتي پوزخندآرمان
 ! خانوم رو باشيهه نظرا 
 : که کرده بودم رو گفتمي فکرعی سرنی همي از حرفش لجم گرفت برایلیخ
 .میری از احسان بگمی تونی مایقابل توجه بعض 
 . هی زنه اما پدرام واقعا مرد خوبی که عمرا باهام حرف بزنه، آرمانم فقط طعنه متایب

  م؟یاری از کجا بنوی خب شماره اپدرام
 : پام انداختم و گفتمي رو روپام



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 220 

 ! حال رامان بد بود، آدرس رو اون برام فرستادیوقت 
 : گفتجانی با هپدرام
 ! خب پس زنگ بزنخب
 . کردن شمارش، دکمه اتصال رو زدم و گذاشتمش رو بلند گودای از پبعد
 : گفتمجانی رو برداشت با هی بوق گوشنی سومسر

 .سلام آقا احسان 
 : گفتاحسان

  رامان خوبه؟؟یخوب!به به رعنا خانوم 
 : تند گفتمتند

 ؟ي دوست رامانو دارایشماره ارش 
 آره چطور؟؟؟ 

 : رو داد و گفتای ارشییلای رو بهش گفتم که اونم آدرس خونه وموضوع
 !  دونم الان خونه باشه هااایالبته نم 

  چطور؟؟من
 . مدتي رفته باشه اون ور آب واسه دی شااحسان

 . طرف اون خونهمی رفتی کردم و همگی خداحافظعیسر
 ، کهمی زنگ رو فشار دادمیدی رسات

 . شدانی در خونه باز و قامت رامان نماقهی از چند دقبعد
 : بهت نگاهمون کرد و گفتبا
 ن؟؟ی دارکاری چنجایشما ها ا 

 در خشکمون ي که اومد جلوی کسدنی که با دمی افتاد، با بهت نگاهش کردشی دفعه چشممون به لب رژي
 ...زد
 

 "آرام
  کردم؟؟ی مکاری رو به اون رو شدم، من داشتم چنی از اهوی
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 که برام کرده بود، جلو چشمم یی هاش، مراقبتاش، قربون صدقه هاش و همه کارهای و مهربونارسی کمدام
 .جون گرفت

 ، خودم رو لعنت کردممدام
 ... گذاشتم و خواستم به عقب هولش بدم که نذاشت، همون موقع زنگ خونه زده شدنشی سي رو رودستم

 : ترس گفتمبا
 اد؟؟ی قرار بود بیکس 

 : رو تکون داد و گفتسرش
 !نه
 . دارهدی معلوم بودش تردی خواست در رو باز کنه،ولیم

 . امی جا باش من منی همرامان
 . دري تکون دادم و اون رفت جلويسر
 ... رامان کهشی در و پي رفتم جلوي کنجکاوبا

 !نــــــــه
 . نگاه به لب رامان کردني نگاه به لب من و ي با بهت تای آرمان و بم،ی نگاه کردگروی بهت همدیهمگ

 . دفعه آرمان اومد جلو،صورتش از حرص قرمز شده بود و رگ گردنش برجسته شده بودکی
 ، زدی ميدی کردم و رنگ صورتم به سفی ترس قالب تهاز

 : گوشم و گفتری رو بالا برد و محکم خوابوند زدستش
 !س،هــــه*ز*ر* هي دونستم خواهرم ینم 
 : گوشم و گفتری خوابوند زگهی دیکی
 !ه*ز*ــــر*ت رو بکن، هـ*ي*گ*ز*ر* به اسم آرام ندارم، حالا راحت باش و هي خواهرگهیمن د 

  ه؟*ز*ر* هدم؟ی شنی می چد،ی دور سرم چرخایدن
 م؟دست روم بلند کرد؟*ز*ر* من هگهی که طاقت اشک من رو نداشت داره مداداشم

 .نیاقت وزنم رو نداشت و محکم افتادم زم طپاهام
 . رفتند، رعنا و پدرام با دو خودشون رو به اونا رسوندننی به طرف ماشي با ناباورتای و بتی با عصبانآرمان

 ... از جام بلند شدم و خواستم بدوم دنبالش کهی سختبا
 ،آخخخخ
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 نی خوردم زممحکم
 . آرمان با سرعت از کنارم رد شدنی ماشو

 . کردمی زدم و آرمان رو صدا می مزجه
 .دمی شونم نشست، سرم رو بالا آوردم که رامان رو دي رویدست

 : زدمغی چندش دستش رو پس زدم و جبا
 .یییی عوض،يبدبختم کرد!هی سر توعه عوضریهمش ز 

 : هولم داد و گفتتی با عصبانرامان
 ... به در كدانی شوهرت رو از می خواستیمگه نم! خفه شو آرام 

 : رو خش انداختم و گفتمورتمص
 !ی شالمیخی کنم بتی کردم باهات تا راضي کارو بکنم، فقط همکارنی وقت نخواستم اچی همن

 : با داد گفترامان
 ؟؟یییی گفتیچ 
 

 "آرمان
 ادهی پنی رو کنار زدم و از ماشنیماش
 

 .شدم
 :رعنا

 ...آرمان جان، آروم با 
 : داد گفتمبا
 !نیهمتون ببند.خفه شووووو 

 ،تای بشی با بغض رفت پرعنا
 : و گفتشمی اومد پپدرام

 داداش؟ 
 : حرص گفتمبا
  پدرام؟؟هیچ
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 :پدرام
 م؟ی کنکاری رو چارسیک 

 : سرم زدم و گفتمي تومحکم
 !ارررسی ک،يواااا 

 : نشستم و زمزمه کردمابونی جدول خکنار
 ! بهش بگمدیبا 

 :پدرام
 ؟ی گفتیهووم؟ چ 
 : جام بلند شدم و گفتماز
 . رفتمنمیو به طرف ماش! بهش بگمدیبا 

 : تاشون جلوم رو گرفتن و گفتندسه
  ؟یگی می چیفهمیم 

 : رو تکون دادم و گفتمسرم
 ! کنهیه زندگ*ز*ر* هي که از نگاهش عشق رو میشه خوند با ی به اون پاکارسی کخوامی فهمم،اما نمیآره م 
 : گفتعی سرتایب
 !می کنی اشتباه مدیآرمان شا 

 : زدم و گفتميپوزخند
 ؟ی رامان رو چي رژي لب ها؟يدی کبود آرام رو نديلب ها 
 . نگفتیچی هگهی انداخت و دنیی سرش رو پاتایب

 :رعنا
 ؟ی نگيزی فعلا چشهیآرمان م 

 : گفتعی جوابش رو بدم که سراومدم
 ! ارایحداقل بخاطر ک 

  ما؟؟؟يو کرد با آبرکاری رو با دستام پوشوندم و آرام رو لعنت کردم، چسرم
 : لب زمزمه کردمریز
 !ارایحداقل بخاطر ک!  بگمدیبا 



      رمان عشق تدریجی                                                 اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 224 

 :  بلند گفتتایب
 ! بفهمه،بفهمدی نباارسی که کنهی قابل توجهت ااراعهی بخاطر کاگه
 . ممکنه بازم تکرارش کنهمی کنی تو حال خودم نبودم،اگه از گناه آرام چشم پوشی دونم چرا،ولینم
 .می توجه به اصرارهاشون به سمت اداره رفتیب
 . دیی گلم بفرماي به به سلام به آشناهاارسیک

 : سرش رو چرخوند و گفتم،ی نشستیهمگ
 پس آرام کو؟ 
 : با من من گفتتایب
 .میینجای آرام اهیراستش ما بخاطر قض 
 : تعجب نگاهمون کرد و گفتبا
 ؟ی چیعنی 

 !  من میگمتای بمن
 : گفتي با لجبازتایب
 !مقدمش با من 
 
 "ارسیک
  دارن؟؟ینی به مقدمه چازی خوان بگن که نی می شده بودم، مگه چجیگ

 : با من من گفتتای قبول کرد و بآرمان
 ... خواست آی مگم،یراستش رامان،داداش رعنا رو م 
 . که به در خورد حرفش قطع شدي با تقه او
 همه نی خوان بگن که ای می کردم، مگه چی و من بهت زده بهشون نگاه مدی کشی از سر آسودگی نفستایب

 استرس دارن؟ اصلا آرام کجاست؟
 ... گفتی ممیسی رو حس پلنیوفته،ای اتفاق بد بي کردم قراره ی ورم داشته بود، حس مترس

 : گفتمي شد، محکم و جدییرای ازشون پذنکهی از ابعد
 !حالا نیهم. مقدمه بگوی شده، بی هرچتایب 

 ... شد نسبت دادی که به آرام من نميزی بودن، هر چدهی که دیهرچ...گفت
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 ... خونه بودهي با رامان تو گفت
 .دمی کشی نفس می گردنم برجسته شده بود، به سخترگ

 :گفتم!هی دونستم شوخی خنده، مری رو مشت کردم، زدم زدستم
 ! بودی جالبیشوخ 

 !میدیما د... اماارسی کپددام
 : جلوم رو گرفت و گفتتای از در به سرعت خارج بشم که بخواستم

 ! کنمینرو، خواهش م 
 ... از خودش بپرسمدی برو کنار، باتای  بمن
 .  زمان ممکن خودم رو به خونه رسوندمنی کمتردر

 ... نفهمه وارد خونه شدم کهی که کسي شدم و آروم طورالشیخی زنگ رو بزنم که بخواستم
 

 "آرام
 : چشماش نگاه کردم و گفتمتو
من الان .ي بردارمی کنم تا دست از سر زندگتی خواستم راضی وقت نخواستمت، مچیمن ه! يدیدرست شن 

 ... ام دوسش دارمیلیشوهر و بچه دارم، خ
 . خودتی برو سر زندگمی که قبلا داشتی تورو جون عشقرامان؟

 : و زجه زدنی افتاد رو زمهوی
 ! لامصبیی تومیزندگ 

 : با بغضمن
 .قسمت دادم 

 : رو بهم دوخت و گفتشی اشکي چشماقهی بعد از ده دقره،ی بود با خودش درگمعلوم
 . عشقمیخوشبخت بش 
 : بغض نگاهش کردم که ادامه دادبا
 پاشو دم،حالای محی رو براش توضزی همه چشش،ی بگو من برم پای من، شی پادی بگو بدیاگه شوهرت فهم 

 .برسونمت
 ... ذاشتمی کبودم ممهی ني رو رو لب هاخی خونه و تو طول راه میفت ری مداشتم
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 ي کار کارنی بشه کمتر از اوونهی چون آرمان دده،ی فهمارسی دونستم کی رفتم تو،مي سرسری خداحافظي با
 ... کنهینم
 ... سست رفتم تو اتاقمون کهي قدم هابا

 ... افتادم و به عکسش نگاه کردمنی زمي رومون،ی خورد به عکس عروسچشمم
 ... امارهیگی دونستم طلاق می بد باهام رفتار کنه، مارسی نداشتم کطاقت

 ... و دم نزنمنمی تونستم با چشم ببینم
 : دستم گرفتم و زجه زدمي رو توغیت
 ...با اون برم خوامی خواستم رامان رو قانع کنم که من شوهرمو دوس دارم و نمی می دونستیتوکه م!خــــدا 
 : ادامه دادمهی گربا
 تو خونهه تا مثلا اون می رفتيدی کنم، تو که دي خواستم فکر کنه دارم باهاش همکاری می دونستیتوکه م 

 .می رو که میگه بردارينقشه ا
 : زدمغی جهی با گرد،ی لرزی داشت مدستام

  چرا همش افتاد گردن من؟؟د،ی اون منو بوسيدیتو که د!خــــدا 
 ... انجامش بدم امادیای دونم نیونم مخدا ج 

 ... ننگو به دوش نکشهنی عشقم اارس،ی کشم تا کی خودمو ممن
 ... خدا جونمشت،ی پارهی من رو مغی تنیالان ا 
 ... رو فشار بدم کهغی زدم و خواستم تی جونی لبخند بو
  آرام؟؟ارسیک

 ... گناهمی به خدا من بمن
 ،دی رو کشغی دو اومد طرفم و تبا

 ! بدش به منمن
 : گفتتی با عصبانارسیک
  بدمش؟؟دیچرا با 

 :غی با جمن
 ...ی مثل من خلاص شیتا از شر لکه ننگ...تا بکشم خودمو 
 : گفتی با مهربونارسیک
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 از دستت دلخورم... فقط،ی گناهی بدمی فهمدم،ی رو شني کردی مهیصدات که گر 
 

 !نیهم
 : زدم و با عشق نگاهش کردم، آروم و زمزمه وار گفتمی جونی بلبخند

 !ی که هستی عشقم، مرسدیببخش 
 
 ! بودمارسی سر و صدا از خواب بلند شدم، من که تو بغل کي صدابا

 کرد، پدرام و ی که با بغض نگاهم متای انداخته بود، بنییمامان، بابا، رعنا،آرمان که سرش رو پا... بودنهمه
 ...خلاصه همه

 : با لبخند گفتمدمی اومدن کنارم، تا رعنا رو دبیبه ترت همه
 .وفتادی ممی سر زندگی وگرنه معلوم نبود چه اتفاق،ی که گفتیزن داداش مرس 

 ... امارعنا
 . که مثل قبل شهزنمی با آرمانم حرف می نگو، راستیچیه! سی همن

 : گفتي شادبا
 ؟یگیراست م 

 :من
 !ی زن خوب انتخاب کني رامان ي بهم قول بده برایآره ول 

 ، گفتیچشم
 : و گفتشمی اومد پارسی کنم،ی رو ببتای خواستم بینم
 . کردی مياون از تو طرفدار 
 ...می دوباره مثل قبل شدتای خلاصه من و بو

 : بگه که گفتميزی خواست چشموی اومد پآرمان
 ! نگویچیآرمان ه 

 : با من من گفتآرمان
 ... بدم، منحیبذار توض 
 : بغلش کردمی جام بلند شدم و با مهربوناز
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 . داداشمي کارو کردنیبهتر 
 ...هت گفتم.. اما من زدمت،بآرمان
 : و گفتمدمی حرفش پروسط

 . باو، تموم شدیخیب 
 : بوسم کرد و گفتمحکم

 .ی آجی گلیلیخ 
 ... کپ کردمدمی  که فهميزی رعنا رو گفتم که با چهیقض

 !! نبود، عشق بودهي دوست داشتن خواهر برادرتای بود که حسش به بهدی شد، آرمان تازه فهمی نمباورم
 :گفت

 ... فقط با بهت و حرص نگاهشون کردمدمش،ی با پدرام دیوقت 
 داغون بشه، مثل قبل تونی بچسب، نذار زندگتیبه زندگ... طورنی همتامی ب،ي آرمان تو الان زن و بچه دارمن

 ...با رعنا رفتار کن
 . گفتي و باشه ادی کشلپمو
 ی خودش نمياما به رو!  اما رعنا معلوم بود دلتنگ داداششهم،یدی خندی می و کلمی کنار هم نشسته بودیهمگ
 ...آورد

 : بچگانش اومد وسط ما و گفتنیری با اون لحن شتوکان
 .ارایخب عمو آرمان برو با خاله رعنا تو اتاق ک 

 . اتاق خودشونارسمی عمو ک بابامم تو اتاق مهمون و خاله آرام ومامان
 .نیشمام کارتونو بکن. ارای هم مراقب باربد باشم هم کدمی قول ممنم
 ... مبهوتمی از خنده از طرفمی بوددهی پاچی از طرفهمه

 : گفتباباش
 کار؟؟؟یچ 

 . گههههی دمی تو اتاق کارامونو بکنمی بری بابا پدرام خودت اون شب به مامان گفتتوکان
 !  عههههتایب
 ... خندهری همه زدن زو
 _چند سال بعد_
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 !گههههیمامان بگو د 
 : برداشتم و گفتمازی با حرص دست از خورد کردن پمن

 ارا؟ی کویچ 
 :ي با کنجکاوارایک
 اد؟ی آروووم، دردم مارسی کیگفتی می چرا هشبید 
 . خندهری زد زارسی بهت بهش نگاه کردم که کبا

 : زدم و گفتمغی جمنم
 .تتتکشمتی مارررسیک 
 ... منم با حرص دنبالشدی دوی خنده مبا
 : دستاش رو بالا برد و گفتارای کهوی
 . اسلامو شفا بدهيضایخدا مر 

 ! اراااایک:می و با حرص گفتمیسادی سر جامون واارسی کمنو
 

 .میذاری مونی در مگهی باهم دشهی می ام هرچگهی خوبه، دیلی مون خی رو شکر زندگخدا
 !  و صد البته منحرفهطونی تخس و شیلی ام خارایک
 .می داري دردسری بی خداروشکر زندگیول
 ... کنمی می خوشبختي جا آرزونی هماز

 متن رو نی اي تو که داري رعنا،رامان و اگه ازدواج کرده باشه زنش، براتا،پدرام،آرمان،یارس،بی خودم، کيبرا
 ... همهيبرا...یدونی منو می و حالا داستان زندگیخونیم
 
 ... رو خاموش کردم کهگارمی کردم، سی نگاه مرونی پنجره به باز
 بابا رامان؟؟؟ 
 ... سرم رو برگردوندم و به دختر کوچولوم نگاه کردمدم،ی که شني بچگونه اي صدابا
 که فکر روز و شبم ی رو ندارم، مناقتشی اما من له،ی خوبیلی مکرر رعنا ازدواج کردم،سارا زن خي اصرار هابا

 !شده آرام
  ؟ییییییبابا 
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 : به دختر کوچولوم گفتمرو
 جانم آرام بابا؟؟ 

 . آرامهی کپتشی دختر کوچولو دارم، معصوميمن ...آره
 !یآرام همت.... من اسمش آرامي کوچولودختر
 ؟ي شهر بازمی با تو و مامان برشهی مآرام
 ... اون بودهی تخس بودنشم شبیحت...دمیخند
 : با خنده گفتممنم

 .به مامانتم بگو.  برو حاضر شو،ییباشه بابا 
 ... و محکم بوس کرد و با سرو صدا مامانش رو صدا زدلپم
 رو بدم، امی آرام کوچولو دارم، که حاضرم براش دنيمن باهاش کنار اومدم و خودم ... اماهی خالیلی آرام خيجا

 ... وار عاشقشموانهیچون د
 ! مایداستان زندگ... بودنی اگه،وی دخب

 ےجـــــــی تــــدرهعشـــــــــــق
  ــ ـانـی ــاپــ
 :سندهینو
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